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  دعوت كنندگان به ضلاتدعوت كنندگان به ضلات

  درايام غيبت كبريدرايام غيبت كبري
  

  علي اميرمستوفيان:                                                                                                    تأليف

  1386  چاپ اول                                                                                                                   

  
  

  

  امام و مظهريت تكثيرخدا

   ابداعي دين در
وقبول  رد توام با شهرت داردوپيرامون شناسائي آن جدلهاي محققانه زياد»اهل حق«آئين يارسان كه به

شده است،قرنهاست كه به صورت دين موروثي عده اي خاص درايران وتركيه وسوريه بوده ودرهرمنطقه 

درشهرهاي مختلف ايران به نامهائي »نصيري«درسوريه»علوي«درتركيه به آنها.اي به نامي خوانده شده اند

تصوف ...(و»غلات«رستاندرل»ابدال خانان«دراروميه»گوران«درتبريز»علي اللهي«ديگر،مثلادراطراف مشهد

سيري كوتاه درمرام اهل «براي دانستن مطالب ضروري نسبت به اينان به كتاب.(مطرح بوده وهستند)156:ازكوپيناري

  .)نوشته آقاي محمدمرداني ازموسسه دفاع ازحريم اسلام درقم استفاده كنيد»حق

است چون بعدازعلي مي باشدكه نورعلي الهي معتقد»سلطان اسحق«مجدداين آئين،فردي به نام

 است »ازجامعه علي }تر{تكميل« قدم به عرصه دنياگذاشته-سلام االله عليه -اميرالمؤمنين

زيرادرجاي .اكتفاكرد»اهل حق«كه براي شناسائي موقعيت اوفقط بايدبه نوشته هاي )1726گفتار537ص1ج:آثارالحق(

ه خاص مذهبي يابهتربگويم مسلكي ديگري نشاني ازاونيست واگرهم باشدبرگرفته ازاعتقادات همين طائف

  .مي باشد
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 سال وتا آغازكرد وكوهپايه دالاهوتبليغ مرام خويش را»گوران«،»جوان رور«،»اورامان«اين مجددازمناطق

وخلاصه براساس )42:شاهنامه حقيقت(812 يا)47:سروردهاي ديني يارسيان(628قولي  بنابر يا 588

نامه ( 300يا )23:برزگان يارسيان( 134بعداز )39:قبرهان الح(  نيمه قرن هشتم هجري عقيده اي

  .سال عمردرروستاي اورامان مرد )25:سرانجام

 »يادگاري« و »شاه ابراهيمي«اوبراي ادامه يافتن مرام خوددرزمان حياتش هفت خاندان به نامهاي

چهارخاندان  ارابنيان گذاشت كه بعده »حاج بابوعيسي« »مصطفائي« و »باويسي« و »ميرسوري« ، »خاموشي«و

 ، »باباحيدري« ، »شاه حياسي« ، »آتش بيگي« ديگردرقرن يازدهم ودوازدهم وسيزدهم به نامهاي

برهان .(به آن افزوده شدوامروزه مجموعابه صورت يازده خاندان مطرح مي باشند»ذوالنور«

  )72تا69:الحق

براساس سنت .) قراردهيدرامورداستفاده44:سيري كوتاه درمرام اهل حق(خاندانهاباجزئي اختلافاتي

خاص خودبانامي مشترك وبزرگاني كه درتمام خاندان هامورداحترام هستندواماكن مقدسه اي كه بين 

بهره »45:سيري كوتاه درمرام اهل حق«ازكتاب(ايشان ازقداست خاصي برخورداراست

يحون آبادي معروف درميان اين يازده خاندان دوده شاه حياسي كه فتح االله ج.روزگارگذراندند.)مندشويد

پس ازپدرش حاجي نعمت االله مدعي رياست آن بود،چون تحت الشعاع ديگرخاندانهاي »نورعلي الهي«به

اهل حق قرارگرفته بودوبه هيچ ترتيب ووسيله اي نمي توانست شهرتي برآنچه داردبيفزايد،دست به 

راهل حق ناگفتني هاي نورعلي برخلاف سنت جاري د.ابتكاري كه نزداهل حق،گناه محسوب مي شد،زد

اين طايفه راكه فقط بين پيروان مطرح مي شدفاش كردومهمتراينكه اعتقادات ستني طايفه اهل حق 

راتصفيه وپاكسازي كرده،به نام پيروان مباني اعتقادي ودستورالعملهاي اهل حق،گفتاري تازه برزبان 

خويش رااهل حق شيعه معرفي راندودرراستاي عقائدخودراباعقائدشيعه اماميه اتصال دادوطائفه 

كرده،برخلاف آنچه دراهل حق اصل واساس است مدعي شريعت شده ،بعدهافرزندش بهران الهي كه 

سالهاباپدرمخالف بود،وقتي بساط آقائي راآماده بهره برداري ديد،نام فرآورده پدرش رامكتب نورالهي 

آنهابااسلام وتشيع درحال كه عقايدوتعاليم ارائه داده شده .گذاشت ومدعي تشيع شد

سازگارنيست،گفتارهاي آثارالحق ونوشته هاي برهان الحق برخلاف معتقدات اهل اسلام خاصه شيعيان 

قابل دانستن است .)مقدمه دانشمندمحترم مرحوم داودالهامي12:سيري كوتاه درمرام اهل حق.(مي باشد

ازموقعيتش دراهل حق منحرف به شمارمي آمد،اورا»دين ابداعي«اين نوآوري كه بنابرادعاي نورعلي

نكرد،بلكه ادعاي تشيع رابازباهمان اعتقادات خاص،البته به صورت بازسازي شده،كه مشاهيروبزرگان 

وبراي جلب توجه عامه .نمود»دين ابداعي «اهل حق معتقدندمغايربااصول حق مي باشد،توام نموده زيزبناي
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ب حضورپيشواي عظيم الشأن عالم تشيع مردم ومطرح،بل شاخص شدن بين خاندانهاي اهل حق شرفيا

شد،ازاعتقادات اهل حق توبه -قدس االله روحه العزيز-حضرت آيه االله الاكبرحاج آقاحسين بروجردي

  .نموده،مذهب تشيع رابه عنوان فرقه ناجيه پذيرفت

بنابرمشاهدات علمي دانشمندمحقق جناب حاج سيدمحمدعلوي طباطبائي پس ازآنكه توانست 

سلوك (رت طلبي رابه خوددرمسيرطرح كردن مقصودش كسب كند،توبه راشكستسودمورنظروشه

وبه ترويج .)بهترين اثري كه مي توان مكتب نورالهي راشناخت:درتاريكي تاليف استادخليفه مازندراني

داشت ونه به تأئيداسلام وتشيع مي رسيد،اوفرآورده اش رابه »اهل حق«مرامي پرداخت كه نه شباهتي به

مكتب «شناساندولي بعدهاكه مصادف بادوران رياست فرزندش بهرام الهي مي باشدبه اسم»اعيدين ابد«نام

  .شهرت پيداكرد»نورالهي

  

  تأسيس دين ابداعي

  باادعاي مسلماني
ازنقل شواهدي براي ادعاي مسلماني نورعلي الهي مؤسس دين ابداعي،صرف نظرنموده ،شمارابه مطالعه 

موعه گفتارهاي اودرهردوجلدكه فرزنداوبهرام الهي تنظيم نموده است مقدمه كوتاه آثارالحق جلداول ومج

  .تاازحجم رساله حاضركاسته باشيم.حواله مي دهيم

رانه مي توان ادامه »مكتب نورالهي«دين ابداعي داراي دوكتاب رسمي است وبراساس همين دوقانون نامه،

ادرهردوقانون نامه اي كه نورعلي زير.دانست ونه شيعه اش نام گذاشت»اهل حق«دهنده مسلك اصيل او

به .روح اسلام اصيل ديده مي شود»تشيع«و»اهل حق«فراهم اورده آراءوعقائدودستوراتي برخلاف اصول 

راكه نورعلي مدعي است جوهركشي تمام »برهان الحق«همين لحاظ بزرگان ومشاهير،رهبران اهل حق

ه ومطالب آنرابابيشترين آراي نپذيرفت)1585:گفتار498ص1ج:آثارالحق(كلام هاي حقيقت است

خاندانهاي مختلف مي دانندوپيشوايان ديني تشيع نيزمطالب آثارالحق رانه تنهامغايرتشيع بلكه اشاعه 

براي به دست .(آنراحرام دانسته،خريدوفروش آن را،مگربراي اهل دانش وتحقيق جائزندانسته اند

نوشته »سلوك درتاريكي«ل حق به كتابآوردن آراي پيشوايان روحاني تشيع وروساي خاندانهاي اه

  .)استادخليفه مازندراني ازانتشارات مهتاب تهران مقابل دانشگاه رجوع شود

بهتراست به گفته مؤسس آن توجه »دين ابداعي«براي دانستن ساعت وروزوسال،علت وانگيزه تأسيس

ايم شمسي،يك دست غيبي هميشه دركارمن وبچه ه18/11/1351درتاريخ«:كنيم،اومي گويد
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مثلامن هيچ قصدونيتي .هست،آنچه كه مامي خواهيم شرط نيست،آنچه اوبراي مامي خواهدهمان مي شود

  »نداشتم،همان دست غيب آمدوخودش درست كرد}را{درتشكيل دادن اين جلسات ذكروتأسيس مكتب

بعدازآنكه «:پس ازاينكه باچنين تزويري به اقداماتش جنبه الهي وآسماني مي دهداضافه مي كند

هجري شمسي بازنشسته بودم،تصميم داشتم درمنزل بنشينم وفقط مطالعه كنم،سال بعدش 1336درسال

خداوندامن مي خواهم تحت توجه تويك ديني داشته باشم كه :كه به زيارت عتبات رفتم،مناجاتم اين بود

 اجدادي معلوم مي شودنه تنهابه مسلك».واقعي وخداپسندانه باشدتاشعارخودقراردهم وبه آن عمل كنم

بودن اعتقادي نداشته،بلكه نسبت به تشيع همان اسلام ناب محمدي نيزمعتقدنبوده است »اهل حق«خود

مناجاتم اين بودخداوندامن مي خواهم تحت توجه تويك ديني داشته باشم كه واقعي «:؛زيرامي گويد

شب «:ترافات مي گويداسلام رادين واقعي،خداپسندنمي دانسته،تااينكه درپي همين اع»وخداپسندانه باشد

دراين موقع پرده »دين توابداعي است ولي نيك ابداعي است:درخواب حضرت علي راديدم به من فرمود

ابداعثي معنايش اين است «:عوض شدوديدم دونفرآمدندباهم صحبت مي كننديكي به ديگري مي گفت

پيغمبرهم «ه بوده كهحال قبلاچ»پيغمبرهم شدوهرچه بخواهدخواست خداست)نورعلي الهي(كه فلان كس

ولي موضوع مهمتراينست كه آن دوپشت .ادعاي بعدي است موضوعي كه مي بايدتحقيق كردويافت»شد

يعني مقام )1943:گفتار645ص1ج:آثارالحق.(هرچه بخواهدخواست خداست«:پرده غيب به هم گفته اند

اصولامن «:مي گويدجاي ديگر.مي باشدكه درانحصارحضرت ختمي مرتبت است»ماينطق عن الهوي«ومرتبه

)            1948:گفتار647ص1ج:آثارالحق( ».خانواده ام درهيچ كاري اختياري نيستيم،ازعالم اعلي تصميم گرفته مي شود و

حالادربرابرخدادريك مسئوليت  هم ازآنجاسرچشمه گرفت و)دين ابداعي(اين مكتب«بعداضافه مي كند

اعت كندومرادرمقابل يك مسئوليت دقيق تري كاش خدابه همين قن .بسياردقيقي قرارگرفته ام

  )1943سطرآخرگفتار1/646:آثارالحق( ».ولي مي ترسم كه به اينهااكتفانكند!قرارندهد

.             دقت كنيدچطوربه اوهام خيالات خويش جنبه الهي مي دهدكه مسلمااين شيطنت كارهرشيادي نيست

درباره «:برساندمي گويد-عليه السلام–لي بن ابيطالب جاي ديگرمي خواهددوباره دين ابداعي رابه تائيدع

دين تودين ابداعي :درخواب به من فرمودند:پرسيدم-عليه السلام-روش خودم به نجف رفتم وازعلي

دقت به دوموضوع حائزاهميت )1940:گفتار644ص1ج:آثارالحق.(است ولي نيك ابداعي است

 مرتضي رسانده؟زيرامي دانسته اگرآنچه نخست اينكه چرادين ابداعي خويش رابه تائيدعلي:است

راآورده،مدعي شودبه تائيدآن وجودنازنين رسيده است،خودبخودبه تائيدامامان شيعه كه هميشه معارض 

  .رهبران ضلالت بوده اندهم رسانده است



                COM.Bahaismiran.www                                               پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٨

تهمتي نابخشودني به انساني مي زندكه تمام دقايق عمرش رادرراه ترويج وتائيداسلام  موضوع ديگر،

  .آنهم ازنوع نيك آن داده اند »دين«زيرابه آنچه نورعلي الهي آورده عنوان .رده حتي شهيدشده استصرف ك

فريب داده بانام آن بزرگواربه -عليه السلام-آن وقت عجيب است كه مردم رابانام عشق ورزي به علي

  .اطاعت خودوادارمي كند

ه بودم سئوال كردم خداوندااين رويه اي درزيارت نجف ك«:ولي گوياعلي راهم قبول نداشته زيرامي گويد

دين توابداعي است ولي :كه من اتخاذكرده ام آيااشتباهي دارم يانه؟شب حضرت مولاآمدندوفرمودند

اين دونفربراي باردوم است كه مي {دراين موقع پرده عوض شدوديدم دونفرآمدند.نيك ابداعي است

دي كه خودملاآمدودين فلان دي:يكي به ديگري مي گويد.وباهم صحبت مي كنند}آيند

پيغمبرشدبه آنهاگفتم اين دين براي شخص }نورعلي الهي{پس فلان كس.راتصويب نمود)نورعلي(كس

حالااگركسي )1939گفتار644ص1ج:آثارالحق(»...خودم وفردخودم است نه به كسي راهنمائي كنم ونه

؟داستاني است ! توجهي نداردبپرسدپس چرابه نمايش درآورده اند؟وچرابهرام الهي به اين گفته پدرش

  .شنيدني كه اين زمان بگذارتاوقت دگر

  

  اسلام انكار

   جديد  پيامبري ادعاي با
آخرين سفيرخداوندي )ص(دراينكه آئين آسماني اسلام،آخرين دين الهي وحضرت محمدبن عبداالله

 وپيامبرآسماني به شمارمي رودشكي نيست واوكه ادعاي مسلماني داردبه اين دواصل مهم

  .معتقداست،اسلام آخرين دين برگزيده خداوپيشواي عزيزالوجودش خاتم پيامبران الهي مي باشد

پس نيازبه اثبات نداردتادليل عقلي ونقلي بياوريم آورنده هرمسلكي كه به ابداع خوداطلاق دين مي 

ميت نمايد،منكرديني آسماني شده است؛زيراعمل چنين فردي گوياي خروج اوبردين الهي وانكارخات

چون اگردين الهي راآخرين مرام آسماني مي .محمدمصطفي پيشواي اسلام،آخرين دين آسماني مي باشد

مرام ما،آخرين مرام «:چنانكه نورعلي الهي مي گويد.دانست،به تأسيس دين ابداعي اقدام نمي كرد

هروقت اسمي وتاقيامت «.يعني اسلام آخرين مرام نيست ومحمدبن عبداالله آخرين پيامبرنمي باشد»است

يعني اسلام واديان ديگردين نبوده واگربوده )42گفتار1/20:آثارالحق(».ازدين بيايدهمين است

دين همين است كه من گفته ام بقيه حاشيه «بلكه.اندباآورده اين مسلك،دين محسوب نمي شوند

  )2077گفتار1/707:آثارالحق(».وفروعات است
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مكتب نورعلي «رسول مكرم آن به دين ابداعي بانامآيابراي كساني كه بااعتقادراسخ به اسلام و

گرويده اندجاي سئوال ندارداين انكاراسلام وپيامبري پيشواي آن باادعاي اسلاميت كارگزاران »الهي

آيابااطلاع ازچنين نظريه غيرقابل توجيهي بازمي بايدادعاي مسلماني اين !مكتب نورالهي منافات دارد؟

مسلمان مؤمن به اسلام وپيامبري وامامت وابسته به آن مي تواندباخواندن وآيااصولايك !گروه رابپذيريم؟

  وپي بردن به چنين حقايق غيرقابل انكاري كه درمكتب هست بازخويش رامسلمان بداند؟

بي هيچ شك اوكه به مسلماني خوديقين داردوپيامبرعظيم الشأن آئين آسماني اسلام راخاتم پيامبران 

نين موضوعاتي حساس وقابل اعتنابي تفاوت نمي گذردوبطورحتم ويقين پذيرفته ،هيچگاه ازكنارچ

مگرامكان .واكنشي ازخويش نشان داده،خودراازاينگونه مسلكهاي دين خراب كن كنارمي كشد

داردشخصي هرچقدرهم عزيزوگرامي باشدبه قصدخيانت به محارم آدمي بارنگ وبوي دوستي نزديك 

  ...اخائن خطاكارارتباط داشته باشد؟مگراينكهشود،وقتي شخص به ماهيت اوپي بردبازب
  

  مايه هاي اوليه دين ابداعي
اين ازشرائط اصلي هردين آسماني است كه تمامي قوانين آن ازطريق خداوندبه پيامبربرگزيده اوابلاغ 

گرددوبراي اطاعت وعمل كردن امت وپيروان آن دين دردسترسش قرارگيردوبعضادرشرح وتفصيل 

محمدحرف نمي «:يعني4و3:نجم( »وماينطق عن الهوي ان هوالاوحي يوحي«ش باموقعيتفروعات آن،پيامبر

كه اين نه تنهاوحي راازهرتهمتي مصوم مي كندبلكه شأن ».زندبه خواهش خودونيست حرف اومگروحي كه به اومي رسد

ه دهنده موقعيت وامامان،باشأن ومنزلت امامت كه ادام .)پيامبررادراظهارنظرهايش ازهرنسبت بشري دورمي سازد

نبوت است،اظهارنظرشان عينادركنارمقررات آسماني قرارگرفته،نه تنهاواجب الاجرامي باشد،بلكه تخلف 

حتي درغيبت امامان،پيشوايان ديني بامرتبه اجتهادكه استنباط احكام .وسرپيچي ازآن حرام ومعصيت است

م برحرام شدن حلالي درچهارچوب مقررات ادله چهارگانه است مي تواننددرزماني خاص حك

  .مانندماجراي حرمت تنباكوصادركنند

ولي بدون هيچ ترديدي مسلكهاي ساخته افكارعليل ومريض بشرباچنين مايه هاي اوليه اي فراهم نيامده 

زيرااگربه اين حيثيت معتبرآسماني مؤيدباشندديگرداراي دين ابداعي نيستند؛بل شرعي ابلاغ شده .اند

علاوه بايددانسته باشيم دوران چنين موقعيتي بعدازاسلام به . شمارمي روندازناحيه خداوندمتعال به

  .سرآمده ومدعي آن دروغگوئي بيش نيست

من آنچه كه به درددين مي «:نورعلي الهي آنجاكه مي خواهدبه مايه هاي اوليه دين ابداعي اشاره كندمي گويد

آنچه راازدستورات واحكام وسياست خوردواسمش دين است ازتمام اديان جوهركشي كرده وگفته ام و

  )42:گفتار20ص،1ج:آثارالحق( ».وغيره كه به درددين نمي خوردحذف كرده ام
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دقت درمتن گفتارنورعلي الهي آورنده دين ابداعي حقايقي راازبي اعتقادي اوكه رسواكننده ادعايش مي 

من آنچه به درددين :يداودرحالي كه مدعي مسلماني است درباره آئين خودمي گو.باشدآشكارمي سازد

يعني دراسلام چيزهائي است كه به درددين نمي خوردواين .مي خوردازتمام اديان جوهركشي كرده اند

البته اگراسلام .انكارجزئيات ديني است كه خداوندآنرابراي خلقش پسنديده وپيامبرابلاغ كرده است

اديان ديگر،چيزهايي هست كه چون زيرادر.رامجزامي كردوبراي آن استثنائي قائل مي شدمي پذيرفتيم

وتازه ايرادي .نويسندگان كتب مقدسه اضافه كرده اندازدين نيست به همين لحاظ به درددين نمي خورد

ديگرمطرح است اصلاچه نيازاست ازديني كه حاكميت اوسرآمده وكتبش تحريف شده،براي تأمين 

درحقيقت دين .عي اسلاميت استشخصي خوداستفاده كند،آنهم درصورتي كه اسلام رامي شناسدومد

است كه به تعبيربهران الهي براي )16گفتار1/12ج:آثارالحق(جوهركشي اديان}مكتب نورالهي{ابداعي

مكتب «نام گذاشته مي شودوبه تعبيرمؤسس آن )16:مباني معنويت فطري(»دانشگاه معنوي«جلب توجه

تأسيس مكتب مولامي بايدبه گدائي وبه راستي براي )366گفتار108ص1ج:آثارالحق(»مادانشگاه مولاست

  !اديان تحريف شده رفت؟

مؤسس دين ابداعي براي رسميت بخشيدن به ادعاهاي خويش ومصونيتي همانندوحي جهت فراهم 

هرنكته اي كه اززبانم خارج شودتاعمقش رانسنجيده باشم،به طوري كه نه «:آوردن گفتارهامدعي مي شود

  )2073:گفتار706ص1ج:نقل ازآثارالحق24:مباني معنويت فطري(».بيان نخواهم كرددردنياونه درعقباايرادي برآن نباشد

مخصوص شخص خودم است :اين همان دين ابداعي است كه به دونفربيرون آمده ازپرده غيب مي گويد

 »مكتب نورالهي«ولي حال چطورمي شودكه درقالب ونام)1939:گفتار644ص1ج:آثارالحق(نه براي ديگري

  .جهتي است جداگانه ومسلماشيرين وشنيدني ذاشته شده،به جذب افرادمي پردازد،درمعرض نمايش گ

پشيمان شده به »معنويت راهرگزنبايدمنبع درآمدياوسيله منافع شخصي قرارداد«پدروپسرازاينكه گفته اند

لحاظ اينكه درطنطنه وشهرت اصيل ده خاندان ديگراهل حق گم نشوندوبه آنچه دراثرروندعادي 

اهل حق عايدمي شوداكتفانكنند،نخست باتوبه ازافكاروعقايدنياكان،خويش رابه تشيع نزديك خاندانهاي 

كرده وسپس فضاي آزادي رابراي تأسيس دين ابداعي كه بعدهامكتب نورالهي نام گرفت فراهم 

ولي عجيب است بازبااينهمه ..اوردند،تالقمه ناني بيش ازرياست خاندان شاه حياس بودن به كف آوردند

به گفته عيسي «:نه اينكه معنويت رامنبع درآمدياوسيله منافع شخصي كرده اندمي گويندومي نويسندنشا

  )24:مباني معنويت فطري)(10-5:انجيل متي(».رايگان گرفتيد،رايگان بدهيد:كه مي فرمايد
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  سيرتكاملي دين ابداعي
ه بودچون خريداري نام نگرفت»مكتب نورالهي«نورعلي الهي پس ازتأسيس دين ابداعي كه آنروز

نداشت،آنرادرمعرض آشنائي فردوجامعه گذاشت وپيروان اديان راازديني آسماني به فرآورده هاي 

  )253:بقره.(بود»يخرجونهم من النورالي الظلمات«الحق كه معناي.خيالي ابداعي كشاند

اع تمام مؤسس دين ابداعي تازماني كه فرزندش بهرام الهي ازفرنگ مراجعت نكرده بود،تحت الشع

ولي .خاندانهاي اهل حق بادربه دري ازشهري به شهري مدعي سيادت خاندان وآورنده دين ابداعي بود

آن زمان كه فرزندش به اورسيدسفره پدرراگسترده ديده ونتيجه گيري كردبخوبي مي تواندبدون اينكه 

قائي ورياست ادعاي تحصيل ومدرك آن راداشته باشد،سرمايه اي به كف آورده،برمشتي برمردم آ

فرستادگان اصيل الهي متوسل «برخلاف ادعايش كه مي گفت بايدبراي شناخت ووظايف معنوي به.نمايد

روحيه مشتاق وصادق ومصمم دانشجويان «براساس اقرارخودش به ظاهر)29:مباني معنويت فطري(»شد

ستاده اصيل يعني باتأسيس مكتب نورالهي براساس دين ابداعي كه ازفر)17:همان مأخذ(درنظرداشته»را

روح «:آسماني نيست موردالقاءافرادپاك ضميرناآگاه قرارداده،درست برعكس آنكه دستورمي دهد

قراردهندتاآن رابه زيرچراغي كمترازشعله كه پدرش روشن )30:همان مأخذ(»خودرادرمعرض انورالهي

  .كرده است گردهم مي آورد

ازي كرده وبراي رسميت دادن به آن ادعاي اسلاميت بهرام الهي كه انديشه هاي باستاني اهل حقث رابازس

آن راقابل توجه نمودباشعاربسيارتأثيرگذاركه نبايدمعنويت رامحل سودي مادي قراردادزيراسودمادي كه 

دامنه فعاليت مادي )32:همان مأخذ(به نام معنويت كسب شودازهرنوعي كه باشدمعنويت راخنثي مي كند،

انسانهاراكه دل )32:همان مأخذرژ(كه مثال آورده»يك ريال«ريافتالبته به جاي د.اش راوسعت داد

درگرواديان داشتندبه دين ابداعي پدركشانده وباچنين سودمادي كه اغلب خانواده هاراازهم 

يكروزدريكي ازكتابفروشي هاي معتبرخيابان پاسداران جهت خريدكتابي رفته بودم جواني بسيارمؤدب وبااصالت واردشده (پاشيد

فروشنده علت .ي كتاب آثارالحق راكردوفروشنده آن رابه اودادسپس به لعن ونفرين بهران الهي پرداختتقاضا

ازثروت ومكنت خوبي برخوردارم باخانمي ازدواج كرده ام كه ازاتباع اين گروهك لعنتي است چون من باآنچه اينان :راجوياشدگفت

همسرديوانه ام تقاضاي طلاق غيابي كرده،وقتي ازاوجوياشدم .اده اندبعنوان مكتب مطرح مي كنندمخالفم به همسرم دستورطلاق د

كمبوداتباع دوران .)كسي كه بامامخالف است شايسته زندگي كردن نيست:استاديعني بهرام الهي مي گويد:درجواب گفت

درميان »دين ابداعي«يا»اهل حق«سرخاندان شاه حياس بودن اهل حق راجبران كرد،بدون اينكه نامي از

رابرهمان مباني اعتقادي اهل حق ودين ابداعي تاسيس كردوازحساسيت مردم كه »مكتب نورالهي «دباش
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مبادامتوجه شوندبه نام اسلام ازآخرين دين الهي خارج شده اند،آنهارابه همان موهومات وخرافات 

  .وخيالات اختراعي دين ابداعي سرگرم نمود

ني زرنگ ومزدورنباشندبه چنين دانه هائي ازديني اميداست آنهائي كه مي خواهندبرده انديشه مردما

درلارستان «:اين واقعه شيطاني راازنوشته آثارالحق كه گفتارنورعلي الهي است بخوانيد(آسماني به دامهاي ابداعي شيطاني

دم شيرازبودم تقريباهفت ماه بودكه ديگرگوشت نمي خوردم،علتش رقت قلبي بودكه نسبت به كشتارحيوانات پيداكرده بو

وضمناآنهاراهم كمترازانسان نمي دانستم،شبي خواب ديدم درسالن طويلي هستم مرغي ذبح مي كنندمن سرم رابرمي گردانم وردمي 

شوم بعدديدم گوسفندي راذبح مي كنندوهمين طورحيوانات مختلف راذبح ميكنندمن راه مي رفتم ونگاهشان نمي كردم وحالت 

رسيدم درآنجامردي باريش سفيدولباس درويشي آراسته وخرقه پوشيده مرادرآغوش گرفت تأثرداشتم تابالاخره به بالاي سالن 

وخيلي اظهارمحبت كرد،پرسيدم توكيستي كه اين قدربه من محبت داري؟جواب دادمگرمرانمي شناسي؟من شيطان هستم 

ن باتوكاري ندارم جواب چرابالباس درويشي؟گفت براي اينكه شماازاين لباس خوشتان مي آيدباتندي به اوگفتم م:گفتم

اين پندراكه براي به اسارت !گرفتارنيايند)1919گفتار630ص1ج:آثارالحق (»دادچطورمگرنمي داني ماباهم برادريم

كشيدن انسانهاهمه مكتب داران مسلك سازبراي تخريب رقيب خودنه سعادت خلق نوشته وگفته 

 كنندازشراكثرفرصت طلباني كه به اگرجوانان امروزهمين يك اصل ساده رادرك«اندآويزگوش سازند

لباس عرفان يامعنويت درآمده اندومتأسفانه اين روزهاتعدادشان روبه افزايش است درامان مي 

  )33:مباني معنويت فطري(».مانند

اگربايدبنابرگفته بهرام الهي كارگردان مكتب نورالهي فرستادگان اصيل مربيان ومعلمان باشندكه خداي 

زمان مشخص ومعين مي نمايدتابتوان ازجان وهمه چيزخودگذشت براي عشق تعالي براي بشردرهر

پس بدون هيچ ترديدي )35:همان مأخذ(خداوقرب به مبدأواحساس نعمت حضوراوآمادگي پيداكرد

آنچه ماننددين ابداعي ولواگرجوهره اديان هم باشدبه لحاظ اينكه جزاسلام،زمان تأثيرگذاري 

يعني نتيجه رسيدن به خداراكه دانه دام مؤسسان دين .واهندداشتآنهاسرآمده،كوچكترين تأثيري نخ

-زيرافرآورده دست بشري جاه طلب وحسوداست،نه خدا-ابداعي وشعارمكتب نورالهي است نداشته

تنهاايده خداازچنان استحكام وتداومي برخورداراست كه آن «:وهمانطوركه بهران الهي اشاره دارد

تئوري هاوايدئولوژي هاي متعلق به يك زمان يامكان متمايزمي راازعقايدمختص به يك فرهنگ يااز

تداوم وعالم گيري ايده خدانشانگرآن است كه ساخته ذهن «زيراهمچنان كه خوداونيزاشاره دارد».كند

يانام ديگرش مكتب »دين ابداعي«پس هرچه ابداع بشرباشدوبه نام)40:همان مأخذ.(»انسان نيست

  .بلكه توليدفتنه دردين مي كند.نورالهي مطرح شودخاصيت ندارد

كه بهرام الهي بعدازمطرح كردن،اين )45:مباني معنويت فطري(»خداي زمان«براي نمونه به كارگرفتن

براي كره زمين يك خورشيدبيشترنيست ولي اثرتابش آن برموجودات «چنين حل معمايش رانموده،

ولي ازآنجائي كه شرايط .حداستزندگي بستگي به شرائط جوي ومحيط داردبه همين ترتيب خدانيزوا
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زندگي وفكري انسان هابازمان پيشرفت مي كند، اگرماطالب شناختن خداباشيم،بايداوراازدريچه زمان 

  )45:همان مأخذ(»خودببينيم

اين طرح،شنونده ياخواننده راخواب مي كند،زيرامعنائي كه براي منظورازطرحش شده ناچيزاست بلكه 

 يا چنانچه مقصودبهرام الهي نيزهمين خطا.ارمي كندكه هرزمان خدائي دارداورابيشتربه انديشه اي گرفت

  .گناه نابخشودني درحق همان جواني است كه درحق اوبه ظاهردلسوزي مي كندتابه دام دين ابداعي بيفتد

خداي زمان وجه االله درهرزمان آينه مظهريت «:بهرام الهي جاي ديگردرباره خداي زمان مي نويسد

روحي «است ومنظورازمظهريت راكه همان ولي مطلق مي داند)188:همان مأخذ(»لقمطلق،ولي مط

كه بايديعني لازم است )194:همان مأخذ(»كه مي تواندآينه تمام نماي خدابشود}فرض مي كند{خاص

درتمام دوران عمردنياحضورش احساس )195:مباني معنوي فطري(»نماينده خدادرزمين=ولي «باموقعيت

براين «:چنانكه بهرام الهي درتعريف خداي زمان هم مي نويسد.بت هم نداشته باشدشودومهم اينكه غي

اساس خداونددرهردوره اي وجهي ازخودرامي نماياندكه نمودارپيشرفت معنوي انسان درآن دوران 

  )160:طب روح(».خداي زمان همين وجه است وهمين وجه مدبركل اموراست.است

مبناي (ديدن»ازدريچه زمان خود«رجائي منظورازخداي زمان رابهملاحظه كنيدچطورباخلق واژه اي كه د

تعبيرمي كنددرجائي ديگركه همان خداي زمان رامي شناساندخداراتكثيرمي )45:معنويت فطري

آنهم انساني راكه نورعلي خوددرمقابل عظمت .نمايدتاخودوامثال خويش راخداي زمان بشناساند

آنوقت )216ص1ج:آثارالحق(»كوچكتراست}هم{ سوزنيكه ازسوراخ}مي داند{مانندموجودريزي«خدا

چنين موجودي مي تواندخداي زمان باشدكه انسان هاي طالب كمال راگيج وسرگردان مي كند؟چنانكه 

بهرام الهي خودنيزبه اين اعتراف دارد؛آنجاكه مي خواهددرباره جلوه خدادرمسيح نظربدهدمي 

منظورش )53:مباني معنويت فطري(»درقالب مسيح بودامابااين حال خداوندچيزي وراي جلوه خود«:نويسد

آنوقت بي انصافي نيست بهران الهي پدرش .اينست كه حتي مسيح باعظمت نمي تواندنشاني ازخداباشد

البته به نظرمي رسداين عنوان .راخداي زمان معرفي كندويااجازه دهدبه خوداوچنين نسبتي رابدهند

  .خودرانيزباهمين عنوان هادراذهان واردكندهاراخلق كرده وبه قلم ياگفتاركشيده يا

نورالهي دستورات صادره ازمبدأالهي خداوندي «:درصورتي كه وقتي هموروح رانورالهي مي داندومي گويد

 دارند »نورالهي« اگرمنظورش اين نباشدكه تفهيم كندپدرش يامكتبش كه پسوند )56:همان مأخذ( »است

ومي توان آن »جهت صحيح رابه دست مي دهد« ياارائه مي دهندصادره ازمبدأخداوندي راتعليم دستوراتي

انسان «كارگراست و»نوعي قوه مغناطيسي دانست كه درهمه موجودات به صورت كشش  به سوي خدا«را

كشش مابه سوي خداونزديكي مابه «واگرهرچه ايمان بيشترباشد»به حالت ايمان وعشق تجلي مي كند
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همان (»شود،خطرانحراف ازراه راست كاهش مي يابداوبيشتراست وهرچه اين كشش افزوده 

بااين گفتارونوشتارازبهران الهي ديگرنيازي به طرح خداي زمان غيبت كه )مأخذپيشين

مگرازطرح آن سودديگري مهم ترازاين .فردرادرمسيرخداشناسي دچارفتنه اي خطرناك نمودنيست

ي كسب صفات خداوندي بايدرضايت برا«به علاوه وقتي بهرام الهي معتقداست.هاباشدكه مسلماهست

كه بنابرگفته »كه اوماراتربيت كند،بايدهاونبايدهارابه مابياموزد«واين لازمه اش آنست»اورابجوئيم

 »خداوندتوسط فرستادگانش دستوراتي به ماداده كه براي كسب صفات اوعمل به آنهاواجب است«همو
  )61:مباني معنويت فطري(

واگرهم نيازبه يك تعليم دهنده داشته باشيم،بنابرگفته بهرام .داريم}مظهريت={نيازبه طرح خداي زمان

باشدومسلماچنين تائيدشده اي مانندپدراودين )همان مأخذپيشين(»يك راهنماي تائيدشده خدا«:الهي بايد

  .ابداعي جوهره اديان راتأسيس نمي كندتاپيامبري خاتم انبياءراانكاركند

همان (»ذاهب مختلف منجربه پيدايش مجموعه اي متناقض مي شودتلفيق م«:علاوه بهرام الهي مي گويد

پس دين ابداعي كه ازجوهراديان فراهم آمده مجموعه اي متناقض راازتلفيق مذاهب مختلف )63:مأخذ

  .درهم آميخته تاره آوردي ايمان سوزباشد

ابداعي پدرش براي اينكه دين »نورالهي«ولي عجيب است كه رئيس وقت دين ابداعي درحقيقت مكتب دار

من قاطعانه به اين «:رادرمقابل آئين اسلام ازچنين قانوني كه خودطرح آنراريخته مبراسازدمي گويد

 )63:مباني معنويت فطري(»حقيقت رسيده ام كه افكاراستادالهي مجموعه اي هماهنگ وفاقدتناقض است

 باشد،اين چندان مهم كه نيست،برفرض ماوخوانندگان بپذيريم بين عقايداويك هماهنگي وجودداشته

زيراچنين افرادي دروغگوي فراموش كارنيستند ولذاسعي وافردارندبه تناقض گوئي .نيست

پس مابايدببينيم آنچه اونقل كرده است ودين ابداعي .زيراهمين نشانه باطل بودن ايشان است.مبتلانشوند

  يانه؟كه براثرگذشت زمان،مكتب نورالهي گرديده،بااديان الهي متناقض مي باشد

تاليف استادفرزانه »سلوك درتاريكي«دانستن نشانه هايي ازاين تناقضات رابه كتاب محققانه وارزشمند

ازانتشارات مهتاب تهران مقابل دانشگاه خيابان (جناب خليفه مازندراني ارجاع مي دهيم كه انتشار

خش اشجع راباقرآن هاي آن،مكتي نورالهي رالرزاندتاجائي كه چاپخانه گرانقدرآفتاب ومركزپ )فروردين

رادرمعرض ديدمردم »سلوك درتاريكي«زيادبه آتش كشيدندوهركتابفروشي كه تااين ساعت كتاب

  .قراربدهدتهديدبه مرگ وآتش زدن مغازه اش مي كنند
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ولي مامي گوئيم اگرفردي مدعي مسلماني است،يعني تابع آئين مقدس اسلام است چه انگيزه اي 

كه جوهراديان باشددرمقابل دين الهي اسلام بياورد؟مهمتراينكه ادعاي راواداركرده،دين ابداعي را

  !مسلماني هم داشته باشد

خدابه فرستادگان خودمأموريت معنوي محول كرده كه قوم خودرابه زبان «:علاوه نورالهي مي گويد

ن پس جوهرديني كه مخصوص اتباع هما)72:مباني معنويت فطري( »خودشان راهنمائي وهدايت مي كند

  .زيرابراساس همين قانون فايده اي ندارد دين است براي سايرامتهامفيدنيست؛

ازطرفي بررسي اديان نشان دهنده حقايقي است كه دستوردنبال كردن آنرابه پيروان خودمي دهدوپي 

كه ازاركان مهم آن اعتقادوايمان به خداي لاشريك .گيرمجدانه آن آدمي رابه حقيقه الحقايق مي رساند

اين همان دستوراداره كنندگان دين ابداعي يعني مكتب نورالهي است كه مي  .ل ونظيرولامكان استولامث

  )79:همان مأخذ( .به اصل خودرجوع كن وخداي خودرابشناس اين معني درمورديكايك ماصادق است« :نوسند

اگرخداهست بايدخودرابه مانماياندوهمچون خداي زمان «ولي افسوس كه فوراباقيداينكه

درهرزمان صدق مي «بازفرمول جديدي راارائه مي دهدكه مدعي است)79-80:همان مأخذ(»مارفتاركندبا

  )80:مباني معنويت فطري( »كند

منظورازخداي زمان «بگذاريدبارديگرتعريف خداي زمان راازبهرام الهي،گوينده آن بشنويم وبخوانيم 

ق فهم وادراك مردمان آن زمان جلوه جلوه هدايت اوبراي تعليم وتربيت است كه دربعضي زمان هاطب

دردنياي سبب واسباب آينه منعكس كننده آن جلوه راولي مطلق ويابه اعتباري وجه االله مي .گرمي شود

  )پاورقي80:همان مأخذ( ».توان ناميد

است كه ولي مطلق -عليه السلام-امام»اناوجه االله الاعظم«براساس»ولي مطلق«و»وجه االله:اگرمنظورگوينده از

چون بشردرتمامي ادوارزمان به چنين .امي باشدكه خداي زمان مي شناساند،ماراباگوينده حرفي نيستخد

همان (»اولياءاالله حقيقي«جلوه هدايتي نيازمنداست،پس اگرغيرمعصوم راكه درنوشته هاي اينهابه

ماهيت راروح كل اولين مخلوق «كه ازياران ماهيت)99:همان مأخذ(»مردان خدا«يا)112:مأخذ

ودركنارپيامبران مطرح )144:همان مأخذ(اند)معني كرده اند)193:مباني معنويت فطري(ظهركاملوم

كه »فرمول كلي است«بداننداين همان»خداي زمان«تابه نوبه خوددرزمان خويش)112:همان مأخذ(شده اند

براي )142:همان مأخذ( »مظهريت« وباعنوان )80:همان مأخذ(»درهرزمان صدق مي كند«معتقدند

مي باشندوبه همه )142:همان مأخذ(»محل بروزوظهوروپيدايش«يرخداوامام مطرحش مي كنندكهتكث

ولي دردين ابداعي كه نورعلي الهي مؤسس آن است .افراداطلاق مي شود،جايگاهي دردين اسلام ندارد

 وذات حق براوجلوه گرشده است.شخصي است كه مادون حق مي باشد»ذات مهمان«باتعبير»ولي«اين
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مي باشدواگرمنظورايشان »وجه االله«پسوندآن شودمنظور»مطلق«كه اگركلمه )195:معنويت فطريمباني (

مظهرات كامل «:چنين معتقدند»وجه االله«بودحرفي درپي نداشت ولي اينان درباره-عليه السلام-امام معصوم

ره هريك ازآنهابرحسب صفات كه خداوندميل دارددريك دوره بخصوص بنماياندبامظهرات دو}كه{خدا

اينجاامام تكثيرمي شودوشخص معمولي راهيچ )195:مبناي معنويت فطري(»هاي ديگرمتفاوت هستند

همان (مه نماينده خدا»ولي«بودن مي رسانندكه هرگاه درزمين نباشد»وجه االله«مزيتي نداردبه مرتبه

درزمين است انجام مأموريت مي )142:مباني معنويت فطري(ومظهراونسبي)165طب روح+195:مأخذ

ودليل مي )143:همان مأخذ(وزمين هيچگاه خالي ازوجوداونمي تواندباشد)همان مأخذپيشين.(نمايد

كه وجودبراي كره زمين مثل روح است براي جسم،اگرروح نباشدجسم مي «آورند

اين ادعاراكه )143:همان مأخذ(»نباشدكره زمين آنأسقوط مي كندوتجزيه مي شود»ولي«اگر.ميرد

  .عتقادي واصولي ديني داردازجمله شئون امام حقيقي آسماني نموده انددرحضورجاهل به مسائل ا

من ودوازده تن ازفرزندان من وتوياعلي «:رسول خدافرموده اند:مي فرمايند-عليه السلام-چنانكه امام باقر

ميخ هاوكوههاي زمين مي باشيم به وسيله ماخدازمين راميخكوب ساخته كه مباداساكنانش راهلاك 

  )1/534:اصول كافي مترجم(»زده تن ازدنيابروندبدون مهلت ساكنانش راهلاك كندكندوچون دوا

اگرزمين «:فرموده اند»آيازمين بدون امام باقي مي ماند؟«:ابي حمزه ثمالي مي گويدازامام صادق پرسيدم

 )  22:كتاب الغيبه طوسي308:كمال الدين وتمام النعمه( ».بدون امام ساعتي باقي بمانداهلش راهلاك مي كند

راكه دركنارپيغمبروامام باعنوان مظهريت قرارمي گيردهمان راهنماي الهي مي »ابداعي«دردين»ولي«اين

انرژي الهي راجذب وتنظيم مي كندوبه رهروان وكساني كه اعتقادبه گفتاراودارندانتقال مي «دانند

ب اوماننديك انرژي الهي مانندنيروي برق بافشارقوي است وولي باراهنمايي مأمورازجان.دهد

ترانسفورماتوراست بدين معني كه به ماامكان مي دهدازانرژي الهي،باولتاژي متناسب باظرفيت 

خودبرخوردارشويم،اگرراهنماازطرف خدامأموريت نداشته باشد،يااگراصلاراهنمائي نداشته باشيم نمي 

  )147:مباني معنويت فطري(».توانيم نورخداوندي راآنچنان كه بايددريافت كنيم

حالاواقعااينان باچنين ادعاهائي كه درانحصارپيامبران وامامان است،مسلك داري مي كنندواينهمه اختراعات 

اعتقادي دارندانتقال دهنده انرژي براي كساني كه آنهارانشناسدهستندياهمان بشرزهرآگين به شمارمي روندكه 

ي چنين مرتبت ومنزلتي معرفي دارا»دين ابداعي«رااختراع كرده تاخويش رادر»مظهرات«قاعده وقانون

  .)رجوع كنيد2جواب سئوال633:براي دانستن چنين رتبتي به كتاب برهان الحق.(كنندومدعي شوندخداونددرآنان ظهورمي كند
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  راهنماي الهي

  كدام يك؟ !زهرآگين؟ بشر يا
 مباني معنويت.(هردوازاصطلاح ازگفتاربهرام الهي كه تدوين ومنتشرگرديده،انتخاب شده است

به ظاهرجدامي شوندوادعاي »اهل حق«حال آنان كه مانندنورعلي الهي ازتبارخود)151و147:فطري

اسلاميت شيعي مي كنند،لكن دين ابداعي جوهره اديان درمقابل دين اسلام كه ادعاي پذيرفتنش 

به !رادارندمي آورندوبي اعتقادي خويش رابه كامل بودن اسلام به امضامي رسانندبشرزهرآگين نيستند؟

مباني معنويت (»ازبين خطراتي كه دركمين انسانهاست خطراين افرادازهمه مهلك تر«قول خودشان

  نيست؟)151:فطري

كسي است كه باگفتارورفتارخودماراازمعنويت حقيقتي «اگربشرزهرآگين براساس معرفي بهرام الهي

اند،اسيرموهومات كسي كه فردراازدين اسلام به دين ابداعي مي كش)همان مأخذپيشين(»دورمي كند

بي آنكه خودشخص «واخرافات واختراعات خويش نموده،ازمعنويت دورمي سازدوبه تعبيربهرام الهي

مسموم ساخته وبراي اونقش يك بشرزهرآگين }باادعاي مسلمان شيعه مذهب بودن{آگاه باشداورا

مابه آيااين بشرزهرآگين مي تواندمدعي باشدكه راهن)همان مأخذپيشين(»رابازي كرده است

  )195:همان مأخذ(نباشداونماينده خدادرزمين محسوب مي شود؟»وجه االله«شماررودوهروقت

روح چنين كساني چنان سياه ومدرس شده كه ديگراثري ازمعنويت «:آياتعبيربهرام الهي كه مي نويسد

ن كه باتأسيس دي!شامل پدرش بنيان گذاردين ابداعي نمي شود؟)151:همان مأخذ(»درآنهاباقي نمانده

مكتب »«سيركمال»«دانشگاه معنوي«به نامهاي)706،645،12:ص1ج:آثارالحق(ابداعي ازجوهراديان

معرفي كرده،مردم رابه مكتبي بخواندكه ثمره روح سياه )16:مباني معنويت فطري(»اصول عقايد«و»مولا

مندرس است؟نسبت به حق وپيامبربرگزيده حق ودين حق نفرت نورزيده اند؟مسلماجواب هرانسان 

  .منصفي كه به مرض غرض مبتلانيست مثبت است

بحق نفرت مي ورزندونابودكننده ايمان واخلاق ومذهب «پس چنين افرادي كه به تعبيربهرام الهي

مانندكارگزاران (درلباس عرفان ومعنويت واخلاق«مي باشندكه»ومعنويت حقيقي هستندبشرهاي زهراگين

كسي گمان بدبه «و»ن دارند،خوش برخوردوجذابندفعاليت مي كنند،ظاهري سخت دلنشي)مكتب نورالهي

كه مدافعين واقعي باطلندكه خوددست به }هستند{زهرآگين بشرها«اينان همان»كارشان نمي برد

ووقتي كتاب )ازبهرام الهي151:همان مأخذ(}مانندتأسيس دين ابداعي مي زنند{هركارزشت وناحقي

ه اي كه ازروح سياه برخاسته منتشرمي برردانديش»سلوك درتاريكي«تحقيقي وبي نظيروبي سابقه
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آيااين مدعيان مكتب دارهمان صاحبان معنويت انحرافي .شودچاپخانه ومركزنشررابه آتش مي كشند

اگركسي معنويت انحرافي رافربگيردوبه آن عمل كندسيستم دفاعي «:نيستندكه نوشته اند

  )173:مباني معغنويت فطري(؟».تلقي مي كند»غيرخودي«را»خودي«اش

ين موهومات واختراعات همان واكسيناسيون سرم درماني معنوي است كه شماشاگردان خودرادرصورت ا

وبه راستي باورداريداين موهومات اختراعي )173:همان مأخذ(لزوم ازنظرمعنوي واكسينه مي كنيد

همان (است»منبع صحيح«نورعلي الهي كه مجموعه اي ازآنچه به دين ابداعي مربوط مي شود

تااطلاعات لازم رابه «كه به آن دعوت مي كنيدومي خواهيداتباع خودرابه آن آموزش دهيد)175:مأخذ

مااجازه مي دهدازابزارهاي موجوددردسترس برا ي حفظ سلامت معنوي خويش استفاده كنيم 

  )همان مأخذپيشين!(؟»براي پيشرفت درجهت صحيح ازآنهاكمك بگيريم«نمائيم و»كسب

شده حقايق است وياتوجيه شده به سليقه نورعلي الهي مانندداروهائي حقيقتاجوهرادياني كه تحريف 

نيست كه تاريخ مصرفش به سررسيده،مسموميت مي آوردوهركس مورداستفاده قراردهدمسموم مي 

جسم نيزبه تدريج «شود؟آنوقت شماچنان ناجوانمردانه تبليغش رانموده ،مي گوئيداكرموردعمل قرارگيرد

)              175:مباني معنويت فطري( ».لهي تمامي خوديت ووجودشخصي رافراخواهدگرفترنگ روح رامي گيردوذره ا

مي باشدكه {تسخيرمعنوي زمان«بنابرگفته خودتان،ارائه داده شده هاي دين ابداعي نورعلي الهي همان

سخت آلوده است واين آلودگي،روح راآنچنان بي حال وتنبل وافسرده وبيمارمي كندكه }معتقديد

  )153:همان مأخذ.(رحتي نمي خواهدحرفي ازمعنويت حقيقي بشنودديگ

براي رشدسالم خودبه اقتضاي طبيعتش بايداصول «:اگرادعاي بهرام الهي درمعالجه روح بيماركه مي گويد

اخلاقي راهمان مبدئي كسب كندكه خودازآن آمده،يعني اصولي راجذب كندكه منشاءالهي دارد،خالق 

ملاك قراردهيم،مي توان براي ضدونقيض هاي )35:طب روح(»رمي كندازطريق فرستادگانش آشكا

آثارالحق،گفتارهاي پدرش ياموهومات وهرافات اختراعي كه براساس خيالپردازيهاي بي اعتباردربرهان 

الحق،دوكتاب ديني ابداعي است منشاءالهي قائل شده؟مسلماهرآنكس آنهمه انحراف راكه شباهت به 

كتاب آثارالحق وبرهان الحق ببيندمتوجه مي شودتراوشات ذهني خيالپردازي هيچ دين آسماني ندارددر

تاخودش كه درمرتبه عصمت )527:گفتار149ص1ج:آثارالحق(است كه پيامبران رامعصوم نمي داند

اسمش دين »ودين ابداعي«مرام ماآخرين مرام است:وقتي مي گويد.(نيست بتواندادعاي پيامبري كند

يادريافت پيامبران راكه اصول بنيادين .)ادعاي پيامبري كرده است)42رگفتا20ص1ج:آثارالحق(است

تاكمبودنزول جبرائيل ووحي اوري رادردين )134:طب روح(آئين ايشان است بصورت وحي نمي داند

  .ابداعي جبران كرده،ادعانمايدكه من نيزپيام هايم راحسي دريافت مي كنم
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اگرفكرشخصي دخالت داده شود،پيام «ن مدعي استعلاوه بهرام الهي خوددراصول بنيادين پيامبرا

 بنابر نه تنها )134:طب روح(»خودراازدست مي دهد}حيثيت الهي{الزاماتحت تأثيرآن قرارمي گيرد وخلوص

  )135:طب روح(».حتي خطرناك هم مي باشد}بلكه{فايده معنوي مثبتي دربرندارد«ادعاي اودين ابداعي

نتايجي مانندغرور،خودبزرگ «:مي خوانيم مي گويد»اوهام«وقتي تعبيربهرام الهي رادرتعريف از

به يادادعاي پدرش نورعلي الهي مي افتم كه مي )همان مأخذپيشين(»بيني،شهوت جويي وغيره به بارمي اورد

هنوزهروقت خدارامي بينم ازخودشرمنده مي شوم گرچه اوهم هيچ وقت به رويم نياورده «:گويد

زندگي من وعلي طابق باالنعل يكي «:يادرجاهاي ديگرمي گويد)53آخرگفتار23ص1ج:آثارالحق(»است

زندگي من .شاگردواقعي علي،من هستم«:وجاي ديگرمي گويد)1863:گفتار597ص1ج:آقارالحق(»است

اين ادعاهاي خيالي كه به هيچ وسيله به اثبات نمي )1959:گفتار651ص1:آثارالحق(»ومولاكاملاشبيه هم است

ام الهي آن رابه غروروخودبزرگ بيني حتي شهوت جويي تعريف كرده رسد،همان اوهام نيست كه بهر

راه ( »راهنمايان ومعلمان معنوي اگربرحق باشندادعايي ندارند« :درصورتي كه جاي ديگرمي نويسد !است؟

  )179:كمال

به علاوه دين ابداعي كه مملوازنوع خرافات موهومات فوق است وبهرام الهي ترسيده 

است )36:طب روح(»جوهراديان«هايش نامي ازآن به ميان اورد؛فقط به اينكهدرسخنرانيهايانوشته 

لايه اي غيرقابل هضم وحتي سمي «اكتفاكرده،همان اصولي نيست كه تغييرماهيت داده اند

چراكه روح خودراازدست .دراين صورت مي توان آن رامرده دانست«به تعبيربهرام الهي )دارند(پوشيده

ولي،سودي نصيب روح ملكوتي انسان نمي كند،بلكه مي تواندزيان هايي به عمل به چنين اص.داده است

عجب .كه اگراديان قبل ازاسلام براي تمامي دوره هامفيدوكفايت كننده بودندمنسوخ نمي شدند»بارآورد

كه به مسموميت هاي آثارالحق اشاره مي كند،خريداري ونگاهداري »سلوك درتاريكي«است كتاب 

چاپخانه ومركزپخش راآتش زدندوهركتابفروشي .باع مكتب نورالهي حرام مي شودوخواندن آن براي ات

  .حتي شيشه هاي مغازه اش رابه وسيله موتورسواران شكستند.اقدام به فروش كردموردتهديدقرارگرفت

درروح ملكوتي جائي نداردبل مختص روح بشري «آيااين همان قدرت طلبي نيست كه مدعي هستند

  )63:طلب روح!(؟»است

مي گذرد،همان ايامي نيست كه بنابرگفته »مكتب نورالهي«كه تحت پوشش»دين ابداعي«علاوه اين دوره از

واگرشك )177:مباني معنويت فطري(»بهتراست شك كندچون چنين شكي سازنده است«بهرام الهي

هرام نكنيم به دام دين ابداعي افتاده،به گمراهي كشيده شده ايم؟آياچنين سرنوشتي همان نيست كه ب

كسي كه اعتقاد به خدائي كاذب بنددچنگ درطنابي زده كه به بوته بي ثباتي متصل است «:الهي مي گويد

  )58«همان مأخذ(؟».ديريازوداين بوته ريشه كن مي شودواوبه قعرگودال سقوط مي كند
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  بعداز101ص2ج:آثارالحق(»حق درهرلباسي ظاهرمي شودحتي درلباس گدائي كثيف«آيااوكه معتقداست 

همان خداي كاذبي نيست كه شعارش راداده اند؟وبه راستي اينان كه دين ابداعي اورده به )205گفتار

خلق رافريب داده واداركرده اندكه خدايشان بدانندهمان خداي كاذب نيستندكه درلباس »مكتب مولا«نام

هركس به !گدائي كثيف به تزوير،مردم رابه قعرگودال بي اعتقادي سقوط مي دهند؟

  !تقادپيداكندوعنان كارش رابه دست اوبسپاردريشه كن مي شود؟اواع

  

  ادعاي معنويتي خالص

  پوششي جهت تزويراعتقادي
يانشانه هاي ديگرريخته براي »مكتب نورالهي«طرحي كه اين طيف ازمدعييان تربيت معنوي بانام

 تفاوتي ونظيرآن مطرح است»اك«پيشبردمعنويت انحرافي پيش گرفته انددرحقيقت باآنچه بنام

  .نداردبراي فريب مردماني است كه مي شودايشان راگرفتارخويش كرد

مسلماكمتركسي مي توانددرميان ابداع اصطلاحات گيج كننده حتي بي معناوپيچ درپيچ آن رافهم كرده 

فريب گنگ گوئي ومبهم نويسي ان رانخورد،اين گروه كه دراهل حق،طائفه اعتقادي خودهم 

ف آئين يارسيان گفتن ونوشتن وعمل كردن جايگاهي ندارندبراي اينكه بتوانندبه براثركفرگوئي يعني خلا

علمي معنويتي خالص «آنچه ابداع كرده اندحيثيت واصالت بدهندمدعي شده اندجنبه هاي 

مي كنندوادعادارنددرهدف تغييري نكرده مقصود،همچنان اين )12:معنويت يك علم است(»راتشريح

همان (وي سازگاربافطرت واقعي انسان مرحله به مرحله بنانهاده شوداست كه اساس يك سيستم معن

اين تفكرگوياي حقيقي قابل توجه است كه آنچه پيامبران خاصه محمدبن عبداالله صلوات االله )مأخذپيشين

  .عليهمابعنوان آخرين دين آسماني آورده اندسازگاربافطرت واقعي انسان نيست

 وايراداساسي كه منظورحقيقي اورابه نمايش درمي آوردوبي حيثيت چنانكه بهرام الهي متوجه اين اشكال

مي سازدشده قبل ازاينكه سئوالي ازناحيه كسي مطرح شودعقيده انحرافي اوبرملاسازدمي 

انبياي سلف يك باربراي هميشه آموزشهاي مفيدولازم معنوي رابه انسانهاداده «:نويسداگرسئوال شود

اين نظريه درصورتي مي توانست قانع كننده «:جواب مي دهد»ص نيستاندونيازي به اين اقدامات ناخال

باشدكه اصول كهن بي كم وكاست بي آنكه چيزي ازآنهاحذف يامعناي حقيقي شان تحريف شده باشدبه 

  )17:همان مأخذپيشين(»دست مارسيده بود
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نخست مي دقت كنيدچه زهركشنده اي رابه جان خواننده مي ريزدتاصيدشودياصيدشده باقي بماند،

اين ادعابه گواهي تورات .گويدآنچه ازگذشته به مارسيده كم وكاست دارديعني آنهاتحريف شده اند

واناجيل موجوددرباره يهودومسيحيت ثابت است ولي درمورداسلام جرمي است نابخشودني ونويسنده 

 ازجامعه اسلامي ياگوينده اين مسائل نمي تواندمسلمان باشدزيراچنين عقيده وانديشه اي ارتدادآورده

  .درمعناخروج براسلام ومسلماني است.كنارگذاشته خواهدشد

منظوربهرام الهي بااين تزويراعتقادي كه بنام معنويتي خالص مطرح مي كندتوجه دادن به ناجي بدلي است 

كه براي پدرش وخودفراهم آورده البته اوباتردستي ومهارتي خاص درك اين مهم رابايك تزويراعتقادي 

زيراهمين كه شنونده ياخواننده مي خواهدنتيجه بگيردوفهم كندبهرام الهي .سان مي گيردازان

باطنابرخلاف اينكه تظاهري كندهيچگونه اعتقادي به هيچكدام اديان دست خورده واسلام سالم مانده 

اكنون نيزتعليمات پيامبران «:ندارداوراباضدگفته هاي خودفريب مي دهددقت كنيدمي نويسد

اني معنويت همچنان معتبراست اماشيوه ارائه آن نيزبايدمتناسب باطرزفكروروحيه مردم اين درموردمب

  .اين درست ضدنظري مي باشدكه خوانديد)18:همان مأخذ(»دوران باشد

علاوه جاي سئوال داردجوياشويم اگرتعليمات پيامبران معتبراست پس دين ابداعي بااين توجيهات خنك 

 تناسب دادن تعليمات باطرزفكروروحيه مردم لازمه اش تحذيف است كه كه داريدچيست؟ومهمتراينكه

  .مقدمه تحريف مي باشد

آماده »معنويت يك علم است«سپس چنان ظريف زمينه رابراي به انحراف كشاندن معنويت آنهم درقالب

درميان گذشتگان،اولياونوابغ معنوي بوده انددرميان مانيزچنين افرادي «:مي كندمي نويسد

ممكن است به نظربرسدكه چنين استدلالي موردسوءاستفاده فرصت «سپس فورااضافه مي كند»اشندبايدب

ملاحظه كنيدچطورخويش راازننگ فرصت طلب بودن كه هست )19:همان مأخذ(»طلبان مي شوند

درصورتيكه درلابه لاي .دورداشته درزمره نوابغ معنوي واينكه مطالبش عاري ازغرض است قرارمي دهد

زيراوقتي .اوادعاهاي ابليسانه منحرف كننده فراوان جلب توجه مي كندكه جنايات معنوي استنوشتجات 

ازاوسئوال مي كنندجنايات معنوي چيست؟مي نويسدكسي راازراه راست به راه باطل كشاندخودرابدون 

اوكه ناجي بدلي )132:همان مأخذ(اذن مبدأوبدون داشتن معلومات لازم راهنماي معنوي معرفي كردن

ابراهيم وموسي وامام حسين ازعشق الهي سرشارند،فورااضافه مي :مي سازد،نخست مي مي نويسد

به اين )49:همان مأخذ(»اين عشق الهي رادروجودكساني جزانبياءوامامان نيزمي توان سراغ گرفت«:كند

طوري مي توضيح خويش راهم شأن باامامي چون اباعبداالله الحسين عليه السلام مي داندومعرفي مي كنديا

  .نويسدكه خواننده درباره وچنين گماني كند،پس جنايت معنوي مرتكب شده است
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  ناجي بدلي

  منجي آسماني  ظهور درطرح
بزرگان ومشاهيراديان آسماني اين راپذيرفته اندكه نجات دهنده اي درراه است،پس ازظهورش ،عدالت 

  .وصلح به سراسركره زمين حكم فرمامي شود

به نام ناجي »منجي تمامي اديان يك ذات واحد«هنده دين ابداعي پدرش بااعتقادبه اينكهبهرام الهي ادامه د

راه (»به خدا،همچون نسبت صفت به ذات است«اوازروح كل كه درارتباط)174:راه كمال(»است

مأموريتهاي الهي ازجمله هدايت مخلوق }كه{ايجادشده،اشرف برجميع موجودات است)174:كمال

كه درهمه حال مثبت ومفيداست ومنشاءمواهب مادي «منجي نيروي نظرالهياين »رابرعهده دارد

روي كرات نزول مي كنندوواردجسم «به اوتفويض شده به)177راه كمال،پاورقي صفحه(مي باشد»ومعنوي

اين بزرگان به جامعه بشردرمي آيندتامانندسايرافرادبشرسيركمال معنوي خودرادرقالب ماده انجام 

  )177:راه كمال(».پيامبر،اولياءاالله يامردان وزنان مقدس خودرابه مردمان مي شناساننددهندغالبابه عنوان 

  .دقت برمتن بالاكه ازنظرگذشت نشان دهنده يك تزويراعتقادي است كه زمينه سازناجي بدلي مي باشد

هم براي جايگزيني يا)176:راه كمال(»زمين هيچ وقت خالي ازنماينده خدانيست«طرح منجي بدلي زيرنام

آنجاكه مي .شأن سازي منجي الهي درهمين كلمات به ظاهربدون زهروهم وخيال توجه راجلب مي كند

به آنهاتفويض شده،نوعي بدلي رادركنارحقيقي قرارداده،صاحب يك موقعيت »نظرالهي«:نويسد

 هردونوع راآسماني درحقيقت»اين ارواح متعالي برروي كرات نزول مي كنند«:دانسته،ووقتي مي نويسد

اين بزرگان به جامعه بشردرمي آيندتامانندسايرافرادبشرسيركمال «:الهي مي شناساندوآنجاكه مي نويسد

چنانكه درنام بردن وبه نمايش .بطوركلي آنهاراهم شأن مي نماياند»معنوي خودرادرقالب ماده انجام دهند

ودرابه مردم مي گذاشته كه خ»مردان وزنان مقدس«رادركنار»اولياءاالله«و»پيامبر«گذاشتن آنها

پاورقي 143:مباني معنويت فطري(اغلب مردان خداراكه هم جنس مردوزن مي داند.شناسانند

پس منظوراوازبه كارگرفتن مردان .مي شناساند)144:همان مأخذپيشين(صاحب مقامات معنوي)2شماره

  .خدالااقل اينجاافرادي هستندكه دركنارمقام پيامبري ياولايت قرارمي گيرند

لب توجه تراينكه درمتني كه ازنظرتان گذشت معتقداست پيامبرواولياءاالله درعالم ماده مهمتروجا

يعني سرمايه پيامبري وامامت رانداشته،لكن براي اين مقام برگزيده شده .نيازمندطي طريق كمالي هستند

نه رابراي اين طرح مسلك ابداعي زمي.اندوبايدبراي ايفاي نقشي كه به ايشان سپرده شده،سيركمال نمايند

  .خلق بدون موقعيت پيامبروولي االله آماده مي كندتادركنارپيامبروامام باادعاي چنين موقعيتي رياست كند
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تمامي گزيده هاازنوشته بهرام الهي حكايت ازفعاليت مرموزانه اي مي كندتاخلق عادي درخلقت 

ه تاريخ ظاهرشده راباآنهاكه علت غائي آفرينش بوده اندبامأموريت پيامبري ياامامت درصحن

تمام دوران هاهميشه عده كثيري «:اندراباافرادي مانندپدرش،ونظيراوهم سطح قراردهدچنانكه مي نويسد

هستندكه صورت ظاهراين بزرگان راتقليدمي كنندتابه قصدجلب منافع مادي مردم رابه سوي خودجلب 

  )178:راه كمال(».كنند

 كندوموردسئوال قرارمي گيردچراسفيران الهي براي رفع تفاوتي كه درچنين مواقعي جلب نظرمي

بامدعيان خيالي دريك سطح قرارگرفته اندپيامبران واولياءاالله رابامردان يازنان مقدس دركنارهم قرارمي 

بهرام )177:راه كمال(»مانندسايرافرادبشرسيركمال معنوي خودرادرقالب ماده انجام دهند«:دهدمي نويسد

مطالبي اختياري به قيدتحريردرمي آوردوتفهيم مي »ظهورمنجي«وعالهي ماهرانه درلابه لاي موض

دقت كنيدمي .كنداوبراين عقيده است عده اي بدون انتخاب خداياامامان براين منصب قرارداشته اند

ازآنجاكه زمان «:سپس ادامه مي دهد)174:راه كمال(»نبايدانتظارداشت همه اوراشخصابشناسند«:نويسد

امعلوم است وتفاسيرگوناگون ضدونقيض دراين موردوجوددارد،معقول آن است دقيق اين واقعه برهمه ن

كه كوشش انسان درهرزمان براي شناخت حق ومظاهرآن باشدكه دراين صورت ظهورمنجي به يك 

دقت )175- 174:راه كمال(»زيراولي خداهميشه درروي زمين هست.اقعيت حاضرتبديل مي شود

ينگونه مطالب بي پايه واساس نشان مي دهدبهرام الهي مصمم است كنيدچطورعوام پسندانه امام زمان راا

راه رابراي ادعاي ناجيان بدلي كه درگذشته به نام امامان بدلي شناختيم بازكندزيراعلاوه برنشانه هائي كه 

بهرام نزدزرتشتيان «:ارائه داديم آنجاكه مي خواهدظهورمنجي دراديان رانام ببردمي نويسد

  )1پاورقي شماره174:راه كمال(»عيسي نزدمسيحيان وحضرت مهدي نزدمسلمانان وغيره ،ايليانزديهوديان،

اگراسلام راآخرين دين مي داندآخرين منجي اديان هم مهدي روحي له الفداءاست 

مهم اينست كه امام بدلي يامنجي بدلي .يعني راه براي ادعاي معنويت بازكردن»غيره«منظورازطرح

ازابتداي بشريت هموراه فردي درمقام «: به ترويج آن پرداخته،مي نويسدرادركنارحقيقي آن قرارداده

نماينده خداروي زمين وجودداشته است كه پرتوذات الهي راانعكاس مي دهد،چنين كسي راولي مي 

نامنداوقطب معنوي وامانت دارفكروقدرت الهي برروي زمين است دراصل ولي يكي ازهمان ناجيان 

گاه به «:اينكه مباداسهمي ازاين طرح ناجي بدلي نصيب غيراوشودتذكرمي دهدبراي )178:راه كمال(»است

گاه رويدادي استثنايي به وقوع مي پيونددوآن ظهورروح كل درجامعه بشري است،دراين وقت ولي 

ديگريكي ازناجيان نيست بلكه خودمظهرذات الهي است دراين حال است كه سخن ازولي مطلق به ميان 
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راه (»ظهرذات،فكروقدرت حق است نه تنهادرزمين،حتي ممكن است دركل جهانمي آيد،ولي مطلق م

  .موقعيت داشته باشد)179-178:كمال

اطلاق وقتي مطلق درزبان بهرام الهي آدمي رابه سوي امام آسماني سوق مي دهد؛ولي مطالعه 

است كه معتقد»وجه االله«سطوربعدنشان مي دهدكه اوحتي ولي مطلق راتكثيرمي كندنخست عنوان

مباني معنويت (درصدرارواح جاي داردومظهريت مطلق است،يعني آينه تمام نماي مشيت خدا

نحن مشيه «:فرموده اند-عليه السلام-زيراخوانده است كه امام.مي باشدبه اومي دهد)142:فطري

ه ولي چنانك.پس تعميم مشيت الهي يعني دركنارامام قرارگرفتن است)122:ولايت متقين(»مامشيت خدائيم»االله

قرن 15درطول «:مطلق راهمان وجه االله مخصوص امام دانسته ووقتي همگاني مي كندمي نويسد

بوده اندظهوركرده }ولي مطلق{قرن ازيكديگرسه تن ازآنهاكه به معناي واقعي كلمه 7اخيربافاصله 

  )3پاورقي شماره179:راه كمال(».اند

برخي ولي هاپيامبرنيزبوده «:،توضيح مي دهدبازجهت تاكيدبيشتركه مباداخواننده ازبدلي هاغافل شود

اندامااكثرآنهادورازشهرت زيسته اندوزندگي ساده اي داشته اندوخودراتنهابه تعدادكمي ازمردم 

مباني (»زمين هيچگاه خالي ازوجودولي نمي تواندباشد«:اين شواهدوقتي مي گويد با )179:راه كمال(»شناساندند

منظورش بساط واشاعه انديشه قانون )176:درراه كمال» وقت خالي ازنماينده خدانيستزمين هيچ«به صورت143:معنويت فطري

به معناي عام كه هم «:اعتقادي لايتغيرتشيع نيست،زيرادرتوضيح اختصاص يافتن ولي به فردمي نويسد

واين درارتباط بامقام )8پاورقي شماره143:مباني معنويت فطري(»جنس مردوهم جنس زن رادربرمي گيرد

  .مت،جايگاهي درتشيع ندارداما

  

  ركن رابع

  ضلالتي ديگردرايام غيبت
شهرت يافته بامشرب »احسائي«شيخ احمدفرزندزين العابدين فرزندابراهيم كه به لحاظ زادگاهش به

ابداعي فكري وسوانح خاص زندگيش،شهرت زادگاهش رابه ثبت هميشگي تاريخ رسانده ودامنه 

راينكه مقدمه تحولاتي تاريك وننگين گرديده،دركنارافرادي كه مهمت.تأثيراورابه پس ازحياتش كشاند

ذكروثنايش گفته ومي گويند،مؤمنان به اصول اعتقادي الهي،چون انديشه هاي اوراپدرضلالت جديددانسته 

اندزبان به طعن اوگشوده،افكاروآراءوسليقه هاي بي اعتباراعتقاديش رابادلائل عقلي ونقلي دردوكفه 

  .گذاشته به فردوجامعه ارائه داده اندترازوي عقل ودين 



                COM.Bahaismiran.www                                               پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٢٥

دائره المعارف (واقعاخواب است،تأثيرعميقي دراوداشت-عليه السلام-خوابهائي كه درحيطه دون معصوم

كه فكركندموردتوجه عالم غيب است وحضرت غيب الغيوب اورابراي رسالتي )6/662:بزرگ اسلامي

منه وسيعي داردكه بعضاانسان نمي فهمددچارش البته بايدبپذيريم وهم وخيال چنان دا.آماده مي سازد

شده،براساس خيال چه لطمه ي جبران ناپذيرايماني راپذيرفته وبدون وقفه دراين كه همه وجودش رابه 

  .اشغال وتصرف درآورده آن راحمايت مي كند

  انينگرتاحلقه اقبال ناممكن نجنب              خيال چنبرزلفش فريبت مي دهدحافظ               

ازدنياجزآن درسي كه مي خواندم روي گردان ساخت،اززبان «:خواب وخيال به استنادگفته اوچنين كرد

هيچ بزرگي كه به مجلس اومي رفتم نظيرسخنان آن مردرانشنيده بودم وازآن پس تنهادرتنم درميان 

  ».مردم بود

   محال انديشچهاست درسراين قطره          خيال حوصله بحرمي پزدهيهات             

تااينكه .اين روياسرآغازتحولي درزندگي اوشده،موجب اشتغال بيش ازحداوبه عبادت وتفكرگرديد

تحفه (قمري مقارن باآشوبهاي ناشي ازحملات عبدالعزيزحاكم سعودي1186در

درحالي كه بيش ازبيست سال نداشت به كربلا ونجف مهاجرت نموده به درس )1/129:المستفيذ

انوارالبدرين (اه يافت تاجائي پيش رفت كه ازعده اي اجازه روائي دريافت نمودمشاهيرعصرخويش ر

وبه چه كساني نيزاجازه )51055:دليل المتحيرين سيدكاظم رشتي407-406:ازعلي بحراني

،مقدمه شرح 11/88,141:،الذريعه54:لباب الاقاب حبيب االله شريف كاشاني407:انوارالبدرين.(داد

  )24:براهيمي كرمانيالزياره بقلم عبدالرضاا

بعضااينگونه اجازات راملاك .البته دانستن حقيقتي مهم كه اغلب به آن اشاره اي نكرده اندضروري است

درصورتيكه اين .صحيح بودن آراءوافكارصاحب عقيده اي مي دانندكه درجامعه شهرتي به هم زده است

اشدكه سالهاعمرش راصرف علمي نوع اجازات حتي اجازه اجتهادبيان كننده مراتب علمي فردي مي ب

زيراشواهدي درتاريخ داريم كه عالمان .نموده مسلمانمي تواندتائيدكننده افكاروآراي اعتقادي اوهم باشد

برجسته اي باداشتن چنين اجازاتي راه ضلالت راپيش گرفته باتاويل آيات وتوجيه روايات به ضلالت 

هاي برجسته مراكزعلمي ديني باصدوراجازه اي ازطرفي شخصيت.وگمراهي ابداعي خويش شهره شده اند

به نام فردمراتب علمي اوراتائيدكرده،ولي مؤيدنبوده اندكه چنين فردي تازنده است حتمابرصراط مستقيم 

  .دين استوارمي باشد

ولذامي بينيم درهمين ايام كه مصمم است شخصيت سازي كند،پشتوانه اي ازتائيدبزرگان حوزه نجف 

شد،دردرس نخست به سايرتلامذه وسپس به مدرسين عالي مرتبه انتقال مي راپشت سرداشته با
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شيخيگري (»شفاهاازاوشنيدم«:شنيدم ودربرخي مواردهم مدعي مي شود-عليه السلام-ازامام صادق:دهد

  .حال چطورمي توان به اين خوابهااعتمادكرد،جاي هيچ راه روشي بازنيست)وبابيگري

سائي باچنين زيركيهاي جالب،به مطالب خوداصالت مقدس مي ولي بايدبه اين توجه داشت شيخ اح

مخصوصاكه شاگردانش امثال سيدكاظم رشتي همين .دادوشخص خويش راصاحب شأن وجلالت مي نمود

مطالب رابرفرض كه ادعاهم نباشداشاعه مي دادندآن هم باآب وتابي كه اي كاش حضورداشتيم 

درخوابهاي درست )ئي كه شيخ احمدمدعي بوده اندآن ها(اين علوم«:مي گفتند!وازنزديك مي ديديم

وپاك ازائمه خدابه آن جناب مي رسيدوشك وترديدي دراين نيست كه شيطان به صورت هاي مباركه 

همينطورشيطان به )52:شيخيگري وبابيگري ازمرتضي مدرسي چهاردهي(»ايشان متصورنمي توان شد

 آن چه مهم است ازكجابايدبه صحت اينگونه صورت هاي مباركه درخواب يابيداري ظاهرنمي شود،ولي

ولي چنان اين ادعاهادرحوزه پخش شده .خوابهاواين كه به خواب آمده به راستي امام بوده،پي ببريم

شيخ به مقامي رسيده كه «:فرموده اند»سيدعلي طباطبائي«بودكه نقل مي كردندشخصيت بلندمرتبه علمي

آنچه دراين باره نسبت به «:دمرتضي مدرسي مي نويسد،سي46:همان مأخذ(»سمعت عن الصادق:مي گفته

سيدعلي مؤلف كتاب رياض مي دهندمعلوم نيست صحيح باشدزيرامولف رياض عالم عزيزي بودبه اتفاق 

فقهاي شيعه معتقدبودمدارم ودلائل استنباط احكام شرعيه راازراه ورسم مخصوصي كه كتاب وسنت 

هرگاه فلان مدعي شودكه من درخواب فلان راملاقات و.واجماع وعقل صريح است استخراج بايدكرد

  )پاورقي48:شيخيگري وبابيگري.(كردم به اندازه پركاهي اين استدلال ارزش علمي ندارد

شيخ احسائي بااينگونه شايعات موقعيت سازدرحوزه به سرمي بردتااينكه بيماري طاعون سلامتي زندگي 

فراركنندگان ،به احساءبازگشت وپس ازاقامتي چهارساله رادرعراق به خطرانداخته اونيزمانندعده اي از

به قصدمراجعت به عتبات عاليات زادگاهش راترك گفته ،پس ازچهارسال اقامت درذورق 1212در

شرح (روي مقصودبه عتبات نهاد1221نزديكي بصره وپنج سال دربصره وروستاهاي آن،عاقبت درسال

وبعدازتوقفي كوتاه ازعتبات عازم )22-19:احوال شيخ احمداحسائي ترجمه محمدطاهركرماني

  )23-22:همان مأخذ.(مشهدرضوي شده،لكن دربين راه دريزدمختصراقامتي نمود

دراين موقع شهرت وآوازه مردي خانه به دوش،كه به لحاظ منظورهاي مرموزانه جائي ساكن نمي شدمي 

منتشره كه بسيارحساب شده قصه هاي .به دربارايران رسيد-رفت تافرداازاين شهرت بهره برداري كند

فراهم آمده وجاي مطرح شدنش ازقبل موردبررسي قرارمي گرفت،فتحعليشاه قاجارراطالب 

  .واصولاقصه سازيهاي غيرعادي براي همين منظورهاست كه دام ودانه اي بشود.ديداروملاقات شيخ احسائي كرد
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آنقدراين .حسائي توام شدازطرف همانطوركه اقتضاي چنين اشخاصي است نازوانصراف هم باشيخ ا

اغراض ازرفتن به تهران وباشاه ملاقات داشتن راقوت بخشيدتاجائي كه مخبران ولگرديزدگفته شدشيخ 

مردم يزدباشنيدن اين شايعات،ملتمسانه ازشيخ .براي اينكه باشاه ملاقات نكندمي خواهدعازم بصره شود

 ملاقات شده اندبهتراست براهالي يزدمنت خواستندبه لحاظ اينكه مباداشاه تصوركنديزديان مانع اين

شيخ احمدكه منتظرچنين فرصتي بود،فورابه سمت تهران حركت .گذاشته عازم تهران شوند

  .كرده،موردتجليل وتكريم واستقبال درباري قرارگرفت،مهمان دربارقاجارشد

ددوزمبلغي پس ازمدتي اقامت وزندگي همدوش وهم شأن مقام ملوكانه بادريافت عباي ترمه مرواري

زمزمه عزيمت شيخ به عتبات  )1/500:دائره المعارف تشيع(هنگفت هديه ومقررشدن حقوق مستمري 

شاهزادگان ازرفتاروارادت فتحعليشاه نسبت به احسائي تبعيت كردندمحمدعلي .برزبانهاافتاد

فربه اضافه به ميرزادولتشاه فرزندشاه،حقوق مستمري ماهانه براي اوتعيين كردومبلغ هزارتومان هزينه س

  )1/501:همان مأخذ( .قريه بزرگ درصومه كرمانشاه به اواهداءكرد

شيخيگري (خلاصه شيخ احمداحسائي پس ازفروش بهشت به شاهزادگان ودريافت پول قابل توجهي

قصدسفرش راباشاه قاجاردرميان گذاشت وفتحعليشاه مخالفتش رابه اطلاع شيخ رسانده )25:بابيگري

ماهيت .صي مطلبي به شاه عرض كرد،علاوه براينكه شاه راضي به مهاجرت اوشدتادريك ملاقات خصو

  .باطني ايماني شيخ هم به ثبت تاريخ رسيد

شيخ درقبال آنهمه .وقتي شاه متوجه تصميم شيخ گرديد،به اقامت اودرتهران اصرارنمود:نوشته اند

دولت دادخواهي مي كنند،به اگردراينجابمانم وقتي مردم نزدمن ازاحكام «:پافشاري شاه؛به اوگفت

ضرورت حمايت مسلمانان مي بايدوساطت كنم،دراين حال پاسخ قبول ياردشاه،ياموجب تعطيلي سلطنت 

  .پس بهتراست به رفتن من موافقت شود)36-34:شرح حال شيخ احمداحسائي(»است يامايه خواري من

ردم راظلم وتعدي درباربراي دقت درمطلب فوق روحيه احسائي رابه نمايش مي گذاردكه پناه دادن م

خودخواري دانسته،مهمتراينكه حقوق مردم ستمديده ومظلوم رابرخلاف مصلحت دربارمي داندوخلاصه 

حفظ شئون خودوبرقراري نظام استبدادي فتحعليشاه قاجاررادردادرسي مردم زجركشيده ستمديده 

  .ترجيح ميدهد

به اتفاق خانواده اش باامكانات 1229تا1223پس ازاين مصلحت انديشي دربارراترك كرده ،ازسال

فراهم آمده دربارقاجاردريزدروزگاررابه خوبي وخوشي مي گذراندوسپس به قصدزيارت عاليات 

واردكرمانشاه شده موردپذيرائي واستقبال شايان نوجه شاهزاده محمدعلي ميرزاي دولتشاه حاكم 

يزدواصفهان رفته دوباره به كرمانشاه سپس به مشهدو.كرمانشاهان قرارگرفته،ده سال درآنجامي ماند
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آنچه )به بعد33:دليل المتحيرين.(مراجعت مي كند،پس ازيك سال اقامت عازم عتبات مي گردد

دراينجامي يابدموردتوجه قرارگيردكه ديگران ازكنارش گذشته اند،مسئله سفرهاي پي درپي اوبه 

ت مي پذيرفته،يكي ازجهات آن شهرهاي مختلف ايران است كه مسلمابراساس سياست ومنظوري صور

به آن اشاره )به بعد38:هدايه الطالبين(همان مي باشدكه سيدكاظم رشتي وحاج محمدكريم خان كرماني

بزرگ داشتهاي مردم «كرده به عنوان گزارش سفرهاي شيخ احمدبه دست داده اند،اين سفرهاكه

بال جوامع مذهبي ايران به اومي نشانه معروفيت وي وموجب اق»وعلماءدرشهرهاي مختلف راهمراه داشت

  .گرديد

اين نتيجه هميشه به افرادي مربوط مي شده است كه داراي تصميمهاومقاصدي بوده اندكه خيالاتي 

درسرداشته اندودرموردشيخ احمداحسائي خوشبختانه بدون اينكه نيازي به تحقيق وبررسي داشته باشيم 

مدباتمام خوش آوازي كه اورابه وارستگي چندنمونه ازوقايع زندگي اوگوياي اينست شيخ اح

روضات 36-35:قصص العلماء(وجهددرعبادات ورياضات آنهم باقيدشرعي بودن ،مي شناسانده

  مقاصدي را)1/216:الجنات

درسرمي پرورانيده است كه زمينه اين همه سيروسياحت رافراهم آورده،موجب شهرت وآشنائي 

  :اوباافرادمختلف شده است

بي سابقه اومانندآنچه درباره معادواطوارجسم باسبكي جديدوپشتوانه به  ائدعق و طرح آراء-1

مجموعه 191-2/189:شرح العرشيه29،27-4/26:شرح الزياره(».ابرازكرده است»هورقليايي«اسم

درتشيع جايگاهي نداشته به انكارمعادجسماني شهرت )310،309،308،112،111،110:رسائل الحكميه

ت اين طرح درنظام اعتقادي شيخيه مبناي تبيين مسأله معراج رسول مهمتربايددانس.يافته است

به همين لحاظ بامخالفتهاي سرسختانه كثيري ازمشاهيرومعاريف عالمان .خداوغيبت امام زمان گرديد

كه علاوه برتضعيف مباني اعتقادي تشيع،روح اسلام اصيل،عده اي رابه آن .ديني عصرش مواجه شده است

م بعدهااين انديشه شخصي وبرداشت سليقه اي،گروهي ازشيعيان راگرفتاربليه فرقه مبتلاكرده ومي بيني

سازي نموده به صورت نام شيخيه مطرح گرديده درخدمت قدرتهاي حاكم قرارداده تاموجب تفرقه 

درآسودگي خاطربرجامعه اسلامي شيعي براساس »تفرقه انداز،حكومت كن«جامعه تشيع گرددوبه حكم

  .ي حكومت كنندسياستهاي استعمار

مجموعه 79-4/48ج267،219-3/217:شرح الزياره( درآفرينش استطرح جايگاه امام-2

بااينكه قسمت اعظم آنچه دراين بخش ازآراءوعقائدخويش ارائه داده،برگرفته ازهمان )323:الرسائل

 جائي لكن دركنارآنچه شيعه،بدون اينكه.موضوعات مهمي است كه درتشيع نسبت به امام مطرح مي باشد
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براي نسبت دادن آن به غلووغالي گذاشته باشد،احسائي چنان مسائل رامطرح مي كندكه اورابه نمودارحق 

آشنائي بافرق ومذاهب اسلامي ازآقاي .(ائمه طاهرين به روش غاليان محكوم مي نمايند

  )175:رضابرنجكار

انهاي زيادي  جنجال برانگيزكه بابي مشكل آفرين رادرتشيع گشودوزمدركناراين حركت-3

ازعمرگرانمايه رهبران ديني شيعه رابراي حل معضلهائي كه همراه داشت به خوداختصاص داد،مشكل 

فرقه سازي راكه شايدچندقرني بود،تشيع يابهتراست بگوئيم اسلام ازشروفسادهاي آن درامان مانده 

ي گري وبابيگري بود،دوباره تجديدكرده ازحوزه درسي شاگردهمراه وهمرازاوكاظم رشتي،فتنه ركن

بلكه درخيلي مواردديده شده .دواختراع بسيارخطرناك برخاسته،برجان سالم مردم مسلمان مؤمن نشست

است ،بهائيت فرزندبابيت كه نواده اعتقادي كاظم رشتي مي باشد،درجامعه يهودومسيحي نيزرخنه 

  .تكرده،حتي يهوديان ومسيحيان راازپابندهاي خودبه ضلالت وگمراهي كشانده اس

 افكاروعقايدش ازاعتباراوبكاهد، براي اينكه مبادا چنانكه مي بينيم بعدازفوت اساتيدومشايخ اجازاتش،

خلاصه درمراكزشيعه  ومحافل علمي قيل  ادعاي كشف وشهودوالهام وتفويض وغلووموهومات نموده،

ين است كه منجربه ومهمترين آن ايام سكونت اودرقزو)1/501:دائره المعارف تشيع(وقالي به راه انداخت

  .تكفيرش گرديد

اين تكفيربه آن صورت نبودكه نقل قول شيخ احمداحسائي راشنيده براساس شنيده اي حكم كنند،بلكه 

كه ازمشاهيرعلماي 1263حتي بعضامانندملامحمدجعفراسترآبادي متوفي.باشخص اوصحبت مي كردند

كتابش .بايدبااوصحبت كنم:ودندمي گويدتهران بوده است بااينكه عالمان هم عصرش شيخ راتكفيركرده ب

تااينكه درحمام بين ملامحمدجعفروشيخ .ولي بازمي فرمايدبايدباشيخ احمدصحبت كنم.رامي خواند

شيخ ازملامحمدجهفرتشكرمي كندكه .جوياي احوال يكديگرمي شوند.احمدملاقات صورت مي گيرد

محمدجعفرهم واردبحث مي شودبه سپس عقائدوآراءخودرابيان مي كندوملا.فورااوراتكفيرنكرده است

عاقبت علامه استرآبادي باشنيدن عقائدوآراءشيخ .حدي كه مردم جهت تماشابه گرمابه هجوم مي آورند

  )49:شيخيگري بابيگري.(احمداحسائي،اوراتكفيرمي كند

دراينصورت اگرمدعي شويم ثمره وجودي مردي مرموزكه بيشتراوقات عمرش صرف سياحت وآشنائي 

ي روحاني واقتصادي وسياسي شهرهاي ايران شده درهرشهرودياري ازرجال علمي باشخصيتها

وشخصيتهاي سياسي وتجارسرشناس براي خويش طرفداراني فراهم آورده،تازماني كه آراءوعقائدخويش 

كه البته نبايدبه مسلكهاي ساختگي .13:تحقيقي درتاريخ بابيگري بهائيگري(راباايجادمذهب تازه اي

ارائه دهددرگوشه وكنارايران شيعه طرفداراني داشته باشدكه درمقابل مخالفان .)ذهب دادعنوان دين يام
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ولذابراساس گزارش هاي تاريخ هركجاسفركرده بودشيعيان به شيخي ومتشرعه تقسيم .صف آرائي كنند

چنانكه بعضي ازمحققان پيرامون .رابه وجودآوردند)1/501:دائره المعارف تشيع(شدندواختلافات حادي

پس ازآنكه شيخ وپيروان اوتكفيرشدند،شيعيان دوازده امامي به :اجراي شيخ احمدنتيجه گرفته اندم

اختلاف اصولي واخباري فراموش گشت به جاي آن .دوفرقه شيخي ومتشرعه ي بالاسري تقسيم گرديدند

اختلاف شيخي وبالاسري به وجودآمدوفكرمردم ايران رابه خودسرگرم كردآنهارابه جان هم 

  )48:تحقيقي درتاريخ بابيگري،بهائيگري ازدكتريوسف فضائي.(ختاندا

زيرااگرتمايلي به اين شكاف .ولي نبايدفراموش كردكه اين جنجال به خواست شخص شيخ احمدپاگرفت

درتشيع نداشت،مطالب عقيده اي خويش رابعدازمخالفت علماپخش نمي كردوبه آنهااصرارنمي 

جزءمذهب شيعه كردوهركس كه انهاراپذيرفت «:ته اندبدتراينكه نوش.ورزيدتارسميت پيداكند

مهمتراينكه ازناحيه كارگردانان دستگاه شيخ احمدبه »ازسايرشيعيان جداشده خودراشيخي مي دانست

  )19:كتاب شيخ احمداحسائي(».شيعه خالص منم وديگران گمراهند«:آنهادستورداده شده بودكه بگوئيد

فاق ودودستگي مبتلاكرده بودكتابي به نام شرح الزياره درهمين اوقات كه شيعيان ايران رابه ن

نوشته،دشمنان شيعه آن رابه نزدپاشاي بغدادفرستادندبه لحاظ اينكه شيخ احمددرآن كتاب 

ابوبكر،عمروعثمان رانكوهش كرده بود،پاشا،ميرآخورخودرابه كربلافرستادمدت يازده ماه 

اره برآن شهرريخته ،قسمت كفش كن حرم هزارگلوله توپ وخمپ12تقريبا.كربلارامحاصره كردند

حال چراشيخ )34-33:شيخيگري وبابيگري(».براثراين كارخراب شد-عليه السلام-حضرت امام حسين

سازضدشيعه شرح الزياره نوشته ودرصورتيكه طرح جديداعتقادي براي تقويت پديده »ركن«احمداحسائي

؟بايددانست سركوبي شيعه وهتك حرمت ولايت بدون امامت ارائه مي دهدازابوبكروعمرنكوهش كرده

  .امام وامام زادگان كربلاحل معمامي نمايد

وعجيب است وقتي مقدس ترين مكان زيارتي شيعه رادچارچنين بي حرمتي كردوشيعيان رامبتلاي 

برخلاف اينكه شيخيه معتقدنددرجنه .بدخشمي داودپاشانمود،فراررابرقراربرگزيدوبه سوي مكه گريخت

هدايه السبيل (.همانجابه خاك سپرده شد.راه مدينه مرد)137:همان مأخذ(ديد،دردومنزليالبقيع دفن گر

درهمين موقع حساس كاظم رشتي برخلاف استادش قراررابرفرارانتخاب كرد،منزلش )128:ازفرهادميرزا

ازناحيه حكومت بغدادبست اعلام مي شودتاهركس به منزلش پناه مي بردازتعرض مالي وجاني درامان 

حالاچطوربارگاه اباعبداالله الحسين وحضرت قمربني هاشم باآن همه موقعيتي كه دراعتقادات اسلامي .باشد

ونزدمسلمانان دارند،جهت پناهنده شدن بست قرارنگرفت،خانه شاگردشيخ احمدامان خانه 

  .گرديد،هزارنكته باريك ترازمواينجاست
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 شيخ احمدبرپاكرده بودمي درهمين ايام ايران مركزهميشگي تشيع نيزدرآتش فتنه اي كه

درتبريزميرزاشفيع مجتهدكه شاگردشيخ احمدوكاظم رشتي بودبه ترويج مسلك شيخي .سوخت

پرداخت،اعيان تبريزكه اقوام وخويشان اوبودندمسلكش راحمايت مي كردندوشعارمي دادندامروزاعلم 

رشتي به نتيجه درصورتيكه نسبت به كاظم )39:شيخيگري وبابيگري.(علماي شيعه كاظم رشتي است

هم مرموزتروخطرناك ترازآب درآمد،اصل )شيخ احمداحسائي(اين مردازاستادخود«:رسيده،نوشته اند

ونسب اوابدادررشت معلوم نيست وكسي خاندان اورانمي شناسدوبه احتمال قوي ازروسيه تزاري به نجف 

 نموده بااينكه پول هنگفت وبي حسابي دراختيارداشته خرج مي كرده وريخت وپاش مي.رفته است

درتشيع،به صورت ظاهري غلومي كرده وعداوت شديدي نسبت به خلفاايرادمي كرده است بامقامات 

  )271-270:اميركبيرياقهرمان مبارزه بااستعمار(»حكومت عثماني هم بي ارتباط نبوده وآن هااورابزرگ مي شمرده اند

 دادوبابرخورداري ازنعمت هوش پارسائي وزهدفراوان ازخودنشان مي«درست همان زماني كه شيخ

موردتوجه فتحعليشاه وپسرانش قرارگرفته »وفصاحت كلام،شاگردان بسياري دوراوجمع شده بودند

براثرابرازعقائدي كه نه تنهادراسلام جايگاهي نداشت،بلكه باادعاي تشيع )97:بهائيگري كسروي(بود

  . واقع شداوهم سازگارنبودموردتكفيرشخصيتهاي بلندپايه علمي جهان تشيع

شيخ كه باتيزهوشي وسياستمداري ،خاصه آينده نگري درسفرهاي متعددبه ايران مركزتشيع جهان اسلام 

توانسته بودبه شهرهاي بزرگ عزيمت كند،شخصيتهاي زيادي ازروحانيون وتاجران سرشناس راهمراه 

ددوستداران خودسازدوبراي روزموردنظرش ذخيره كند،وقتي مسئله تكفيراوبه شهرهاي ايران رسي

كشاكش بزرگي .ايستادگي كردند}مخالف او{درشهرهاي ايران برابرروحانيون«وآشنايان ذخيره اي او

پديدآمدودربعضي ازشهرهاازجمله تبريزاين جريان به يك حادثه خونين انجاميدوبرتيرگيهاواختلافات 

اصه تشيع راعميق شكاف بين شيخ احمداحسائي واسلام خ)25:بهائيت به روايت تاريخ(»مذهبي افزود

  .بلكه زمينه رابراي به وجودآوردن فرقه اي كه آرزوي شيخ احمدبودفراهم اورد.تركرد

ومي {دركلمات من خطاراه ندارد،زيراآنچه من دركتابهايم مي نويسم«شيخ باادعاي

 كرده»امامان راديده وباآنان گفتگو«واينكه»ازپيغمبروامامان است وآنان ازلغزش مصون مي باشند}گويم

بهائي ازكجاوچگونه پيداشده (است خويش رابالاترين مقام ديني كه اجتهادبوده برترمي داندومعرفي مي كند

وزمينه رابراي طرح مطالبي جديدوتازه آماده كرده،توجه شيعيان راباآن به خودجلب مي )30:ازسيدحسين كياني

ران گفته اند،بهانه قرارداده ،مي راكه افلاطون وارسطوياديگ»علل اربعه«يا»شوندهاي چهارگانه«مثلا.كند

شوندهاي چهارگانه امامان هستند،شوندهاي چهارگانه آفريده شدن امامان مابوده اند،خدارشته «:گويد

بعدازاينكه باسخن هاي ظاهرفريب وعوام گول زن،جلب نظرشيفتگان ».كارهارابه دست آنان سپرده است
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 »بهائيت«و »بابيت«پدر »ركنيت« تمام سياسي به نامامامت رامي نمايدبه مقصوداصلي خودكه به يك پديده

اين تن هاي مانيزازآن امامان است ازاينروهرامامي هرگاه خواست به « :درتشيع انجاميدپرداخته مي گويد

ازاين راه بودكه اميرالمؤمنين توانست «:سپس دليل آورده مي گويد»تن هركسي كه مايل باشددرآيد

شد،وازاين راه بودكه درجنگ جمل چون مروان تيرانداخت طلحه دريك شب درچهل منزل ميهمان با

  )26:بهائيت به روايت تاريخ(».راكشت،اومي گفت علي مراكشت

قرارمي »ركنيت«شيخ بااينگونه نظريه هاي عوام فريبانه زمينه رابراي موضوعي كه اورادرآستانه ادعاي

منان خودترسيدگريخت وبه جهان آقاي من صاحب زمان چون ازدش«دادآماده مي كردونخست مدعي شد

تعبيرمي »نغمه ناموزون«استادمحقق آقاي جعفرسبحاني طرح شيخ احمداحسائي رابه(»هورقليائي رفت

بااينگونه سخنان اختراعي بي اساس،مقدمه اي براي اينكه هرگونه ارتباط )1/314:فروغ ابديت(كند

بايدميانه امام غائب «عي شود،پسمعنوي باحضرت صاحب الامرغيرممكن است فراهم اوردتابتواندمد

اوضاع واحوال اجتماعي آن «ولي چون)27:بهائيت به روايت تاريخ(»ومردمان يك تن ميانجي باشد

بهائي (روزرابراي اظهارعلني اين عقيده مساعدنمي ديدبااشاره وكنايه به شاگردانش تفهميم مي كرد

به »ركن رابع وناطق واحد«اوست؛پسكه خودفعلاميانجي شخص حضرت )32-31:ازكجاوچگونه پيداشده؟

  .شمارمي رود

مبارزه باانحراف وضلالت،محقق دانشمندآقاي سيدمحمدباقرنجفي درتحقيقات وسيع وعميق خودبه اين 

دراين خصوص شيخ كتاب يارساله ي خاصي رابه تشريح عقيده مذكوراختصاص «:نتيجه رسيده اند

 )99:بهائيان (»حال پراكنده وكوتاه برآن اشاره داردنداد،ولي درغالب آثارخودبطورجامع وضمني ودرعين 

است كه دراسلام خاصه تشيع جائي »ركن رابع«كه اين خودازسياستهاي پنهان داري موضوع جنجالي

  .باموقعيتي كه امروزشيخيه براي آن قائل شده اندندارد

يني شيخ ولي مي توان درآثارحاج محمدكريم كرماني تاشيخ عبدالرضاابراهيمي مدعيان جانش

احمداحسائي وروساي فرقه شيخيه اين مهم راملاحظه كردكه شيخ احمداحسائي ودرپي اوسيدكاظم رشتي 

حتي اتباع علي محمدشيرازي معروف به باب،مانندحاجي ميرزاكاشاني .مي دانند»ركن رابع وناظق واحد«را

خ سلاطين ناسخ التواري10/544:براي شرح حالش به روضه الصفا(»نقطه الكاف«مؤلف كتاب

همين كه نهصدوپنجاه «:درباره شيخ مي نويسد.)ومقدمه ادواربراون برنقطه الكاف رجوع شود4/30:قاجار

مرحوم شيخ احمدزين الدين )حضرت صاحب الامر(سال ازاول غيبت صغري گذشت آن سلطان فضائل

ئل خويش احسائي راازميان شيعيان خودبرگزيده وديده دل آن صفوه ي اخياررابه نورمعارف وفضا

سمعت عن :وآباءواجدادطاهرين خودروشن فرموده،ازاينجابودكه برگزيده موحدين مي فرمودند
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خلاصه مدعي شده است كه حضرت به شيخ احسائي )  ازحضرت حجت شنيدم(الحجه

تورامأمورنموديم كه سيردربلادمسلمين نموده واظهارعلم توحيدحقه وبيان معارف درشأن «:فرمودند

اينگونه ادعاهاي بوداربطوركلي شيخ راازتشيع،اسلام )خوانده شود107-99:نقطه الكاف(»ولايت مانمائي

  .اصيل جداكردومجبورساخت جهت منظورش گروه ودسته اي ازمسلمانان رابه نامي خاص بخواند

  

  شيخيه فرقه اي درپي احسائي
 مي گشت اينگونه عقائدشيخ احمداحسائي كه درزمان حياتش بطورپراكنده مطرح مي شد،شيرازه

تابصورت دفتري ارائه شودومي بينيم بعدازمرگ اووسيدكاظم رشتي شاگردش،به نام شيخيه دركرمان 

فرقه هاي گمراه  اگركاظم رشتي رادومين پيشواي اين گروهك بدانيم، و مطرح شد

  .وشيخيه به شيخ احمداحسائي مي رسد»ازليه«و»بهائيه«و»بابيه«

درصورتي كه .وبعضي بدون اطلاع ازماهيتش مدعي تشيع اوشده انددرباره شيخيه مطالب زيادي نوشته اند

نكته چشم گيراين است كه شيخيگري ازمذاهب «:نويسندگاني محقق نظيردكتريوسف فضائي مي نويسند

دوازده امامي برخاسته بااين تفاوت كه درشيخيه بيشتردرباره امامان غلوشده ودرباب امام غائب 

يعني )19:بابيگري وبهائيگري وكسروي گرائي(».ازه اي اظهارشده استومعادواسطوره ي معراج عقايدت

  .باآنچه درتشيع رايج مي باشدشباهتي ندارد

البته اين سبك كارفرقه سازان مي باشدكه هميشه بانوآوري درحالي كه شباهتي هم بامذهب نداشته 

 براي فرقه سازي زيرامي بايدبهانه اي.باشدخويش راازمذهبي كه درآن رشدكرده اندجدامي كنند

به همين جهت شيخ احسائي باطرح چهارموضوع اعتقادي كه درمذهب تشيع .ومسلك آوري داشته باشند

جايگاهي رفيع واساسي داردمعادومعراج،وجودامام عصرومقام ائمه،ونايب امام،باسليقه شخص خودراه 

براي خودبه »امامنيابت «ازتشيع جداكرده،زمينه رابراي بحث وجدل پيرامون موضوع بسيارحساس

محتاج مي }امام زمان{بازنموده وبراساس اينكه مؤمنين دائمابه هدايت وولايت او»ركن رابع«نام

باشندوخداوندهم به مقتضيات رحمت كامله ي خود،رفع حوائج مردم رابكند،امام غايب را،درمحل 

واسطه باامام غايب رابطه بنابراين مقدمه،هميشه بايدميان مؤمنين يك نفرباشدكه بلا.دسترسشان قراردهد

ركن -شيعي كامل«داشته باشدوواسطه فيض ميان امت وامان باشد؛اين شخص رابه اصطلاح شيخيه

  )71:همان مدرك پيشين.(گويند»رابع

يك شيعه كامل انحصارابايدسمت نيابت خاص حضرت حجت «:به همين اعتبارشيخ احسائي مدعي شد

  .اسطه بين امت وامام بوده حوائج معنوي آنان رابرآورده كندتاو)117:مأخذپيشين( »رادردنياداشته باشد
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قرارداده »ناطق واحدوركن رابع«شيخ،كارچنين نيابتي راكه درتشيع جايگاهي ندارد،مقدمه اي براي اختراع 

آغازكردوباوعده ظهورمهدي )292:شيخيگري وبابيگري99:نقطه الكاف(»سمعت عن الحجه«باادعاي

زمينه رابراي دعاوي علي )293:شيخيگري وبابيگري(رخ مي دهدموعودكه مي گفت درنزديكي 

آن «:ولذابه پيروان شيخ احمداحسائي استاداستادخودسيدكاظم رشتي مي گفت.محمدشيرازي فراهم آورد

به همين اعتباراست كه محققان ونويسندگان عقيده )199:مأخذپيشين(»ظهوري كه منتظريدمن هستم

بالاخره بهائيگري  وجودآمده وسپس عقايدتازه اي به هم رسانيده،بابيگريهم ازشيخيگري به «:دارند

  )20-19:بابيگري بهائيگري كسروي گرائي(.صورت تكامل يافته بابيگري وشيخيگري است

  

  اوضاع ديني

  شيخيگري زمان تولد
صوفيان سني ومتشرعان شيعي،ازقرنهاپيش :پيش ازدوره صفوي شيعيان ايران به دودسته ازهم جدابودند

ن متشرعيان به لحاظ هاي اعتقادي كه صوفيان اختراع نموده وبه آن بانام اصول ديني ميا

ولي اززمان صفويه كه تصوف روبه ضعف نهادوتشيع دين .پايبندبودند،مشاجرات عقيده اي برقراربود

رسمي شناخته شد،صوفيان درصددبرآمدندبراي چندمين بارخويش رابازسازي نموده،ازلحاظ هاي 

لكن وضعيت مذهبي .اب وسنن باشيعه همĤهنگي داشته باشند،آنچه امكانش بوداصلاح شداعتقادي وآد

بزرگان صوفيه كه شيعه نبودندهمچنان به عنوان ايرادي قابل اعتناوتوجه باآنان همراه بودوهرچندمي 

نوشتندومي گفتندكه هنوزهم مي نويسندومي گويند،مثلاشاه نعمت االله شيعه است قابل پذيرش نبوده 

درصورتيكه اشعاري نيزدرمدح .مي داند»شافعي«يست؛زيرااودرديوانش بسيارصريح وبي پرواخودراون

زيراخلفاي .ومنقبت علي اميرالمؤمنين داردكه اين ملاك تشيع شخص محسوب نمي شود

پس .ثلاثه،عايشه،معاويه ونظيراينان همه وهمه راويان احاديث مناقب آن حضرت مي باشند

مسلماخير،بلكه يكي ازنشانه هاي تشيع اين است كه مذهب اهلبيت راداشته !بايدآنهاراشيعه دانست؟

باشدوهيچكس رابرعلي بن ابيطالب افضل وبرترندانسته خلافت بعدازپيامبراكرم راهمانطوركه 

درغديرابلاغ گرديدمخصوص علي اميرالمؤمنين بداندوامامت رااستوارنبوت دانسته قائميت رامخصوص 

  .امام دوازدهم بداند

تذكراينكه تصوف باشريعت فرق رابعه شافعي ومالكي،حنبلي وحنفي مخصوص اهل تسنن بوده وعرفان 

بامايه هايي كه درارتباط امامات وخداي تعالي نظيردعاهاي شعبانيه وكميل،ابوحمزه ثمالي وصباح،عرفه 
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ان شيعي ديده مي شودبه شيعه تخصيص يافته است وبه لحاظ همين دوگانگي بين تصوف سني وعرف...و

است كه متصوفه فرقه دارشيعه باشجره اي ازمشايخي پيرواسلام غيراهلبيت،طرح تشيع تصوف راريخته 

  .اندوبرآن اصراردارند

درقرن دوازدهم هجري همĤهنگي ميان عالمان شيعي درباب كيفيت استنباط احكام فرعي ازميان برداشته 

  .شده وبه دوگروه اصوليون واخباريون تقسيم گرديدند

اصل «،»اصل اتصحاب«،»اصل برداشت«صوليان دراستنباط احكام فرعي بيشتراصول عقليه راكه عبارت ازا

مي »اجماع«و»تواتر«ومانندآنهاست به كارمي بردندواخبارواحاديث راباقيدهاي بسيار،مانندقيد »اشتغال

  .پذيرفتند

بناي كارشان دراستنباط احكام ولي اخباريون دربرابرآنهامقاومت مي كردندراه تعصب واحتياط مي رفتند،م

تنهااخبارواحاديث بودكه نوع خبروحديث رابراصول عقليه ترجيح مي دادندوازبه كاربردن اصول عقليه 

بودكه »شبهات حكميه تحريميه«سخت دوري مي كردندوعمده ترين موارداختلاف اخباريون بااصوليون در

گاه كنيدبه رسائل شيخ اعظم حضرت مولاناشيخ مرتضي انصاري ن(.براي تعريف آنهابايدبه كتابهاي اصول فقه رجوع كرد

  .)وكفايه الاصول مرحوم آخوندخراساني جلددوم

اين اختلاف روزبه روزدامنه دارترشدودراواخرقرن دوازدهم واوايل قرن سيزدهم هجري بسيارشدت 

ي كردپادرميان درهمين زمان شيخ احمداحسائي بااينكه مشرب اخباري داشت واخبارراتأويل م.پيداكرد

ولي چون موردبهره برداري دشمنان .گذاشت تاباايجادفرقه اي تازه به اختلاف اصولي واخباري پايان دهد

اسلام قرارگرفت،نه تنهاباآنچه آورده بودحل اختلاف نشد،بلكه دراخباري واصولي،اختلاف بسيارخطرناك 

راشيعه مي دانستند،اخباري واصولي نام گرفت اينان خويش »شيخيه«متشرع وبالاسري رابه وجودآوردكه

شيعه ي خاص منم وديگران «:راكنارگذاشته مسلك شيخيگري راترويج مي كردندومي گفتند

البته حاج محمدكريم خان كرماني رئيس شيخي صريحااذعان )19:كتاب شيخ احمداحسائي(»گمراهند

گربه علم اصول كتب علماواستدلالشان واحاديث وقرآن فهميده نمي شودم«:واعتراف مي كند

چنانچه علماي .واگردربعضي مسائل مابابعض ايشان مخالفت داشته ايم بابعض ديگرموافقت داريم

حتي آنكه مسئله اي جزئي پيدانمي .هم بايكديگردرمسائل اصول اختلاف دارند-كثراالله امثالهم-اصوليين

ت كه اختلاف نمي شودكه محل اختلاف نباشدوجميعادرجمع مسائل اختلاف دارندمگربعضي ضروريا

وحقيرسراپاتقصيراصولي هستيم نه }احسائي{وشيخ مرحوم}كاظم رشتي{سيدمرحوم و ...شود

  )رساله سي فصل(»اخباري
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  طرح امام زمان

  غيبت كبراي صاحب الامر
به اين اشاره كرديم اگرشيخ احسائي مصمم بودشيعه بماندبراصول مباني اعتقادي تشيع باقي مي 

  .ي شيعه تبعيت مي كردنمي توانست فرقه سازي كه منظورنظرش بودكندماندواگرازاساس عقيدت

بررسي نوع انديشه هاي ديني اوگوياي اينست،ماننداهل بدعت كه براي رسيدن به رياستي معنوي دست 

باتوجه به مهدويت براي خويش عنواني فراهم مي آورندكه درآن .به ساخت وسازهاي عقيده اي مي زنند

كه درلسان اعتقادي شيخ احسائي »نيابت«يا»بابيت«دوبتوانندمدعي جايگاهي داشته باشن

  .داردوعاليترين مناصب دوران غيبت قائم آل محمداست شوند»ركنيت«نام

شيخ احسائي زيركانه واردچنين مرحله اي شده،دركناردواصل ابداعي خودپيرامون معادومعراج به مقام 

ه،چنان مسئله ارادتمندي واعتقادي خويش رانسبت به وامامت دوازدهم توجه نمود-عليهم السلام-امامان

ائمه طاهرين مطرح كرده كه هيچكس احتمالش رانمي دادچنين شخصي ازطرح اين مهم سوءعقيده اي 

درحقيقت شيخ احسائي باآنچه پيرامون شأن وشخصيت امامان دوازده گانه شيعه مطرح مي .داشته باشد

م است باچنين عقيده اي افراطي بي سابقه،امامت راتضعيف كردهرگونه سوءظن رانسبت به خودكه اومصم

  .نمايدوازآن به نفع منظوري مردودوباطل بهره برداي كندخنثي مي كرد

گزارش هاي تاريخ پيرامون چنين افرادي به اثبات مي رسانداصولاكساني كه درانديشه فرقه 

ن آرزوئي بادقت نظري خاص آن سازي،فعاليتي دارندبه سه موضوع توجه داشته ودرمسيررسيدن به چني

  :راتعقيب مي كنند

  .والاترين وعاليترين جايگاه قدسي آن راشناسائي كرده هدف قرارمي دهند ازآئين آسماني،:يكم

 دراستمراراصالت آن جايگاه مقدس رابه تصوراتي كه بايدهميشه باتوليدشك وترديدمعتقدان:دوم

  .اگشوده داشته تابتوانندبهره گيري كنندمطرح باشد،باب هرگونه سوءاستفاده ازآن مقام ر

 ازمباني اعتقادي اديان آسماني،تفكروانديشه اي راموردتوجه قرارداده اغلب سوءاستفاده كنندگان:سوم

  .اندكه افرادي مانندآنهاقبلابه حريم آن تجاوزكرده،سپس براي رشدوتعالي آن فعاليتهانموده اند

 »اسماعيليه«عصرهرامامي به نفع تأسيس فرقه اي مانندشيخ احسائي مانندگذشتگاني كه ازامامت در

تمامي مراحل راطي كرده است؛اصل حركت راازجايگاه مهدويت درايام غيبت  سوءاستفاده كرده اند،

اعتقاداصيل شيعي نسبت به امام دوازدهم  نخست به لحاظ منظورامام تراشي كه درسرداشته، آغازنموده،

است وزندگي  »هورقليايي« شيعه گفته است امام غايب درجسم وقالببرخلاف اعتقاد رازيرسئوال برده،
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بلكه به اراده ي خداست وزندگي اونوعي زندگي برزخي .روحاني داردوآزادي اومانندمازندگان نيست

جوامع (اين لغت زماني مخصوص صائبي هاي بصره بوده است(درقالب مثالي يعني درجسم هورقليائي 

هدايه (كه آدميان باآن درقيامت محشورمي شوند)نيالكلام ملاحسين اناري كرما

فراگرفته »صائبي ها«وشيخ احمداحسائي زماني كه دربصره زندگي مي كرده از)224:المسترشدين

بنابراين اودرهنگام ظهورش ممكن است درقالب خودنباشد،بلكه .است)74:شيخيگري وبابيگري.(است

وآنگاه براي اينكه ازچنين نواوري بي سابقه »روح وجسم هورقليائي اودرقالب شخص ديگري ظاهرشود

دراسلام خاصه تشيع درمسيرفرقه سازي بهره برداري نمايد،براي خودازآنچه توليدكرده سهمي فراهم 

  .آورد،بايدالگوي ديگري رادستمايه بحث وجدلهاي كلامي قراردهد

تاني كسروي معتقداست شيخ درطرح اين مسئله،ازفلسفه اعتقادي سيدمحمدمشعشع خوزس

هرچيزداراي دوجنبه است يكي جنبه حقيقي وديگري جنبه حجاب،به «:سودجسته،ماننداوكه مي گويد

سخن ديگرهرچيزيك ماهيتي داردووجودي،جنبه حقيقي ياماهيت هرچيز،هميشه ثابت ولايتغيراست ولي 

تاريخ پانصدساله خوزستان (»جنبه حجاب وصورت اوپيوسته درتغييروديگرگوني است

امام غائب داراي دوجنبه،يعني حقيقت وصورت وحجاب «:شيخ احمداحسائي هم گفته است)26:ازكسروي

است،جنبه حقيقت او،روح اوست كه هميشه ثابت ودرجسم هورقليائي زنده است،ولي صورت وحجاب 

اوكه همان جسم عنصري باشدپيوسته درتغييرودگرگوني است وازاين روهركس كه به مقام شيعي كامل 

يعني مي تواندجنبه حجاب وصورت .ل حلول حقيقت وروح امام غائب باشدرسدمي تواندمح

وواسطه امام غائب »امام زمان«شيعيان كامل درهرعصروزماني مظهراوهستندوازاين رو،داراي عنوان.اوباشد

ازسوي خداميان مردم حجت باشدواگراونباشدلزوم « )61:بابيگري وبهائيگري وكسروي گرائي(»وخلقند

به اين ترتيب شيخ احمداحسائي خويش راشيعه كامل وحجت  )29:مأخذپيشين(»مي آيدرفع تكليف پيش 

دعوي رؤيت حضرت صاحب  و خداكه امام دراوحلول كرده است وواسطه بين امام وامامت مي داند

ازحجت خداامام زمان  )292:شيخيگري وبابيگري مدرسي( »سمت عن الحجه«:الامررانموده،درجمع ياران مي گفت

  . يدمچنين شن

 متكلم،اخباري، همه چيزمي داند،به همين لحاظ خودرافقيه،حكيم،«شيخ احسائي آرام آرام مدعي شده

ولي به هنگام  .حتي مدعي بودكيمياگري مي داند مي خواند، )290:مأخذپيشين(» اهل كشف واشراق عارف،

به اوگفت شخصي « :نوشته اند .ضرورت كه مي بايست داشته اش رابه نمايش گذاردعاجزمي شد

اگرشمادركيمياسررشته داريد؟چرابهشت به شاهزاده هامي فروشيدتاقرض خودرااداكنيد؟چراكيميارابه 
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ووقتي سئوال »من كيميادارم اماكارآن راندانم«:شيخ درجواب اوگفت»كارنمي بري تاقروض خودرااداكني؟

  »ولي كارش رانداند؟چطورچنين چيزي امكان داردكه آدمي دانشي راداشته باشد«:كننده جويامي شود

شيخيگري (»!دورنيست،من علم طي الارض دارن ولي كارآن راندانم«:به جوابي كه مي دهدتوجه كنيدمي گويد

  .جواب،فرقي باآنچه درباره كيمياگري گفته بودنداشت )25:بابيگري مدرسي

وصائبي ومشعشعيان )260:مأخذپيشين(آري شيخ احسائي مطالب بي پايه واساسش راكه اززردتشتي ها

اومانندصوفيان وباطنيان «:چنانكه دكترفضائي مي نويسد.هاوباطنيان وصوفيان گرفته بودسروسامان داد

ازراه تأويل اظهاركردتضادرابه ائتلاف مبدل كرد،درنتيجه عقايدونظريات تازه اي ازاين ائتلاف وتاويل 

  )46:بابيگري بهائيگري وكسروي گرائي(»بوجودآورد

دوگروه وآن دسته رارسميت داد،جزءمذهب شيعه كردوهركس كه انهاراپذيرفت جمع كرده هاي ازاين 

همان .(وازسايرشيعيان جداشده ومتخصص به انهاشدوآنهارامذهب شيخ احمدناميدوخودراشيخي دانست

وچون شيخ خودراشيعه كامل معرفي مي كرد،مريداونيزخويش راشيعه خالص دانسته ومي ) 47:مأخذ

  )47:همان مأخذپيشين(».گران گمراهندشيعه خالص منم ودي«:گفت

شيخ چنين شخصي راكه ممكن است چون خودش كيمياداشته وطي الارض بداند،ولي دربه كارگرفتن 

  .آنهاعاجزباشدامام زمان ايام غيبت كبري مي داندواين همان ادعائي است كه شيوخ صوفيه داشته ودارند

  

  اصول اعتقادشيخيه
ورقليائي براي امام زمان اين خواست راتأمين كردكه روح وجسم شيخ احسائي بابه كارگيري جسم ه

هورقليائي امام درقالب شخص ديگري ظاهرشود،ازاين روهركس به مقام شيعي كامل برسدمي تواندمحل 

حلول حقيقت وروح امام غائب شود،شيعيان كامل درهرعصر وزمان مظهرقدرت وتوانائي،موقعيت 

تي راكه كفايت كننده موقعيت امام غائب است يك ركن چنين شخصي.ومنزلت حضرتش مي باشند

است،آراي ديگران رادرهررتبه ومقامي »ناطق واحد«كه درايام غيبت»ركن رابع«اعتقادي قرارداده،وبه نام

  .باشدبي اعتبارمي نمايد

شيخ احسائي به لحاظ اينكه فرقه اش شكل مجزاي خودراحفظ كرده،لكن شباهتي هم بااسلام شيعي 

شيعي است پذيرفته،باحذف دواصل -اشد،سه اصل توحيد،نبوت وامامت راكه سه ركن اسلامينداشته ب

اصل )55-54:نگاه كنيدبه بابيگري بهائيگري وكسروي گرائي(معادوعدل ازرديف اصول پنجگانه شيعه

بدين ترتيب اصول دين ومذهب درشيخيگري به .براصول مذهب افزود»ركن رابع«ديگري به عنوان

ركن توحيد،ركن نبوت،ركن امامت وركن رابع كه شيعه كامل نام :ارركن مختص گشتچهاراصل ياچه
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است كه تنهاقول اوحجيت داردوقانونامي توان به آن »ناطق واحد«ودرايام غيبت كبري .داده شده است

چنانكه محققان شيخيه شناس،مانندجناب دكترسيدحسن كياني .عمل كردوسايراقوال بي اعتبارمي باشد

مذهب داراي چهارركن است «نزدآنها: گيري راازآثاربازمانده آنهانموده مي نويسنداين نتيجه

بهائي ازكجاوچگونه (»توحيد،نبوت،امامت وركن رابع ياشيعه خالص كه رابط بين امام ومردم است

ولي پيروان شيخيه .توحيد،نبوت،امامت،معادوعدل.درصورتي كه شيعيان به پنج اصل معتقدند)31پيداشد؟

آن هالغووغيرمحتاج اليه «:چهارم وپنجم كه عدل ومعاداست اعتراض دارندومي گويندبه اصل 

مستلزم اعتقادبه قرآن وآن چه درقرآن }يعني دواصل توحيدونبوت{هستند،زيرااعتقادبه خداورسول

است ازصفات ثبوتيه وسلبيه خداوندواقراربه معادوغيرآن مي باشد،اگربناباشدعدل،كه يكي ازصفات 

،ازاصول دين باشد،چراسايرصفات ثبوتيه ازقبيل علم وقدرت وحكمت وغيره،ازاصول دين ثبوتيه است

نباشد؟ولي خودشيخيه درعوض آنها،يك اصل ديگركه آن راركن رابع خوانند،درباب عقيده به شيعي 

كامل كه واسطه ي دائمي ميان امام وامت است براصول دين شيعه افزوده اندوشكي نيست شيخ احسائي 

و،حاج كاظم رشتي درنظرشيخيان،شيعي كامل وواسطه ي فيض وركن رابع نموده وبعدازا

  )72:بابيگري،بهائيگري وكسروي گرايي(».اند

  

  طرح پنهان داري

  تحريف اصول شيعه درشيخيه
ازجمله كارهاي ماهرانه اي كه توسط رؤساي شيخيه طراحي شده ومتأسفانه ديگران هم تائيدكرده 

،طرح جنگ شيخي وبالاسري است كه پنهان كننده تحريف اصول پنجگانه درتثبيت آن سهيم بوده اند

  .دين وقراردادن اصل ركن رابع دركناراركان توحيدونبوت وامامت مي باشد

شيخيه بعدازرسوائي اعتقادي وكاستن واضافه نمودن به اصول اصلي شيعه ماهيت خويش رابرملاساخته 

نسبت به مباني اعتقادي شيعي دارندبافراهم آوردن وهمه دانستندكه شيخيه خلاف آن همه تعصب كه 

حتي آنهاراناصب آل  مقابل شيعه قرارگرفته، در افكاراعتقادي،اختراعي كه درتشيع جايگاهي ندارد

 وبه همين اعتبار )47:همان مأخذپيشين( گمراه دانسته اند )48:بابيگري بهائيگري وكسروي گرائي( محمدلقب داده

  .صل واصالت شناخته شده استشيخيگري فر قه اي بي ا

است »واحدناطق«كه درايام غيبت كبري»ركن رابع«شيخيه براي اينكه توجه راازاصل اختراع

راطراحي كرده،مردم ايران راساليان درازبه خودسرگرم »متشرعه بالاسري«و»شيخي«دورسازند،مسئله
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حسب ظاهربراي رسيدن به شيخ احسائي به لحاظ غلوي كه بر.بلكه آنهارابه جان هم انداختند.كردند

مقصودفرقه سازي نسبت به امامان شيعه مي كرد،درقسمت بالاي سرقبرامامان شيعي نمازخواندن 

ولي شيعيان متشرعه كه مخالفان شيخ .وايستادن رابي احترامي وگستاخي دانسته ،نمازراباطل مي شمرد

يروان شيخيه باچنين جنجالي كه پ.شناخته شده بودندمستحب مي دانستندكه بالاي سرامام نمازبخوانند

ركن «روساي آنهابه وجودآورده بودند،توجه راازاصل فتنه شيخيه برداشته،مردم راازانحراف 

  .دورساختند»رابع

  

  تشيع عليه تشيع
اين مهم است ومي بايست به آن توجه داشت كه مسلك سازان وفرقه آوران دردرون تشيع بااينكه 

مهمتراينكه باهمين دام !كت هستند،بازمدعي تشيع مي باشنددرمسيرخلاف همه شئون شيعه درحر

ودانه،مردم راصيدكرده،شيعه رابه شوق وذوق معرفت يافتن به پيشوايان آسماني ازتشيع 

  .دورنموده،باثناگوئي ودعاخواني غيرشيعيان سرشناس تاريخ وادارمي نمايند

درجامعه اسلامي -عليه السلام-ي امامدانستن علت وانگيزه چنين سليقه اي كه متأسفانه ازعصرحضورعين

ديده شده است وبراساس اعتقادبه امامت،افرادي رادرمقابل امام قرارداده،امامت ساختگي اورامطرح 

كردند،ازجمله مهماتي است كه خيلي ازانگيزه هاي مسلك داري وفرقه آوري رابرملانموده،آدمي رامتوجه 

عيليه،شيخيه وزيديه،گروههاي نورالهي واويسي مدعي خطركساني مي سازدكه مانندروساي صوفيه واسما

تشيع مي باشند؛لكن آنچه راتعقيب نموده ومي كنندتمامي برخلاف اصولي است كه اساس تشيع برآن 

  .استواراست

محقق ياخواننده جوينده حقيقت بامطالعه دقيق رسائل اين طوائف مدعي تشيع متوجه مي شودفرقه سازان 

به آورده هاي بي پايه واساس مسلكي يافرقه اي خويش رنگ تشيع براي استدلال ومجادله،

بخشيده،ناگزيربه نوعي كه امكان پذيراست درقالبي زيباودليلي به ظاهرسالم ومحكم كه حتي 

متأثرازعواطف واحساسات مذهبي هم باشد،اغراض شخصي خودرابه كارگرفته،ازناآگاهي مذهبي مردم 

به همين لحاظ اشخاص وافرادبراي پيروي ازاين سودجوياني .نموده اندجهت به دام انداختن آنان استفاده 

كه دين وعرق مذهبي وعلاقمندي مردم نسبت به امامان آسماني راسرمايه خودنموده اندوبه قول جلال 

بايدبه دلائل وملاكهاوزمينه هائي »دزدان باچراغ وابليسان آدم روي مي باشند«الدين محمدمولوي خراساني

فاده وتكيه گاه مسلك سازان قرارمي گيردشناخت پيداكنندوتنهابه بهانه آنكه اينان شيعه مي كه مورداست

باشندودرمسيراطاعت امامت،جديت وفعاليت دارندبه دام صياداني به ظاهردلسوزومؤمن به تشيع،لكن 
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ه نبوده بايدپذيرفت تمام آنان كه به گمراهي كشيده شده اندازنخست گمرا.باطنابي اعتقادبه آن نيفتند

ولي براثرپيروي هواي نفس وجاه طلبي ازمسيراصلي .اندوبعضاشأن وشئون ديني قابل اقتداداشته اند

پس مسلك سازان وفرقه آوران درهرمقام وموقعيت .منحرف شده به گمراهي وضلالت افتاده اند

ي كه درمقابل بلكه براثروجودكسان.وجايگاهي قرارداشته باشند،معصوم ومصون ازخطاواشتباه نخواهندبود

  .امامت آسماني،پيشوائي فرقه اي يامسلكي راآورده اند،بايدبررسي شوند

نخست تمام حركات وحرف هاي چنين افرادي رادقيقابابينشي بازدريافت كردوتوجيهات گوناگون 

ودستاويزقراردادن مباني اعتقادي آسماني مثلاشيعيان بودنشان راكه روش آنهاست،براي رخنه درتشيع 

زيراازروزي كه مي .ن دانست وتايقين كامل حاصل نشد نپذيرفته،صحت آنراامضانكردوشيعيا

خواستندمسجدضراررامحل تجمع خيانت به اسلام وپيامبرش سازندتاامروزبوده اندوهستندمردماني كه 

  .ظاهري آراسته وپيراسته داشته،لكن شيطان عتبه بوس آنان مي باشد

هركس علم ودانش راازآن جهت بياموزدكه بخواهدبادانمشندان « :مي فرمايند-عليه السلام-امام باقر

 »جايگاه اودرآتش دوزخ آكنده خواهدشد آنراوسيله جلب مردم به خودقراردهد، يا بستيزد

مارادرنقل اين روايت وجايگاه اوكاري نيست كه درآتش است،بلكه به اين  )65و61ح2/38:بحارالانوار(

رانقل كرديم تابدانيدهستنددانشمندان وسرشناسان مجامع علمي كه -عليه السلام-منظوركلام نوراني امام

تشيع به لحاظ موقعيتي كه دراسلام آسماني داشته،دراسلام .علم رابراي جنگ باافكارآسماني آموخته اند

تاريخ كه چندروزبعدازپيامبرشناسانده شد،نداي گسترده آن،مصالح زيادي ازقدرت طلبان عرب 

وبه آنان ضررمي زند،طبيعي است كه درتمامي ادوارواعصارموردتعرض وانواع راموردتهديدقرارمي دهد

تهاجماتي كه نتيجه حمله تمام كساني است كه ازدين وآئين ضرروزيان ديده .تهاجمات قراربگيرد

به همين لحاظ شيعه .مانندبني اميه كه ازاول اصلابه اسلام اعتقادي نداشت وبااساس اسلام مخالف بودند.اند

چنانكه امامان درروايت آخرالزمان موقعيت .اي كوركورانه وشبهات تاريكي راپيش روداشته وداردفتنه ه

زيرورومي «و»!بيخته مي شوندبيخته شدني«شيعيان:ووضعيت شيعه رابيان فرموده اشاره كرده اند

درفتنه هاوشبهات مي «و»به طوري كه ازاين روبه روي ديگرتبديل خواندشد!شوندزيروروشدني

هيچكي نجات پيدانمي كندمكرآنكه برميثاق خودباخداوندمحكم «و».نانكه كشتي بردرياافتدافتندچ

هركس درزمان «واينكه».وپايداباشدوايمان درقلبش نقش بسته باشدوباروح وجوهره الهي تائيدشده باشد

ن ومضامي»غيبت دين خودرانگه دارد،مانندان است كه بادست خودشاخه پرتيغي راازبالابه پائين بكشد

  ...خوفناك ديگر
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واين هاخوداشاره اي به پديدآمدن فتنه هاوآشكارشدن نشانه هاي ضلالت وگمراهي دوران جاهليت مي 

  .باشدكه مسلك سازان وفرقه آوران باوارونه كردن اسلام مسبب آن مي باشند

 نهج(»پوستين اسلام به گونه اي وارونه پوشيده شود«:علي اميرالمؤمنين پيشگوئي مي فرمايند

روشن است كه پوستين زماني مفيدوگرم كننده است كه قسمت پشمين آن روبه داخل )108خطبه:البلاغه

دين  .اگربرعكس پوشيده شود،گرم كننده نخواهدبودوبه چيزي بي فايده تبديل خواهدشد اما .باشد

وگمراه بااين توجه كه اين وارونه تخديرگر تحريف شده ودگرگون گشته نيزچون پوستيني وارونه است،

بايدبپذيريم تحريف معنوي مفاهيم ديني،آفتي بزرگ وآسيبي جدي براي دين ودينداري  كننده است،

مانندآنچه صوفيه وشيخيه بابه كارگيري مفاهيم عالي شيعه گفته ونوشته اندكه بااصل آن تفاوت  است؛

  .دارد

زيربناي مسلك وفرقه كوتاه سخن،مي بايست اين حقيقت راآشكاروعيان ساخت،ازانديشه وتفكري كه 

بل بايدكسي كه خواستارآن است وحقيقت جوست .اي است نبايدبه صرف ادعاي تشيع بي تفاوت گذشت 

به صورت جدي وبنيادي درپي آن باشدتايقين كندآنچه به صورت مسلك وفرقه اي درآمده به 

 حاصل نشده واين يقين هيچگاه براي هيچكس. دورازهرگونه هوي وهوس دروني وآزونيازبروني است

زيراآنچه درمسلك هاوفرقه هااصل واساس قرارگرفته،همه وهمه به لحاظ هوي وهوس دروني .است 

  .،حرص وآزبروني بوده ولاغير

بنابراين به حكم عقل،سزاوارنيست صرفاادعاي تشيع فرقه هاومسلك هائي نظيرصوفيه وشيخيه 

بلكه .راني بي تفاوت باآنان برخوردكنيمواسماعيليه راپذيرفته،دست روي دست گذاشتهريالمانندتماشاگ

بايددست به دست يكديگرداده،حق راكمك كرده،برآن غيرت ورزيم ودرنتيجه مدعي باطل راخواروذليل 

نمائيم تاپوچي ادعاي مسلك سازان وفرقه داران وحرف هاي باطل واهداف پليدونيت هاي 

محبت وعشق ورزي شان به آل فريب خوردگان كه از.سوءومقاصدشوم ايشان برهمگان آشكارگردد

سوءاستفاده شده است بدانندصوفي وشيخي وگرهكهاي -عليهم السلام-محمد،فرزندان علي وفاطمه

كه به اغواي مردم شيفته معرفت مشغولندوادعاي تشيع دارند،شيعه شناسنامه اي »اويسي«و»نورالهي«

اهربه شيعه بودن مي ودرحالي كه تظ.هستند،درست درمسيرخلاف مباني اصولي شيعه درحركتند

كنند،اعتقادات شيعي ندارندواين تعجب انگيزنيست،زيراآقاي نورعلي تابنده رئيس كنوني فرقه صوفيه 

بني عباس شيعه اي بودندكه امام زمان خودشان راقبول «:نعمت اللهيه گنابادي مي نويسد

قه هائي كه مدعي تشيع اين درست تعريفي است براي روساي فر)9/11:فصلنامه عرفان ايران(».نداشتند

ولي پشت .به اين معناكه تشيع راقبول ندارند.عقائدابداعي خودرادرمقابل اعتقادشيعه قراردادند.مي باشند
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درقالبهاي خودساخته مي »نيابت خاصه«و»بابيت«تشيع مخفي شده اندوبرخلاف فرمان امام غائب مدعي

ه حضرت الامروالعصروالزمان مي باشندوهركدان به نوعي خويش رانايب وواسطه وباب بي واسط

امام زمان رابراي تأمين مصالح خويش قبول دارندولي قول اينان همان شيعياني هستندكه .دانند

واگرشناسنامه اي باهويت شيعه بودن دارندبه اقتضاي مولدواجتماعي است .وفرمانش رانمي پذيرند

ل انكارازفرقه نعمه اللهي گنابادي مي چنانكه نويسنده اي درتسنن زدائي غيرقاب.كه محل رشدشان بوده

به يكي ازمذاهب اهل سنت عمل »بالطبع«صوفيان كه به اقتضاي مولدواجتماع محل رشدخودبالتبع«:نويسد

شايدباچنين دلائلي خنك بتواننداعتقادبه اسلام غيراهلبيت مشايخ )10/83:فصلنامه عرفان ايران(كرده اند

  .فرقه راكم رنگ كنندكه امكان ندارد

وكه هيچ اطلاعي ازمسائل زيربنائي فرقه هاندارد،نمي دانددردرون شيخيه چه گذشته وچه مي ا

گذردكوركورانه ازمسلك يافرقه،درحقيقت مسلك سازوفرقه اورتبعيت كرده كه به تعطيل كردن 

درصورتي كه شأن شيعه بودن .فكروانديشه وسرسپردگي ومريدومرادبازي منجرگرديده است

راهميشه به -عليه السلام-به هرحال بايدكلام نوراني علي اميرالمؤمنين.يي استايجادبينائي ودانا

پس اگرآدمي )4/73:شرح غررالحكم(».بسااهل دينداري كه اوراديانتي نباشد«:خاطرداشت كه فرموده اند

بدون تحقيق وشناخت تابع گروه ودسته اي شدكه جزاستفاده ازنام شيعه چيزديگري ازشيعه 

تودينت راتابع كسي ساختي كه گمراهي اش «:بداند)ع(ازمصاديق اين خطاب عليندارد،بايدخودرا

  )39نامه:نهج البلاغه(».آشكاراست وزشتي اش پديدار

پس آنچه موجب گرديده گروهي ازمسلك سازان وفرقه آوران به تشيع توجه داشته باشند،حتي واژه 

 امام غائب،مربوط به شيعه است هاواصطلاح هاي مرسوم درتشيع رابه كارگيرندبه لحاظ اينست كه

وشيعيان راامام دوازدهم مي باشدومسلك سازمأموريت داردباآوردن فرقه اي وابسته به تشيع سخت 

چنانكه طرح موقعيت قطب به عنوان نايب باواسطه امام .ترين ضربه رابه ان وقائميت ومهدويت آن بزند

اعتقادات شيعه واصولابراي فراهم آوردن زمان درتصوف وركن رابع درشيخيه،عقيده اس است برخلاف 

  .امامت بدلي وامام تراشي مي باشد

  

  مقصودازركن رابع
دراصول وفروع توجه نموده،تاكاملابدون هيچ كمبودي درراه شناخت »ركن«مي طلبدنخست به موقعيت

  .قرارمي دهيم»ركن رابع«منظوراز
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مالاوجودلذلك »ركن«صطلاح فقهامعنيليكن درا.تعريف كرده اند»جانب الشي«را»ركن«لغت شناسان عرب

يعني آنچه وجودوقوام هرچيزبدواست تعريف شده،وبدين معني دروجودات حقيقه خارجيه »الشي الابد

ازاين روبه چهارستون نگهدارنده هربنائي ركن گفته .ودروجودات اعتباريه ذهنيه نيزاستفاده شده است

  : ياغيرشرعي ذهني وخارجي نيزداراي ركن هستندنمازوحج وجزآنهاازاموراعتباريه ديني وشرعي.مي شود

عليهم -رهبران ديني،پيشوايان مذهبي اماميه،بابررسي روايات رسيده ازناحيه معصومين :ركن درعبادات

انجام وبه جاي آوردن هرعبادتي :براي هريك ازعبادات شرعي اركاني ذكركرده اندوفرموده اند-السلام

بدين معني كه حداقل واجبي كه برحكمت انجام .عبادت استدردرجه نخست مشروط به وجودركن آن 

ان ضروري ولازم است ايجادخارجي ركن است كه باانجام آنهاذمه مكلف ازتكليف شرعي فارغ شده 

وسپس ثواب برانجام آن مرتبت مي گرددودراين وضعيت است كه مكلف مي تواندبراي بهترومقبول 

انيزبه اركان مكروهات علاوه برآن كه ارزش عبادت ترانجام دادن عبادت،برخي ازامورمستحبه ر

  .اورابالامي بردسبب تقرب بيشتراوبه خداوندوفزوني ثواب اونيزمي گردد

ركن غسل  يا .عبارت است ازنيت،شستن صورت،شستن دودست،مسح سرومسح دوپا ركن وضو مثلاً

اندن يك دفعه آب ودرغسل ارتماسي،نيت ورس)درغسل ترتيبي(شستن سرودودست بدن عبارت ازنيت،

 آن است درزيرخاك زمين قرارداده شودبه گونه اي كه ركن دفن ميتيا.به تمام بدن ازاركان مي باشد

نيزعبارت ازنيت،تكبيره ركن نمازهاي واجب .بدن اوازديدمردم ودسترسي حيوانات وپوشيده باشد

  وانات،خمس،روزه،اعتكاف،الاحرام،قيام،قرائت،ركوع،سجود،سلام،وهمينطور،نمازجمعه،نمازميت،زكات حي

داراي  اركاني مي باشندكه ...حج،وقف،مضاربه،صلح،كفالت،شركت،وصيت،نكاح،دائم وموقت،نذر،حدودو

  .اگرمراعات نشودآن عبادت ياانجام وظيفه ديني باطل خواهدشد

انكاركلي ازدواصل توحيدونبوت خاصه رسالت حضرت محمدبن عبداالله يايكي :ركن درارتداد

علامه حكيم ومتكلم حضرت آيه االله العظمي حاج .ن كه به انكاراين دواصل مي انجامدازضروريات دي

جسارت واهانت وانكارومخالفت باعلماءاعلام كه «:مي نويسند-قدس االله روحه العزيز-سيدابراهيم ميلاني

  )89:مسائل مستحدثه(».بازگشتن انكاراين دواصل مي باشدارتدادمي آورد

 است كه باپذيرفتن وتحقق انهاشخص مسلمان مي گرددواحكام مسلماني مقصوداركاني:ركن دراسلام

براوجاري مي شود،بنابراجماع تمامي فقهاي عظيم الشأن اسلام هرانساني كه شهادتين يعني 

رابرزبان براندمسلمان به حساب آمده ،جان ومال »اشهدان لااله االله واشهدان محمدأرسول االله«دوكلمه

بنابراجماع متكلمين مسلمان،سه ركن .رام بوده وكسي حق تعدي به اورانداردوناموس وحرمت اومورداحت
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براي اعتقادبه اسلام وجودداردكه برگرفته ازحقيقت وماهيت شهاديتن است وانكارهريك ازآنهاسبب 

  : نامسلماني مي گردد

امبري دركناراصول دين كه عبارت است ازاعتقادبه توحيدويگانگي خداوند،نبوت وپي:ركن درايمان  

دوركن يااصل ديگروجودداردكه اعتقادبدان هابراي هرشيعي .رسول االله ورستاخيزمعادوروزقيامت

ضروري ولازم است وازآنهابانام اصول مذهب يادمي شودعبارت ازاعتقادبه عدالت پروردگار،امامت 

عليهم -معصومدوازده گانه كه دربسياري ازروايات شرف صدوريافته،ازناحيه مقدسه پيامبراكرم وامامان 

ركن اساسي ايمان قرارداده شده است به گونه اي كه دربرخي روايات پس ازذكراصول فوق -السلام

الذكراصل ولايت وامامت آمده وتعطيل شده است كه قوام اسلام وايمان مسلمانان به اعتقادبدان است 

ون ركن ولايت هرگزبه هيچ اصلي همچ)مانودي بشي مثل مانودي بالولايه(ودرروايتي آمده است

  .تاكيدواصرارورزيده نشده است

متكلمان مسلمان اعم ازشيعه وسني،اشعري ومعتزلي،اهل حديث براين اصل  :ركن درتشيع

تاكيددارند،ركن شيعه بودن مسلمان آن است كه معتقدباشدعلي بن ابيطالب خليفه بلافصل رسول 

نصب امامت بوده اندواستمراراين مقام كه خدابوده اندكه افضل ازتمامي صحابه وشايسته ترين فردبراي م

- عليهم السلام–عيناموقعيت نبوت است درامامت يازده امام ديگرازفرزندان فاطمه وعلي اميرالمؤمنين 

البته اين اعتقادبادوضرورتي هميشه توام بوده وهيچگاه نشده معتقدان به امامت،كه .مي باشد

 نباشند ومؤيد يزاري ازدشمنان آل بيت سرافرازدوستدارخاندان رسالت به شمارمي روندبه نعمت ب

زيرادرروايات زيادي كه ازناحيه معصوم  .واگركسي به اين مؤيدنيست بداندكه دوستدارواقعي نخواهدبود

 مي خوانيم هركسي مدعي دوستي آل بيت بوده،لكن بغض دشمنان خاندان رانداشته، شرف صدوريافته،

  .درادعاي خودصادق نبوده است

 كه معتقدبه غيبت قائم آل محمداست به استمرارولايت درمقام ومنزلت مرجيعت مي بايدودرصورتي

  .داشته باشد اعتقاد

درفراهم اوردن اسلام تاريخ به نص خداوپيامبردرتعيين خليفه بي توجهي شده،براساس  :ركن درتسنن

 بعدازرسول قانون شوراكه درتعيين جانشين پيامبرمشروعيت شرعي ندارد،خليفه اي رابه خلافت

خدابرگزيدندواوديگري راودومي نيزبه گونه اي مسئله جانشيني رسول خداراطراحي كردكه بازغيرازعلي 

وعاقبت علي اميرالمؤمنين براثرتقاضاي اجماع .زمام اموررابه دست گرفت)ع(بن ابيطالب اميرالمؤمنين 

ساس گزارش پس ركن درتسنن،آراي عده اي ازمسلمانان است كه برا.مسلمين خليفه شد

تاريخ،درصورتي كه كبارصحابه درآن جمع حضورنداشتندبرگزارگرديده،وعجيب است كه 
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درعصرابوبكربدون توجه به اين ركن وبرگزاري اخذرأي ازمردم خليفه براساس وصيت تعيين گرديده 

  .است
  

  

  ركن درشيخيه
كرماني درجواب پيروان شيخ احمداحسائي به اسنتادرواياتي ازقبيل آنچه حاج زين العابدين 

خالي نمي «:ميرزااحمدشيخ الاسلام مي نويسد وبه روايت امام باقروامام صادق استنادمي كندكه فرموده اند

درعصرغيبت كه امام غائب برحسب ظاهردردسترس نيستند،شخصي »ماندزمين ازچهارنفرازمؤمنين

مي قرارداده همانطوركه اسلا-راباموقعيتي خاص كه واسطه بين امام وامت است دركناراركان ايماني

انكارنبوت ياامامت موجب خروج آدمي ازديانت است،بي اعتقادي به آن شخص نيزخروح ازضرورتي 

  .درايام غيبت صاحب الامرمي باشد

شيخيه برخلاف تشيع وتسنن اركان چهارگانه،توحيدونبوت،امامت وركن رابع كه درايام 

حاج )درجواب رفقاي نائين50/رساله:مجمع الرسائل(اگذاشتكاظم رشتي كه اصطلاح ركن رابع ر(غيبت،واخدناطق

اين ناطق است نسبت به سايرخلق اگرچه صامت است نسبت به امام «:محمدخان كرماني نيزافزودونوشت

رساله درجواب سئوالات (».خود،بلكه اوصامت است نسبت به اركان واركان صامتندنسبت به امام

است وشيعه خاص يابالغ ) مجمع الرسائل فارسي234صفحهمندرج در:چندنفرازدوستان ازاهل همدان

درهرعصري بالغي «:چنانكه حاج محمدكريم خان كرماني مي نويسد.كاملي خوانده مي شودراپذيرفته

 برپا دنياومافيها كامل بايدباشدتاخلافت لغونباشدوازفضل اوعيش سايرخلق برقراربماندواگرايشان نبودند

رجوم (».خودت تسليم براي ايشان شوتارستگارشوي اكي حضرات،پس باخلوص نيت وپ نمي ايستاد،

  )74:الشياطين

درهرعصري وزماني «سپس نتيجه گيري مي نمايدكه اين كاملان به تعبيرشيخيه ركن رابع،نطق واحد

دردنياموجودندوزمان ازوجودايشان خالي نمي ماندوايشانندعلت غائي خلق عالم وعلت 

بنابرايت هيچ فيض نمي رسدبه خلق مگربه سبب ايشان »«.پانمي ايستادتومشيت،اگرايشان نبودندعالم بر

زيراكه هركس .،پس توجه به سوي ايشان فريضه است»وايشاننداصل هرخيرومعدن آن ومأواي آن

اعراض كندازايشان هيچ مددي وخيري به اونمي رسدوهركس توجه به دشمنان ايشان نمايد،پشت كندبه 

همان (»رآتشندودوستان ايشان ناجي ومخلددربهشتنددشمنان هلاك ومخلدد«پس»ايشان

 .ركن رابع شخصيتي است درحريم امامت :توجه ودقت درمتن فوق گوياي اين است )206:مأخذ

همچنانكه آل محمدمعتقدندومتحدوهمه كلي «:آنگاه به متعددبودن ركن رابع اشاره كرده مي نويسد
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بيشتراست،هريك اهليت }ركن رابع{قام كاملانهستند،مگراينكه تفاوت درمقام ايشان كمتراست ودرم

  )26:همان مأخذپيشين(».دارد،براي آنچه ديگري اهليت دارد

بعدازحجت هاي خداواسطگاني بايدباشندكه دين «: اشاره كرده مي نويسدنقش ركن رابعسپس به 

صطلاح وبراي اينكه به ا»خدارادراطراف زمين واشخاص عبادپهن كنندتامحبت خدابرهمه كس تمام شود

خودشان موقعيت شيعه كامل درحقيقت ركن رابع ناطق واحدراترسيم كند،برسه ركن توحيد ونبوت 

معرفت «:اختراعي رادركنارآن سه ركن الهي قرارداده مي نويسد»ركن رابع«وامامت اشاره كرده وآنگاه

 شدچهارركن دينندكه اگريكي نبا واجب است واين چهار، }خداوپيامبروامام وركن{اين چهار

  )11:ركن رابع جواب سپه سالاراعظم چاپ دوم(».دين منهدم مي شود بنياد

بعدازدقت به چنين بدعتي كه درطول تاريخ كسي مدعي آن نبوده،به كلام حاج محمدخان كرماني رئيس 

چنين «:ديگرشيخيه توجه كنيدكه درجواب سئوالات چندنفرازهمدان نسبت به ركن رابع مي نويسد

 هست،نايب خاص امام است وبرهمه كس تسليم امراوفرض است اگراوشخصي درملك خداكه 

وازاوتخلف ورزنددرصورت شناختن تسليم نوعي اونداشته باشدازدوستي امام خارج  وبشناسند راببينند

است وكافراست مثل سايركفارواين نايب خاص مسلم يك نفراست حال مااصلاح كرديم اسم اوراناطق 

  )234:سيمجمع الرسائل فار(.گذارديم

ازبراي امام نايب خاصي است كه «:درجواب رفقاي نائين خويش به قول كاظم رشتي استنادمي كند

مجمع (».هميشه هم هست وهرگزنيست كه نايب خاص نباشد:سيدمرحوم درحجه البالغه فرموده اند

  )جواب سئوالات رفقاي نائين50:الرسائل فارسي

اين اسم اعظم است وسايرشروط ايمان ازفروع واصول ركن رابع اصل غرض است و«:جاي ديگرمي نويسد

دراين )11:همان مأخذرساله درسلوك(»همه متفرع برهمين است پس علت غايي ملك همين است ولاغير

ادعاركن رابع كه نايب خاص شناسانده مي شوددرمقام ورتبت چهارده معصوم كه علت غائي خلقتندواسم 

س فرقه اي كه بعدازشيخ احمداحسائي به وجودآمده موقعيتي درمعنابراي رئي.اعظم هستندقرارمي دهند

  .چون پيامبروامام قائل مي شوند

حاج زين العابدين كرماني رئيس ديگرشيخي دراينكه ركن رابع باب امام است وبايددرهرعصروزماني 

 لابدباهرامامي بابي«:روايت شده است-عليه السلام-ازحضرت صادق«:وجودعيني داشته باشدمي نويسد

سپس به روايت ديگري ازآن حضرت استنادمي »است درهرعهدوزماني ازعهده آدم تاظهورمهدي

براي ائمه دوازده باب قرارداده كه مؤمنان ازآن درداخل شوندبه علم امام پس هركه انكاركندبابي «كند

وبراي اينكه موقعيت ركن رابع رامشخص كندبه حديثي كه مفضل بن »رامنكرامام شده است
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ابواب مااولشان مثل آخرشان است «:رت صادق روايت فرموده استنادمي كند،مي گويدعمرازحض

وآخرشان مثل اول ايشان درفضيلت ومنزلت يكي هستندوايشاننددلالت كنندگان مرشيعيان مؤمن رابه 

بلي فرموده به ابوخالدكا-عليه السلام-اين برگرفته ازروايتي است كه امام سجاد(سوي خداوندوبه سوي ماوايشان ازنوري

.) عجيب است كه اين رئيس شيخي خودوپدران خويش رادررديف ابوخالدكابلي مي داند»توواتباع تونورخداوندهستيددرظلمات زمين«:اندكه

  .)رساله درجواب ميرزااحمدشيخ الاسلام63:مجمع الرسائل فارسي(».ازروح القدس هستندكه آن روح پيغمبراست

ائي وكاظم رشتي وسركارآقاخان كرماني راكه روساي شيخيه دقت كنيدچه مرموزانه شيخ احمداحس

  .هستندباشخصيتي مانندسلمان فارسي يكي مي داند

فرداكمل درميانه متعددين ونقطه ي «:ابوالقاسم خان ابراهيمي درواحدبودن ركن رابع مي نويسد

اطراف مركزوقطب آن هايكي است وتعددمركزمحال است ومركزنقطه راگويندكه نسبت اوبه جميع 

زيراآن نقطه به .محيط علي السوي باشدبدون تفاوت وچنين نقطه دردايره كه باشدمنحصربه فرداست

  )127:فهرست(».منزله ي قلب است كه اول واشرف واكمل جميع اعضاي بدن است

همچونوكرمقربي كه تمام امرواراده -عجل االله تعالي فرجه-براي حضرت امام زمان«:جاي ديگرمي نويسد

فهرست (».ودرادرجميع آنچه كه خداوندمحول به اوفرموده به وسيله ي آن نوكراجرامي فرمايندوقدرت خ

  )128:ابوالقاسم كرماني

كه نيابت «مي داند»نايب خاص امام وناطق واحدوباب امام«اين رئيس شيخي نيزماننداسلاف خويش ركن رابع را

 تش نيابت داردومحل بروزتمام صفات آتش استهمانطوركه شعله ي چراغ ازآ-عليه السلام-مطلقه داردوازامام

  .يعني ركن رابع محل ظهوروبروزتمام صفات حضرت حجه بن الحسن العسكري است)129:مأخذپيشين(

نامه ميرزاعلي محمدشيرازي  با درنامه به رفقاي نائين ونوشته هاي رؤساي شيخيه خوانديد آنچه را

ن قاجارنوشته است مطابقت نمائيداومي كه به محمدخا -روحي فداه-مدعي بابيت امام زمان

خداراشاهدمي گيريم به اين كه وحدانيت ونبوت حبيب اووولايت خلفاي رسول اوظاهرنمي «:نويسد

منظورهمان ركن رابع است كه به منزله آيينه تمام نماي وجودائمه درشيخيه به (شودمگربه مرآت چهارم

اازطينتي پاك آفريدوبه اين مقام كه پرتوي ازسه مرآت قبلي است وخدامر.)شمارمي آيد

  ) 98:بهائيت درايران(»...رسانيد

 دقت به متن نامه نشان مي دهدكه علي محمدشيرازي مؤسس بابيه وپدربهائيت براساس انديشه ركن 

رابع،فتنه بابيت رابرپاكردودرپي اودوگروه،ادعايش رادنبال كردند،عده اي مردمان فريب خورده ساده 

دسته اي هم انتخاب شده هاي روس وانگليس  .عيت مهدويت وقائميت نمي دانستندلوح كه چيزي ازموق

بودندكه پول توجيبي خودراازسفارتخانه هاي مربوط مي گرفتندتاهركجامسلك سازمعروف،نغمه شوم 

  .تبليغ خودراآغازكردفورادستهاي خودرابه سوي اودرازكرده مقدمه تشويق مردم باشند
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بابيه راباآنچه روساي صوفيه مدعي شده اندوبه آنهااشاره داشتيم تطبيق مي طلبدادعاي شيخيه ورئيس 

  .كنيدتامتوجه شويدمنظورازفرقه سازي مقابله باانديشه ناب تشيع درباب امامت است
  

  نقش ركن رابع

  درمعرفت به سه ركن ديگر
تارهمه حاج محمدخان كرماني كه ازجمله سركارآقاهاي رئيس شيخيه به شمارمي رودپس ازاينكه گف

پس معرفت «:محققان وعالمان رادرباره ولايت ومعرفت كل،بي پاومغزمي داند،مي نويسد

خداوپيغمبروائمه ازاين راه درست است ولاغيرومعرفت واقعي همين است كه ازاين جاظاهرشده 

يعني نخست معرفت به ركن رابع پيداكندوآنگاه )210:جمع الرسائل فارسي درجواب سئوالات(»باشد

  .ينكه زحمتي تحمل نمايدبه خودي خودنسبت به سه ركن ديگرمعرفت پيداكرده استبدون ا

ركن اول «:شيخ عبدالرضاابراهيمي رئيسي ديگرازشيخيه معرفت اركان دين راچنين شرح مي نمايد

ركن دوم معرفت پيغمبراست كه حجت خداوندوقائم مقام اودرهمه عوالم .معرفت خداوندعالم است

ركن چهارم معرفت شيعيان ايشان .ائمه اثني عشركه بعدازپيامبرحجج خداوندندركن سوم معرفت .است

ودوستي آنهاست كه برحسب حال واستعداداهل زمان علم خودراظاهرمي نمايندوابلاغ احكام خداوندعالم 

  )233:سياست مدن(».مأموربه رجوع ايشانيم-عجل االله فرجه-رامي نمايندوهم ازطرف حضرت صاحب الامر

ترس ازطرح مسئله ركن رابع راآشكارمي سازدوبرخلاف  ت درنوشته اين رئيس فرقه شيخيه،توجه ودق

دوستي اهلبيت راركن رابع دانسته،كه اين يك حالت  .آراي ماقبل خودبه مسئله اي تازه مي پردازد

دروني براي هرشيعه واقعي است ودرمعنادوستداري اهلبيت قرب شيعه رابه ركن اصلي كه 

ولي دركناراين طرح به معرفت شيعيان هم  .دوركن پيامبروخداست فراهم مي آوردمعرفتش مقدمه 

اشاره كرده است كه مسلمامنظورش عامه شيعيان نمي باشد؛بلكه شيعه اي موردنظرش است كه صاحب 

برحسب حال « :زيرامي نويسد.علم باطني معصوم باشدوتوان ظاهركردن اين علم دراختياراوست

كه شيعه موردنظر،رئيس شيخيه راازعامه شيعيان جدامي  »م خودراظاهرمي فرمايندواستعداداهل زمان عل

مهمتراينكه هرگاه بخواهدحقيقت وجودي خويش رادرمعرض  .نمايد،اوفردي صاحب مقام وكمال است

  .ديدودسترس خلق قرارمي دهد

عي جلب نمايندكه فرقه سازان شيخيه باطرح اينگونه مسائل خواسته اندتوجه شيعيان اهلبيت رابه موضو

بازگشت آن هابه طرح اختراعي وساختگي ركن رابع است واينكه براي رسيدن به معرفت االله مي 
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بايدنخست به ركن رابع معرفت پيداكنيدكه مقدمه اي است براي معرفت به امام وآن مقدمه اي مي 

  .باشدبراي معرفت به پيامبرتامعرفت االله

خالي شودولي معرفت }نواب وابواب{ال است زمين ازوجودآن هامح«:ابوالقاسم خان كرماني مي نويسد

مانمي شودونص شخصي برآنهانمي شودوغايب هستندمثل اينكه خودامام تشريف دارنداماغائب 

  )117:فهرست(».هستند

اين رئيس شيخي كه خودرادرغيرحضوراتباع فرقه ركن رابع نمي داند،خويش رادرشناخت ومعرفت 

معرفت اشخاص كاملين ازنقباونجباياهمان شخص «:له ناقصين دانسته،مي نويسديافتن به ركن رابع ازجم

اول آنهاكه ناطق آنهاباشدولواينكه ازكمال معرفت است،امابراي ناقصين ازرعيت امروزاين نعمت حاصل 

دقت كنيداين رئيس شيخي درحالي كه اتباع فرقه اش اوراركن رابع ».نمي شودونمي توانيم آنهارابشناسيم

ناسندواوخويش رادرشناخت ركن رابع ناقص وعاجزمعرفي مي كند،پيداشدن كسي كه ركن رابع مي ش

كسي آنهارامي شناسدكه به مقام آنهارسيده باشدوهمچوكسي هم «:رابشناسدمحال دانسته ومي نويسد

 )114:پيشينهمان مأخذ(».يعني اوراهم نميتوانيم بشناسيم.اگرپيداشدمثل آنهاست وخودرامعرفي به من وشمانمي كند

  بپرسيم پس طرح چنين بدعتي ضلالت آورچه ضرورتي داردكه جنجال انگيزي كرده ايد؟ جاي دارد

وامامعرفت ابواب ونواب «:هموكه معرفت به خودرابه لحاظ ادعاي ركن رابع بودن واجب مي داند،مي نويسد

ت ايشان غايب است،همانطوركه دراين ايام برماميسرنيست وباب مخصوص ايشان درغيب)ركن رابع(كاملين ازشيعه

  )236:همان مأخذماقبل(».درحديث مفضل فرموده اندكه باب ثاني عشرباغيبت ثاني عشرغائب مي شود

پس منظورازتأسيس مسلكي به نام شيخيه :اين رئيس شيخي حيات داشت سئوال مي كرديم!اي كاش

به وجودآورده ايدكه اين چيست؟اگربراي طرح اين معارف بدون ركن رابع فرقه اي به نام شيخيه 

ازعصرامامت تاغيبت وازغيبت تازمان ماتوسط عالمان شيعه صورت گرفته،نيازي به مسلك سازي 

كه اين رئيس شيخي آن .ولي مي دانيم كه تأسيس مسلك شيخيه براي طرح مسئله ركن رابع است!نيست

وان ومقام رياست كرده درصورتي كه روساي شيخيه به همين عن.رابه فردي غايب ازنظرتفسيرمي كند

دقت به اين تغييرجهت كه اساس مسلك شيخيه رابي اعتبارمي سازدشخص راحساس مي .ومي كنند

نمايدتاانگيزه چنين اقدامي رابه دست اوردوفهم كندچرارئيسي بي باكانه تيشه به ريشه مسلكي مي زندكه 

 ركن رابع استواراست متلاشي رياستش راداردومهمتراينكه چرادرعصراومسلك شيخيه كه برپايه واساس

  !نشده،بلكه ادامه يافته،بازركن رابع دررأس ان مشغول رياست بوده است؟

دوجهت جلب توجه مي كندكه اگرمحققي ديگربه لحاظ لطف خدائي به جهات ديگردست يافت بايدرساله 

ه شيعيان اي سازدتاچيزي پيرامون اين مسلك به ظاهرشيعه ولي درخط مخالفت باتشيع ومنحرف كنند

  :ناگفته نماند
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شدت مخالفت رهبران ديني شيعه بااين بدعت كه به نام تشيع مطرح مي شودوروساي ان مدعي باب  :اول

  .هستند-عجل االله تعالي فرجه الشريف-ونايب امام زمان

پيداشدن رقيبي ديوانه مانندعلي محمدشيرازي كه مدعي باب امام غائب گرديده،حتي عده اي  :دوم

روساي شيخيه راكه همين ادعاراداشته .شيخ احمداحسائي رابه ارادت ورزي واداشته استازاتباع 

  .مخالفت كنند-عليه السلام-اندبرانگيخته باركن رابع كه اسمي است براي باب ونايب بودن امام

البته ذهنيت آوردن اين مخالفت،اساس مسلك شيخيه راهم زيرسئوال مي بردپس عاقلانه نيست رئيس 

مي گوئيم اصولااتباع اينگونه فرقه هاوصوفيه درچنين مواقعي خودرابه راهي .ي پروائي نمايدشيخيه ب

پنهان داشته وافرادمتحيررابااين »مصلحت«يا»تقيه«ديگرمي زنندوكلمات روساي خويش رابامسائلي مانند

اخلي درچنين صورتي مسلك ورئيس آن ازهرلطمه د.است قانع مي سازند»بزرگواري رئيس فرقه«ازجمله

چنانكه مي بينيم ابوالقاسم خان كرماني درپي اظهارنظرهائي خطرناك ومسلك .فرقه مصون مي مانند

وماكه تابع ايشانيم تقيه دراين اظهارات نيست )شيخيه(پس منظورعلماومشايخ«:براندازاضافه مي كند

ست بوسان بله ولي بازد)116:فهرست(».وحقيقت همين است نقباءونجباءوابواب كليه امروزظاهرنيستند

اين نيست مگربه .قربان گو،اورارئيس فرقه شيخيه مي دانندومسلكشان هم تاعصرحاضرادامه داشته است

زيرامصلحت اقتضامي كندگاهي هم .اتباع فرقه آموخته اندكه گوش به حرفهاي مسلك براندازنسپارند

حتي مخالفتهاي .ديقين دارندوالامريدان اينان به خوبي به حقيقت نفاق روساءخو.چنين حرفهائي رابزنند

ولي چراوقتي ابوالقاسم كرماني درارتباط بارهبران ديني شيعه مي .روساي شيخيه راباعلماديده اند

ركن «شخصي علت اين دروغ راجويانمي شود،لااقل بپرسدپيشوايان ديني»ماكه تابع ايشانيم«:نويسد

براي يقين پيداكردن به كتاب .(ته ايدرابدعت مي داننددرحالي كه شمااساس شيخيه رابران گذاش»رابع

خاطرات خطيب دانشمندنابغه جناب فلسفي رجوع كنيدتابانظريه مرحوم آيه اله الاكبربروجردي هم 

  اين چه تبعيتي است كه مدعي آن مي باشيد؟.)آشناشويد

  

  دوهوا يك بام ،
ش قانون آنچه ازآثارشيخيه كرمان استنباط مي شودوبه مختصري ازآنهااشاره كرديم،پذير

كه همسنگ توحيدونبوت وامامت قرارداده شده است ودرشيخيه به صورت زيربناي »ركنيت«اختراعي

  .اعتقادي ضروري داراي جايگاهي بس رفيع ومنزلتي شريف مي باشد

مي دانندبه انكاراين مرتبت »ركن رابع«ولي عجيب دراين است چرابعضاروساي شيخيه بااينكه خويش را

  !د؟براي خودپرداخته ان
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حاج محمدكريم خان كرماني دررساله سي فصل معتقداست اين ادعارابه روساي شيخيه افترزده 

اندتاسلاطين رابه لحاظ ادعاي مفترض الطاعه وعلمارابه جهت ركن ايمان بودن به جان شيخيه 

لعنت كل خلق لعنت خداورسول وملائكه بركسي كه دروغ گفته باشدوبه «:سپس مي نويسد.بيندازند

ولي همين سركارآقاي )26:رساله سي فصل(»رابراي خودكرده ام}ركن رابع{ارشوم اگرخيال اين ادعاگرفت

كرماني،شيخ احمداحسائي وسيدكاظم رشتي دوپدرمسلك سازي راكه فتنه بابيت نهايتابهائيت ازنوع 

بي من امروزبا«ومدعي مي شود)31:همان مأخذپيشين(تعليمات وآموزش هاي آنهاست ركن رابع مي داند

مخصوص ميان امام وخلق نمي دانم وازدين من نيست ومدعي راكذاب ومفتري مي دانم،مرجع درزمان 

  )36:همان مدرك قبل(».غيبت همين علماءهستند

اگرشماخويش راركن رابع كه اساس فرقه شيخيه است نمي :عصرش بوديم ومي پرسيديم!اي كاش

ماوقتي شيخ احمداحسائي وكاظم رشتي دانيد،پس حفظ وحراست ازشيخيه براي چه منظوراست؟مسل

راركن رابع مي دانيد،شماكه مدعي جانشيني آنهاهستيدوبه همين بهانه مسلك سازي كرده ايدبراي 

خويش نيزچنين مقامي قائل هستيد،علاوه شماكه منكرباب امام غائب درروزگارخودهستيد،به چه دليل 

ازكجابه فهم چنين مهمي تقويت شده !؟وبرهاني شيخ احسائي وكاظم رشتي راركن رابع مي دانيد

ازخودكرده ايدچرااتباع مسلك »ركنيت«ايد؟واصولابعدازاين همه تاكيدكه اغلب روساي شيخيه درباره نفي

  شيخيه هنوزدرترويج چنين بدعت باب وبهائيت درست كن كوشاهستند؟

عرض مي كنم «:ويسدشيخ عبدالرضاابراهيمي كه درپي نياكان خودبه رياست شيخيه رسيده است نيزمي ن

رسيده )باب امام(ابداچنين مرادي نداشته ام كه اين ناچيزومشايخ من به مقام امثال حضرت سلمان

  )197:برائه الابرار(».ايم

مجمع .(راباب الهي مي دانندواگركسي منكرش شودكافرمي گردد-عليه السلام-درصورتي كه شيخ سلمان

اول «:راباب امام مي دانندومي نويسند»ركن رابع«متقابلا)50:الرسائل فارسي رساله درجواب رفقانائين

مجمع (».مانندآخرشان است وآخرشان مثل اول شان درفضيلت يكي هستند}منظورسلمان است{ايشان

حال اگركسي سئوال بكندشماكه مدعي ركن رابع هستيدچرادوپهلومي )63:الرسائل فارسي،رساله درسلوك 

  . شده استمرتكب جرمي عظيم!نويسيديامي گويئد؟

درحقيقت به .ازطرفي شيخ احمداحسائي وكاظم رشتي راركن رابع يعني ازابواب ونواب مي دانيد

هم منزلت وهم شأن مي باشند،احسائي ورشتي راهم رتبت باحضرت »اول ايشان باآخرايشان«اعتبارعقيده

رعصري سلماني براي ه«:زيراابوالقاسم خان كرماني مي گويد!مي دانيد؟-عليه السلام-سلمان فارسي

سلمان منااهل «:زيراحضرتش درحق سلمان فرموده اند.كه اين جفابه رسول االله است»است )127:فهرست(
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ابدادرآثاراهل بيت ديده نشده است كه درزمان غيبت نايب «!به علاوه روساي شيخيه معتقدند»البيت

يك نوكرمقربي  :درصورتي كه همين رئيس شيخي حاج محمدكريم خان معتقداست».خاصي خواهدآمد

وبازمي بينيم )128:فهرست محمدكريم خان(بايدبراي امام زمان باشدكه واسطه بين امت وامام مي باشد

اماطريق «:همين رئيس گروهك شيخيه درباره ادعاي بابيت رقيب خودعلي محمدشيرازي مي نويسد

ه هيچ كس به بخصوص براي اينكه اين مردنايب است كه درزمان غيبت ممكن نيست به جهت اينك

  )196:تيرشهاب درراندن باب خسران مĤب(»خدمت امام نمي رسد

ابواب ونواب تشريف «:درصورتيكه جاي ديگربه قول روساي شيخيه استنادمي كند

همان (».امام بي نايب نمي شودوخانه بدون باب معني ندارد«زيرا)117:فهرست(».دارند

عبدالرضاابراهيمي رئيس )138:فهرست (»شودمحال است زمين ازوجودآن هاخالي «يعني)مأخذپيشين

عجل -هميشه امثال اين بزرگواران تاظهورحضرت قائم«:ديگرشيخيان كه انكاراين ادعاراداشت مي نويسد

حتي بقاوبرقراري عالم رابه وجودآنان مي )139:تكريم الاولياء(»درميانه خلق هستند-االله فرجه

رجوم (».شان نبودنددنياومافيهابرپانمي ايستادنداگراي«:زيراحاج محمدكريم خان مي نويسد.دانند

  )74:الشياطين

حال انصاف بدهيداين بودونبودهاكه نسبت به ركن رابع دارندنشان دهنده اين حقيقت نيست كه روساي 

شيخيه طراحان ركن رابع،دليل قانع كننده دورازشك وترديددرباره ركن رابع كه اوراباب ونايب امام 

اننددردست ندارند؟زيرااگربه دليلي قوي مجهزبودندهيچگاه چنين تزلزلي مي د-روحي فداه-زمان

  .نداشتندكه جائي ردكنندوجاي ديگربپذيرندكه ركن رابع وجوددارد

علاوه شيخيه كرمان كه مانندصوفيه خويش رانايب امام زمان مي دانند،درمعناباعلي محمدشيرازي هم 

دربررسي آثاراينهامطالبي به دست مي آيدكه علي !شند؟عقيده هستند،چرابايدبابابيه وبهائيه مخالف با

  .محمدشيرازي ملعون مدعي آن نبوده است

  

  )ع( به فرمان امام استناد
چنان روساي شيخي رازبون ساخته كه براي رهائي ازآن »ركنيت«اعتراضات علمي پيرامون ابداع واختراع

 - فرمان مبارك حجه بن الحسن العسكريعلاوه بردوپهلوگفتن ونوشتن يعني ردوقبول وجودركن رابع،به 

بعدازحجت هاي خداواسطگاني بايدباشندكه «:درآستانه غيبت كبري استنادنموده مي نويسند-ارواحنافداه

دين خدارادراطراف زمين واشخاص عبادپهن كنندتامحبت خدابرهمه كس تمام شودوبه همان وجودامام 

ط واسطگاني،چنانكه عريضه نوشتندبه حضرت درشهرمدينه قبلابرمردم اتمام حجت نمي شودمگرتوس



                COM.Bahaismiran.www                                               پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٥٤

كه چون به شمادسترسي نداريم درحوادثي كه واقع مي شودچه -عجل االله فرجه-بقيه االله

آنگاه »اماالحوادث الواقعه فارجعوافيهاالي رواه حديثنافانهم حجتي عليكم واناحجه االله:كنيم؟فرمود

راويان اخباروحاملان «: مي نويسدنويسنده كه رئيس شيخي است براي شناسائي روات احاديث

صاحب (آثارودانشمندان عالي تبارورسانندگان به اطراف عالم،اينهاحجت هاي ولي عهد

  )11:ركن رابع(».هستند)العصر

وخاصه بعدازوفات علي بن -عليه السلام-درزمان غيبت امام«:ابوالقاسم خان كرماني شيخي مي نويسد

تعيين نشدوبه علي بن محمداجازه -عجل االله فرجه-زمانمحمدسمري ديگرنايب خاصي برحضرت امام 

نفرمودكه نص برنيابتي نمايدوامرعلي الظاهرراجع به علماءوفقهاءشيعه است كه رجوع به ايشان بايدبكنيم 

  )110:فهرست قطع جيبي(».واطاعت امرايشان واجب است

واالله ادعاي تشيع «:يسدحاج محمدكريم خان كرماني بعدازاينكه خويش راشيعه كامل نمي داندمي نو

وسپس »اميدوارم كه ازدوستان شيعيان باشم«واشاره مي كندچون نشانه هاي آن رادارانيستم »راندارم

واگرمقصودفقاهت است اختصاص به من نداردوهمه مواليان كه فقيه «:درباره روات حديث مي نويسد

بقانوشتيم ركن رابع ايمانندوهركسي موسوم اندوهمه به آن لحاظ كه سا)ركن رابع(اندومجتهدندبه آن اسم

  )26:رساله سي فصل(».كه مجتهدنيست بايداخذدين خودراازايشان نمايد

درهمين رساله سي فصل درباره اينكه اگربه شيخ احسائي وكاظم رشتي اطلاق ركن رابع شده است مي 

نطوركه گفتيم، ايشان امابودن ايشان ركن رابع به آ«:دقت كنيد.نويسدبه لحاظ فقيه بودن ايشان مي باشد

همان (»فقيه جامع الشرايط وجائزالتقليدوعالمي ازعلماءشيعه بودندشك درشبهه درآن ندارد

  )31:مأخذپيشين

فرمان مبارك امام زمان .توجه به آنچه دراين قسمت به قيدتحريردرآمدحائزاهميت وقابل دقت است

ايمان مي دانندواينكه فقيه جامع الشرائط رادرارجاع به عالمان ديني پذيرفته اندوفقيهان راركن رابع 

راركن رابع مي .)البته جامع الشرايط يعني جائزالتقليدولذاقيددومي بي ربط است معنائي ندارد(جائزالتقليد

دانندپس بابودم فقهاي اماميه درهردوره اي كه جامع الشرائط وجائزالتقليدندتداوم مسلك شيخيه براي 

يخيه فقهائي نظيرآيات عظام حاج آقاحسين بروجردي،امام خميني ممكنست آقايان روساي ش!چيست؟

رافقيه جامع -قدس االله ارواحهم-وميلاني،خوانساري وخوئي،حكيم وشاهرودي،گلپايگاني ومرعشي

الشرائط به قول خودشان جائزالتقليدندانند،كه بساط مسلك شيخيه رابازنگاه داشته اند؟اگرچنين 

درصورتي كه اينان شيخ احسائي وكاظم رشتي راكه .جفاكرده اندباشددرحق نواب عامه امام غايب 

آنگاه چطورمي توانندادعاكنندكه !!هيچكدام درمقام آن ذوات قدسي نبوده اندفقيه وركن رابع دانسته اند
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حاج آقاحسين بروجردي وديگران رافقيه جامع الشرايط نمي دانندواگرغيرازاين اعتقاددارندجرابساط 

  !نند؟شيخيه راجمع نمي ك

حجت هاي «:عبدالرضاابراهيمي به كتاب فهرست،تاليف يكي ازروساي شيخي استنادكرده مي نويسد

خدادرهرلباس هم ممكن است باشندوالان كه تشريف دارندماايشان رانمي شناسيم،درهرلباس كه ميل 

شندواين دارندهستندشايددرلباس تاجرباشند،شايددرلباس كاسبي بازاري باشندشايددرلباس اهل علم با

  )137:سياست مدن(».لباس ازهمه لباسهابرايشان بهتراست

دقت كنيدآنچه نقل شدموضوع ركن رابع راازاينكه روات احاديث به شمارمي روندوهميشه دردسترس 

مي باشندوازطبقه عالمان دين محسوب مي شوندبيرون آورده،به طورمرموزانه همگاني مي كندتاشامل 

  .روساي شيخيه هم بشود

قاسم خان كرماني بعدازاينكه روات احاديث رادرايام غيبت كبري،ركن رابع مي داندكه حجت صاحب ابوال

امانه به اين معني كه اصلاوجودبزرگان .امرراجع به روات اخبارشد«:الامرمي باشند،مي نويسد

  )117:فهرست(».وابواب منقطع شد،بلكه ابواب ونواب تشريف دارند

دانسته اندتااصالت »ركن رابع«وساي شيخي به مصلحت،روات احاديث رااين نظريه نشان دهنده اينست ر

  .علمي به ادعاي بدعتي خودبدهند

- ارواحنافداه-اگربخواهيم به استنادفرمان صاحب الامر:ولي آنچه مي بايدموردتوجه قرارگيرداينست

گي شيعيان بپذيريم كه شيخيه بدون هيچ وسيله اي فقهارادرزمان غيبت پاسخ گوي حوادث واقعه رند

ركن »واجتماع شيعي مي دانند،سئوالي پيش مي آيدكه موضوع راتغييرمي دهد،آيافقهاكه شيخيه آنهارا

مي دانندومسلك سازي كرده اندفقاهت اجتهادي خويش رابه صورت فرقه اي ساخته »رابع

 ولي شيخيه اگرفقيه هم باشند،آن رابه صورت مسلك وفرقه دراسلام.مسلماجواب منفي است!اند؟

كه اين يامسئله ادعاي شيخيه رادرشناخت روات احاديث بي اعتبارمي سازدويامسلك داري .درآورده اند

  .كردن راباطل وبدعت مي شمارد

مهمتراينكه وقتي روساي شيخيه عالمان ديني رادرزمان غيبت محل رجوع مي دانندتاجواب حوادث دوران 

احب الامردرباره بدعت ركن جويانمي دسترسي نداشتن به امام رابدهند،چراايشان ازنواب ص

  شوندتاازضلالت وگمراهي نجات يابند؟
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  سياست همگاني كردن

  ركن رابع
راازاختصاص داشتن به روات »ركنيت«درآثارشيخيه به نظريات وآرائي برخوردمي كنيم كه موضوع

  .احاديث وروساي شيخيه خارج كرده،همگاني نموده است

معني ركن بطوراجمال معرفت شيعه است واسم كسي نيست وموضوع «:يسدشيخ عبدالرضاابراهيمي مي نو

  )125:سياست مدن(».اين معرفت همه شيعيان ازعالي وداني،عالم وجاهل،صغيروكبيرمي باشند

 »ركن چهارم،معرفت شيعيان ايشان ودوستي آنهاست«:ابوالقاسم خان كرماني هم مي نويسد

اي خويش بي تاب شده مصمم مي شوددركناراين اعترافات ازاين بي نصيبي بر ولي گويا )134:فهرست(

كه مسلك شيخيه رابه دست خودشان بي اعتبارمي كند،اعتباري هم براي رئيس شيخيه فراهم 

اماركن رابع كه عرض شدهمه دوستال آل محمدوخاصه علماي اعلام ومحدثين «:آورد؛لذامي نويسد

 كه معرفت عالم شيخي هم ازركن رابع مي وفقها،معرفت همه آنهاركن رابع است وچه مانع است

  )112:همان مأخذپيشين(»باشد؟

راتعميم داده،همگاني »ركنيت«ولي بايدازآنچه ابوالقاسم كرماني نوشته است فهم كرداكرروساي شيخيه

كرده اندبه لحاظ دوجهت مهم بوده است كه هردوجهت بي نهايت حائزاهميت وسرنوشت سازبه شمارمي 

ولي !مي دانستند،پس چرامسلك سازي كرده اند؟»ركن رابع«ن به راستي آل محمدرارفته،والااگراينا

بنابرقول آنهاهمه دوستان آل محمدركن رابع مي باشند،چه امتيازي است بين شيخي ورئيس اوكه نيازي 

پس اين سياست مرموزانه براي دفع دوخطربسيارمهم بوده،والاچون به !به پس برووپيش بياداشته باشد؟

مي رفته اندومي روندبه اتباع مسلك خودهمان حرف هائي رامي زدندومي زنندكه تاقبل خلوت 

  :ازبروزوظهورآن دوخطرمي زده اند

براينكه اوباب امام غائب است درشيخيه موضوع »بهائيت«ادعاي علي محمدشيرازي پدر :خطربي آبروئي

چنانكه .رافي مبتلابودندجديدوتازه اي نبود،زيرااصولاتمام شاگردان كاظم رشتي به چنين انح

سركارآقاخان هاي كرمان اداره كنندگان مسلك شيخيه نيزبه همين ادعافرقه داري مي كردندوبهتراست 

  .بگوئيم مسلك شيخيه راتأسيس كردند
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ولي وقتي علي محمدشيرازي به بابيت اكتفانكرده،پارافراترگذاشت مانندهمه شاگردان كاظم رشتي ادعاي 

قائم منتظرآل محمددانست،روساي شيخيه احساس خطربي آبروئي نموده،چون مهدويت كرده،خويش را

ازيك كوزه آب نوشيده وازيك سفره نواله خورده بودند،ازترس اينكه مباداانديشه ركن رابع درشيخيه 

سهيم بدانند،روساي »بهائيت«موجب شودآنان رابه باب اتصال دهندوانديشه وتفكرشان رادربه وجودآمدن

تزويري نوين راسيره وروش بسط ونشرمسئله ركن رابع نمودند؛اختصاص اصل شيخيه خدعه و

درحالي كه باطناخويش راركن رابع »دوستان آل محمدركن رابع اند«:ماجرارابراي خودانكاركرده گفتند

ايمان مي شناساندندوباشرحي كه پيرامون اينگونه نظريات خوددرپنهان،دورازچشم اغياربراي اتباع 

،نظريه داده شده راازمشروعيت مي انداختندوبه مريدان شيخي تفهيم مي كردندمصلحت خويش مي دادند

وتقيه اي است كه دراين برهه اززمان بايدمراعات شودتادرآتشي كه علي محمدباب شعله ورساخته 

  .نسوزند

 خود راهمگامي كنندوادعاي چنين منصبي رااز»ركنيت«روساي شيخيه آنجاكه مي خواهند :خطربراندازي

 به خود چنين نسبتي را.ندارند»ركنيت«گفته اندونوشته اندكه واالله روساي شيخيه ادعاي  دفع نمايند،

ازحركات دشمنان خويش دانسته،معتقدندكه خواسته اندسلاطين وعلماراعليه شيخيه بشورانند،چنين 

  .نسبتي رابه ايشان داده اند

في پس ازاينكه جوابهاي ابوالقاسم خان چنانكه دانشمندوخطيب تواناي جهان حاج شيخ محمدتقي فلس

-قدس االله روحه العزيز-ابراهيمي رئيس شيخيه رابه شرف عرض آيه االله الاكبرحاج آقاحسين بروجردي

 او ول كنيد،دنبال نكنيد،«)139:بهائيان پاورقي(»پاسخ هاسست است«:مي رسانندايشان مي فرمايند

منطق بااين -عليه السلام-ه است،اصلاروش امام صادقهمان حرفهاي قبلي رانوشت )ابوالقاسم ابراهيمي(

  )386:خاطرات ومبارزات حجه السلام فلسفي( ».حرفهانيست

مرحوم استادوخطيب بي نظيرآقاي فلسفي درعيادت ازعلامه حكيم متأله عارف،مرحوم آيت االله 

ت،به جهتي سيدابراهين ميلاني كه دربيمارستان مهرقبل ازمنبرتاريخي مسجدجامع تهران صورت گرف

ازپي مناظرات وتندي شديدمرحوم آيه االله «ازماجراي خويش باشيخيه صحبت كردندفرمودند

ابوالقاسم ابراهيمي .بروجردي،روساي شيخي نه ازسراعتقادبلكه مصلحت،علماراهم ركن رابع مي دانستند

  )112:فهرست(»علماي اعلام ومحدثين وفقهامعرفتشان ازركن رابع است«:كرماني نوشت

برحسب ظاهرتفهيم مي كندكه عالمان،محدثان وفقيهان نيزركن رابع به شمارمي :ته اين دوپهلوداردالب

  .روند،وهم درخلوت مي توان ان راتوجيه كرد،منظوراينست كه معرفت اين طبقه هم ازركن رابع است
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 چنانكه باهمين مصلحت انديشي هاوهمگاني كردن ركن رابع جهت فراركردن براندازي مسلك شيخي

 الحمدالله علماءبسيارندوهريكي درفن خودبلكه فنون ماهرو«:بازدرگوشه وكنارمي گفتندومي نوشتند

رئيس وقت شيخي درهردوره {رادارديك نفراست}احسائي{مع ذلك آنكه علم شيخ مرحوم .استادند

وازجهت اينكه اودوست خداست ودوست ائمه هدي دوستي اوواجب است ودشمني اوحرام وچونكه }اي

اين علم اوست وخداوندچنين مقدرفرموده است كه »باب«حامل اين علم است پس }يس شيخيهرئ{او

  )134:مجمع الرسائل فارسي(».هرچيزراازبابش بگيرندواگرازغيرباب اوبگيرندبه مطلب نمي رسند

  

  جايگاه ركن رابع درتشيع
معرفت «راكهشيخيه بازيركي خاصي توانست سروصداي برخاسته درمسئله ركن رابع ومعرفت به او

نام گذارده اندبافرمان مبارك ازناحيه مقدسه حضرت صاحب الامركه درپاسخ عريضه اسحاق بن »نوعيه

كه درتوقيع شريف ازآن »راويان حديث امام«:يعقوب شرف صدوريافته خاموش كنندمدعي شده اند

جه االله واماالحوادث الواقعه فارجعوافيهاالي رواه حديثنافانهم حجتي عليكم واناح«يادشده

شيخ طبرسي نقل »احتجاج«شيخ صدوق و»كمال الدين«شيخ طوسي و»الغيبيه«اين فرمان دركتابهاي(»عليهم

پيش مي آيدرجوع كنيدبه راويان حديث }ازاين پس{واماحوادثي كه براي شما«يعني .)شده است

  ».ما،زيراآنهاحجت من برشماهستندومن حجت خدابرآنان مي باشم

چنان كه ابوالقاسم خان ابراهيمي دركتاب فهرست (قرارداده»ركن رابع«ه ابداعشيخيه اين فرمان رابهان

مدعي شده اندامام به واسطه اي بين خودوامت اشاره نموده .)به آن پرداخته است117و110صفحه

تكريم (»همان كاملين ازشيعه«اندواين شخص كه حجت حضرت حجه االله الاعظم مي باشد

شيعه ي اعلم واكمل وباب «كه)53:مزدوران استعمارازهمو(»شيعه خاص«اي)31:الاولياءعبدالرضاابراهيمي

بلاوسطه .حقيقي شيعياني است كه دون درجه ي اويند«وهمان ناطق واحد»است-عليه السلام-اعظم امام

حاكم ورئيس وفرمانفرماي «كه)125:فهرست (».مي گيردوبه ديگران مي رساند-عليه السلام-ازامام

عليه -كه فرمان امام}امت امام{اول كسي است درميانه ي رعيت«زيرا«:تاس}شيعيان{برجميع آنها

ابوالقاسم خان كرماني )127:همان مأخذپيشين(».به اومي رسدوازاراده ي امام،اواول مطلع مي شود-السلام

وبه )همان مأخذ(اين سلمان هرعصري است كه مي بايدحضورداشته باشد«:مي نويسد

به وسيله «كه خداوندبه اومحول فرموده»امرواراده وقدرت«كه تماماست »همچونوكرمقربي«تعبيرديگرش

مجمع (».انكاركندبابي را،منكرامام شده است«وبه اعتبارهركس)128:فهرست(»آن نوكراجرامي شود
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عجل -پس به اعتقادشيخيه انكارركن رابع خروج ازاعتقادبه امام زمان)63:رساله درسلوك:الرسائل فارسي

  .است-فاالله تعالي فرحه الشري

ولي بدون هيچ ترديدي آنچه مسلم است چنين تفكري درتشيع جايگاهي نداشته،چنانكه محقق مدقق 

نكته ي قابل تأمل ومميزعقيده اي اماميه «:سيدمحمدباقرنجفي پس ازتحقيقي جامع ومفيدمي نويسند

چه {درعرض سيزدهم قرن پس ازهجرت محمدي،باشيخيه دريك امربيشترنيست وآن نقباءونجبا

نقباونجباكه دراصطلاح شيعه كاملين هستندهمان ركن رابع وناطق واحدندكه باب (}شكاروچه پنهانآ

حاج محمدخان كرماني نيزنسبت به نقباءمعتقداست كه )124:فهرست(مي باشند-عليه السلام-امام

ومشاهده ي اين ديارخلقيت خودرافاني مي نمايدوهستي خودرانيست مي )چهارگانه(بعدازقطع اسفار

يعني {ابواب امام زمان درعصرغيبت كبري نيستند)84:رجوم الشياطين مترجم.(دوازمقام فؤادمي گذردكن

زيرابنابه نص،اين }ركن رابع كه ناطق واحدمي باشدازابداعات شيخيه است ،موافق عقيده اماميه نيست

اميه واكابرعلماي ام.درعصرغيبت مسدودشده است}كه شيخيه به ركن رابع اختصاص داده اند{باب

ازكليني تامقدس اردبيلي،وازمجلسي تااكابرعلماي قرن حاضرباايمان واعتقادبه ارتقاءمؤمنان تامقام نجبائي 

حتي ملاصدراكه «.قبول نكرده اند»}البته كم وبيش بااختلاف نظردرتفسيرچنين مقاماتي{ونقبائي

 عنوان بابيت،به معناي خودروشنگررايت اسفاراست ارتقاءمقام معنوي حتي تاتشريف به حضورامام رابه

قلمدادنكرده ونمي }كه دست آويزفتنه گران صوفيه گنابادي وشيخيه شده{موردنظربادرايت درروايات

كنندوباتصديق وتائيدچنين درجاتي ازمقامات معنوي رانه مؤلفان كتب اربعه ي شيعه وتدوين كنندگان 

كه شيخيه خوانده {دين نخوانده اندفقه وصاحب اصول ونه محدثان وعرفاومتكلمين شيعه آن راازاصول 

كه شيخيه دارند،ركن رابع رادركناريه ركن توحيدونبوت وامامت قرارداده {ومسلم چنين ادعائي}اند

دراحوالات كساني كه درغيبت كبري مشرف به .نمي تواندمستندبه منابع عقايدشيعه تلقي شود}اند

به آن تصريح فرموده اندمبين )53ميه جلدچاپ اسلا(حضورامام شده اندومرحوم مجلسي دربحارالانوار

اين است،آنان باوجوددستيابي به مقام والاي ايمان وتشرف به حضورامام نه ازبابيت امام درعصرغيبت دم 

  .زده اندونه ازاينكه معرفت نوعي چنين افرادي ازاصول دين است

 اندوبه اعتراف تمام حال چگونه شيخ احمدوياكاظم رشتي وديگرمشايخ كه حتي ادعاي نجبائي نكرده

ودرجواب )138:بهائيان(؟»آثارشيخيه به مقامات پائين ترازآن نائل نشده اند،كاشف اين معاني گشته اند

دراين حديث اشاره ي صريح «:استنادبه توقيع مبارك كه راويان حديث راحجت خوددانسته اندمي نويسند

ل،درمقام فيض ونشرمعارف دين به عقل به علماءاست ودرحقيقت به علمائي است كه ازحيث مراتب كما
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وروح هستندنه معني ابوابي كه مستقيمابه حضورامام شرفياب مي شوندوفرمايش امام رامستقيمابه مردم 

  )136:بهائيان(».مي رسانندودراين موردهيچ اختلافي بين علماءشيعه نيست

رگ اينجاست كه پيروان صوفيه عيب بز«:مرحوم علامه فقيدآيه االله حاج سيدابراهيم ميلاني مي فرمايند

ياشيخيه،روساي خويش راچون ملبس به لباس روحانيت شده اندبعضادرحوزه هاي علميه 

نزدمفاخرواكابرتشيع تلمذنموده،حتي به دريافت اجازات مرسوم نزدآن بزرگواران افتخاريافته 

حقوقي كه به محصلين نه چنين نيست اينان ازلباس ومراتب علمي حتي بعضا.اندازعالمان دين مي دانند

علوم ديني شيعي مرحمت مي شوداستفاده كرده اند،لكن به لحاظ اينكه توان مخالفت باهواي نفس 

رانداشته اندمطيع امرمولانبوده،به جاي حفاظت ازدين رسول خدادرمقابلش قرارگرفته بادام ودانه هائي 

 قرآن وعترت منحرف نموده راازصراط مستقيم-صلوات االله عليه وآله-فريبنده،امت ختمي مرتبت

واگردلسوزي ازهرطبقه انحرافات روساي كنوني اين مسلك هاي )102:ولايت نامه تاليف ايشان(»اند

شبكه استعماررابه فريب خوردگان گوشزدكندباطرح مزدورانه آنان كه ازقبل كشيده انددرصوفيه بانام 

به ايشان جفاشده «:ي مي گويندنزاع صوفي ومتشرع ودرشيخيه به نام بالاسري وشيخي،بامظلوميت

اين «:امحرافات عقيدتي خويش راپنهان مي دارندوبه مريدي كه مي رودبيدارشودمي گويند»است

ولي بازباهمين خدعه هاونيرنگ هاي شيطان مأبانه،بوده اندكساني .اختلافات ريشه دشمني وعداوت دارد

بعضي ازشاهزادگان قاجارشيخي وشيخ كه به انحرافات اعتقادي شيخيه وصوفيه،بابيه وبهائيه مانند

عباسعلي كيوان قزويني گنابادي وصبحي بهائي قصه گوي مشهورايران پي برده اند،ازمسلك هاي 

كتابهاي (شيعي آنان نوشته اند-ساختگي بندگان زوروزربريده،كتاب هابرردافكاروآراءضداسلامي

وان قزويني صوفي نادم كه توسط مزدوران استعمارردبرشيخيه،رازگشاواستوارنامه وبهين سخن ازكي

ازفضل االله مهتدي صبحي رامطالعه »پيام پدر«و»صبحي«وكتاب.استادمحمودعباسي تجديدچاپ گرديد

انتظارمي رودآن عده كه درپي مسلك هاي ابداعي رفته اندوعمري بدون نتيجه گذرانده اندبه .)كنيد

صفانه بدون تعصب نقدهائي كه براينگونه فرقه هانوشته شده است توجه نمايندمن

كه .بارهاوبارهابخواننداگرمطابق باواقع ديدندبه آن توجه نموده،دست ازسماجت درحمايت باطل بردارند

خودراازجامعه »صوفي«يا»شيخيه«واقعااگرروساي شيخيه وصوفيه خويش راشيعه مي دانندچرابانامي مانند

شيخ محمدتقي فلسفي درسفري كه تشيع مجزامي سازند؟خطيب ودانشمندتواناي عالم تشيع مرحوم حاج 

به كرمان داشته اندوقتي ابوالقاسم خان ابراهيمي رئيس شيخيه به ديدنشان مي آيدبه اومي 

چراشماكه يك روحاني مثل ماهستيدروش خاصي اتخاذكرده ايدوازمردم كناره مي «:فرمايند

آقاي فلسفي مي »ندماكناره گيري نكرده ايم،مردم ازماكناره گيري مي كن«:جواب مي دهد»گيريد؟
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معلوم مي شودشماحرفهائي داريدكه مردم براساس آن حرف هاباشماآميزش داشته «:فرمايند

  )385:خاطرات ومبارزات حجه الاسلام فلسفي(».باشندوعواطف ديني آن هامانع ازاين امرمي شود

ارشان خاصه مرحوم ميرزاشفيع وفرزندان بزرگو«:معتقدند»بهائيان«البته مؤلف گرانقدركتاب تحقيقي

براي شناخت مزدوران استعمارردبرشيخيه،رازگشاواستورانامه وبهين سخن (مرحوم ثقه الاسلام شهيد

ازكيوان قزويني صوفي آذربايجان ازدكترمهدي مجتهدي ورهبران مشروطه ازابراهيم صفائي وتاريخ 

ين شيخيه به قدري دررفع هرنوع اختلاف ب.)هجده ساله ي آذربايجان ازاحمدكسروي رجوع شود

وديگرفقهاءوعلماءبامتانت وتأمل وآزادمنشي رفتاركردندكه عاقبت الامردراثرچنين مساعدت هايي بي 

دريغ اختلاف برداشته شدوهمه هم صف دربرابربيگانه واهل استبدادجهادكردندواهل خودرابه اخذموازين 

روهاي خوداعمال شرعي ازمراجع تقليدتشويق مي كردندوهيچ سعي وكوششي براي متمركزساختن ني

شيخ (»فرقه ناجيه«نكردندوصريحاخودراصرفامانندشيخيه ي حاج كريم خاني دراصول وفروع دين

عبدالرضاابراهيمي رئيس شيخي دركتاب نودمساله كه جواب سئوالات آقاي علي اصغرطاهرنيامي 

  .باشدفرقه كريم خاني شيعي راتنهافرقه ناجيه مي داند

بعدازمن هفتادوسه فرقه به وجودمي آيندكه تنهايكي :دمي دانيدكه پيامبراكرم فرمودن

البته علي تابنده هم صوفيه .(عبدالرضاابراهيمي مي گويدشيخيه اين گروه هستند.ازآنهارستگاراست

چون فرقه هاي صوفي راباطل وبي پايه مي داننددراين صورت »خورشيدتابنده«رافرقه ناجيه مي داند

درحقيقت آن همه تعريف وتمجيدازعلماءشيعه ومحدثين كه .)كنندگنابادي هاراازاين فرقه معرفي مي 

نموده اندآن هاراركن رابع دانسته انديك تزويراست كه براي فريب مردم به كارگرفته اندزيراعالمان 

  )145-144:بهائيان.(نخوانده اند.)شيعه باگروهك شيخيه مخالفند

  

  آراي رهبران ديني شيعه

  پيرامون ركن رابع
است سئوال پيرامون چنين موضوعاتي ازپيشوايان ديني شيعي فقط حكم فقهي نبوده،بلكه به اين پرواضح 

وظيفه است درزمان غيبت »اماالحوادث واقعه«و«هنگام بروزمشكلات ديني واجتماعي براساس فرمان

كبري جهت تشخيص وظيفه دربرخوردباهرچه مسلمان رابرسردوراهي قرارمي دهدبه ذوات مقدسه نواب 

اجع عاليقدرجهان تشيع كه تنهامرجع رجوع امامت مي باشندپناه برده تاازگمراهي وضلالت درامان عام مر

كارتدوين رساله كه به اينجارسيدبراي اينكه ازصراط وظيفه،انحرافي پيدانكنيم مسئله حائزاهميت .باشند
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هم به اختراع شيخ احمداحسائي راكه شيخيه كرماني حفظ كرده گاهي  »ركن رابع،ناطق واحد«

شرط دانسته،بهانه -ارواحنافداه-مصلحت آنراردكرده اند،درارتباط باساحت قدس حضرت بقيه االله الاعظم

مسلك سازي درمقابل اسلام نموده اند،باپيشوايان ديني درميان گذاشته،استدعانموده ايم درصورت امكان 

  فردي به نام نوكرمقرب دارد؟نيازبه -روحي فدا-راهنمايي فرمايندكه آياارتباط ياتوسل به امام زمان

حيفم آمدازآنچه حضرت آيه االله حاج سيدمحمدهادي ميلاني قدس االله روحه العزيزدرجواب سئوال 

مربوط به شيخيه ومسائل مربوط به ان مرقوم داشته اندبگذرم ايشان درجواب سئوال كه شيخيه برحق 

جواب نوشته -پيروي شوند-ست تادرمعناآنچه نظيرركن رابع به آنهامربوط مي گرددصحيح ا-هستند

صلوات االله -باسمه تعالي شأنه شيعه بايدتابع آيات ومحكمات روايات صادره ازائمه هداه معصومين«:اند

 }احمداحسائي{»شيخ «باشدوهيچ يك ازامامان نفرموده اندتبعيت شودازتاويلاتي كه -عليهم اجمعين

علمي آيت االله العظمي حاج سيدمحمدهادي ديدگاههاي (».نموده است والسلام علي من اتبع الهدي

  )209:ميلاني

جهت اينكه ازحريم وظيفه خارج نشويم آراي دريافتي بزرگان پيشوارابراساس حروف اول نام مبارك 

  .ايشان كه گوياي هيچ منظوري نمي شودنقل كرديم

 براثر اء پس ازتقديم استفت-دام ظله-آيه االله حاج آقاحسن طباطبائي قميدرباره نظريه حضرت 

سهولت سن وكسالت،به يكي ازمسئولين بيتشان دادندايشان باكمال حوصله دقيقابه تاريخ پيدايش ركن 

رابع پرداختندكه چگونه توسط شيخ احمداحسائي ابداع وبه وسيله شاگردانش به صورت مسلكهائي 

                                                                         .                          است شيعه مردود ركن رابع نزد :سپس فرمودند .درآمد

 دام ظله سئوال مي شودوجوه شرعيه رابه مدعي حاج سيدابوالقاسم كوكبي تبريزيازحضرت آيت االله 

رجوع 514درصفحه1به سندشماره (رابع شيخيه داده اندچه صورتي داردجواب داده اند

بسم االله الرحمن .)دارفاني راوداع گفته درقم بخاك سپرده شدند1384/ذرآ/30امروزچهارشنبه .شود

.                                                                                                                          الرحيم بايدوجوه شرعيه رابنظرمراجع صرف نمايد

  سيدابوالقاسم كوكبي تبريزي                                                                                                               

درصفحه 27به سندشماره( مدظله مرقوم داشته اندحاج شيخ ابوطالب تجليل تبريزيحضرت آيت االله 

اره امام زمان عليه السلام دركتابهاثبت بسمه تعالي       احاديث ومدارك فراواني كه درب.)رجوع شود540

است براي توسل به آن حضرت ازنوكرمقربي بنام ركن رابع اسم برده نشده است ومدركي برآن 

                     .                                                                                                                               وجودندارد

  ابوطالب تجليل التبريزي                                                                                                                
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رجوع 538درصفحه25به سندشماره( نظرنامبرده راچنين اختيارگذاشته استآيت االله حاج سيدصادق شيرازيدفتر

يامن بابه مفتوح «:بسمه تعالي         السلام عليكم ورحمه وبركاته دردعاهاي معتبره وارداست                     .)شود

آمده است،لذاائمه »دربان(بلاواسطه است،ودرروايات شريفه نيزمذمت حاجب وبواب:يعني »للسائلين

،بلكه خودواسطه ووسيله الي االله اطهارنه دربان دارندونه احتياج به دربان،وهمه رابالطف خودمي پذيرند

  .                                                             تعالي مي باشند براي ديگران،واالله العالم

  هردفترم                                                                                                                          

         .)رجوع شود515درصفحه 2به سندشماره ( جواب داده اندآيت االله حاج سيدعباس مدرسي يزديحضرت 

بسمه تعالي          ركن رابع درمذهب شيعه اثني عشريه بهيچ وجه وجودنداردنه دراعتقادات ونه درفروع 

يعه دوازده امامي توسل به درنظرش.،واصول دين وفروع دين هردورادرتوضيح المسائل بيان نموديم

حضرت امام زمان عجل االله فرجه الشريف دردرگاه خداونداحتياج به واسطه ونوكري كه مقرب 

باشدنداردبلكه چنين شخصي نيست واگرشخصي چنين ادعائي كنددروغ محض است وامام زمان عجل االله 

غيبت كبري كه مادرآن فرجه الشريف چهارباب ووكلاءخاص درزمان غيبت كبري داشته وبعدازآن در

هستيم وكيل خاصي ندارند،فقهاءومجتهدين جامع الشرائط تقليدبه مقتضاي روايات وارده ازائمه معصومين 

 )نوكرمقرب( عليهم السلام وكلاءعام حضرت حجه بن الحسن عليهماالسلام مي باشندواگركسي بعنوان

                       عباس مدرسي اليزدي)مهر(   .ءاستاست دروغ وافترا)عج(ادعائي كندكه واسطه بين خلق وامام طمان

 پس ازتقديم عريضه به حضورشان دستور-دام ظله-آيه االله حاج سيدعزالدين زنجانينظريه حضرت 

سپس بادقت ومحبت بسياربه شرح اساس اين تفكرابداعي درشيعه پرداختندونتيجه  .شرفيابي دادند

  .                                                                                              اردگرفتندكه ركن رابع جايگاهي درتشيع ند

به سندشماره ( :درايران جواب مرقوم داشته اند-مدظله-آيه االله حاج سيدعلي سيستاني هيئت استفتاء

                                                                            .)                                              رجوع شود516درصفحه 3
شيخيه هستندكه چنين عقائدانحرافي منتشرمي كنندوركن رابع آنهايك فردجاهل وبي  بسمه تعالي اينها

تقوايي است كه اورامولي ومرجع مي دانندومعتقدندكه اوبدون اين كه علمي تحصيل كرده باشدباامام 

  .                                                                                                                         ارتباط دارد-سلام االله عليه-انزم

  مهرهيئت استفتاء                                                                                                                          

به (به سئوال كننده اي جواب دادند-مدظله– شاهرودي محمد آيه االله حاج سيدحضرت 

وارتباط -ارواحنالتراب مقدمه الفداء-توسل به حضرت ولي عصر.)رجوع شود517درصفحه 4سندشماره

فه شيخيه است ومدرك شرعي باآن حضرت احتياج به واسطه نداردواعتقادبه ركن رابع ازانحرافات طائ

  .                                  ندارد
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  محمدالحسيني الشاهرودي                                                                                                                 

                )رجوع شود518درصفحه5به سندشماره(د دام ظله جواب داده انآيت االله حاج سيدمحمدباقرشيرازيحضرت 

توسل به ائمه عليهم السلام وحضرت صاحب الزمان ارواحنافداه مانندتوسل ودرخواست ازذات مقدس الهي بسمه تعالي   

توقفي برواسطه نداردوواسطه ووسيله قراردادن ائمه ومانندآنان مستحب ونيكواست ونسبت به حضرت ولي 

ه نقل شده است كه نام وعريضه كه خدمت آن حضرت نوشته مي شودبهتراست كه بوسيله يكي ازنواب عصرارواحنافدا

  .                              اربعه رضوان االله تعالي عليه بوده باشد

  محمدباقربن عبداالله الشيرازي                                                                                                                                 

  )رجوع شود518درصفحه5به سندشماره( دام ظله نوشته اندآيه االله حاج سيدمحمدتقي مدرسيحضرت 

          .                                                    بسم االله الرحمن الرحيم درتشيع فقط معارف قرآن واهلبيت ميزان است  

  محمدتقي مدرسي                                                                                                                    

  مهر                       

درجواب سئوال كننده اي مرقوم داشته -مدظله العالي-آيه االله حاج سيدمحمدصادق روحانيحضرت 

بسمه جلت اسمائه باابلاغ سلان نامه تان واصل،راجع به ركن )رجوع شود519درصفحه 6به سندشماره:(اند

رابع سئوال نموده ايد،ركن رابع نه تنهاازضروريات تشيع نيست بلكه امري است اجنبي ازآن،اصول دين 

چهارنفرتاهفتادسال واسطه )عجل(ودرزمان غيبت امام.توحيد،نبوت،امامت،عدل،معاد.ومذهب پنج تااست

-ارواحنافداه-دندبين امام ومسلمانان،پس ازآن زمان يك نيابت عامه شيعه ماتزم است كه امام زمانبو

ازآن نواب .مجتهدعادل جامع الشرائط ازطرف من حجت برشماهستند يعني قولشان راعمل كنيد:فرمود

 دركتب اصلاركن رابع هيچ اثري ازآن.عامه اگركسي اظهاركندمن خدمت امام مي رسم اوراتكذيب كنيد

  .                                                                خداوندتعالي همه ازازشرمفسدين حفظ كندوالسلام عليكم.شيعه نيست

  الروحاني

درپاسخ جواب سئوال كننده اي راي ايشان -دام ظله-علي گرگاني محمد آيه االله سيددفترحضرت 

  )                                                                  رجوع شود520درصفحه7دشمارهبه سن:(راچنين دراختيارگذاشته است

بسمه تعالي اين مسائل ازبافته هاي صوفيه است كه نبايدبه آن اعتناكردوبه قول مرحوم صاحب شرايع 

                                                                                                                         مهر دفتر                                                                         .     ركن چهارم درنجاسات است

 درتماس تلفني جهت علت تأخيرجواب استفتا-دام ظله-مفتي الشيعه محمد آيه االله حاج سيدحضرت 

  »                                                                                            .ين موضوعات ازنظرمن ردوباطل استا« :فرموده اند

 درايران نظرجنابشان راچنين در-دام ظله-آيت االله حاج سيدمحمدطباطبائي حكيم دفترحضرت 

  .)                                                                             رجوع شود521درصفحه8به سندشماره(: قرارداده اند دسترس

  بسم االله الرحمن الرحيم وله الحمدالسلام عليكم ورحمه االله وبركاته                                                            
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تنهاباورع -عليه السلام-ه امام زمانخير،مقوله ركن رابع هيچ اساس شرعي نداردوعرض ارادت ب-ج

  .                                                   موفق باشيد.وپرهيزگاري ورجوع به علماي متقي دراحكام شرعي مي باشد

  مهردفترايشان                                                                                                                         

                                                                                                                                             .) رجوع شود522درصفحه9به سندشماره( مدظله نوشته اندآيت االله حاج سيدمحمدكاظم حائريدفترحضرت 

  .                                        بسمه تعالي    لازم است برعوام شيعه ازاقوال وفتواي مرجعي پيروي وتقليدنمايند

  ردفترمه                                                                                                                            

آيت االله حاج سيدمحمدمهدي مرتضوي لنگرودي  درحرم مطهرحضرت معصومه سلام االله عليهابا

رامطرح »ركن رابع«مواجه شده به لحاظ آشنائي ازدوران تهران موردلطفم قراردادندموضوع

جاي تعجب اگرچون توئي گرفتاراين موهومات وجعليات شيخيه شده باشي،شكي نداشته :فرمودند.كردم

  .                           فقهاءومجتهدين جامع الشرائط مي باشندكه برخلاف شيخيه ادعائي ندارند»نوكرمقرب«كهباشد 

درجواب عريضه اي به حضورمباركشان -مدظله العالي-آيت االله حاج ميرزاجوادآقاتبريزيحضرت 

                                                          .)                  رجوع شود523درصفحه10به سندشماره(پاسخ چنين داده اند

عليه -توسل به حضرت بقيه االله.مطالب مزبوراساسي نداردوازاوهام فرقه باطله است  بسمه تعالي   

- چنانچه شخص به وظيفه شرعي اش عمل نمايدوبه يادحضرت بقيه االله.احتياج به اين امورندارد-السلام

ي تعجيل درفرج آن حضرت دعانمايدودرصددباشدآنچه موردرضايت حضرت باشدوبرا-عليه السلام

است انجام داده وآنچه راكه موردرضايت آن بزرگواران نيست ترك -عليهم السلام-وسايرمعصومين

                                                              .                                                               واالله العالم.نمايدانشاءاالله موردتوجه قرارمي گيرد

  )مهرمبارك(جوادالتبريزي                                                                                                       

ب ندادن كتبي  مدظله چون سليقه ايشان به جواآيت االله حاج شيخ حسين وحيدخراسانيحضرت 

استفتائات مي باشدبه ايشان مراجعه شدباتلفن داخلي درموردركن رابع سئوال گرديد،تلفن داخلي رابه 

آقازاده محترمشان محسن آقادادندوايشان نظرآقاراچنين اظهاركردندكه توسل وارتباط باامام زمان به 

                                                                                      .               چنين عقيده اي باطل است.ركن رابع احتياجي ندارد

.)                                                                              رجوع شود524درصفحه11به سندشماره( :درجواب نوشته اند-دام ظله-آيت االله حاج شيخ حسين مظاهريحضرت 

  .  بسمه تعالي  ركن رابع دراسلام نداريم وادعاءآن بدعت است وبايداينگونه اشخاص رابدعت گذاربدانيم

  مهرشريف ايشان                                                                                                            

                                                                               -مدظله-اج شيخ حسين نوري همدانيآيت االله ححضرت 
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بسمه تعالي          سلام عليكم اين عقيده    .)رجوع شود525درصفحه 12به سندشماره(:درجواب مقلدي مرقوم داشته اند

بايدتوجه .ت ونيزاين ادعاكذب محض وباطل استباطل است وپيروي ازچنين شخصي حرام وجايزنيس

  .داشت كه ركن رابع ازعقائدشيخيه است وبه آن معناكه آنهامي گويندبي اساس وباطل است

)                                                            مهرشريف ايشان( حسين نوري همداني                                                  

 .)رجوع شود526درصفحه13به سندشماره( دام ظله جواب داده اندآيت االله حاج شيخ خليل مبشركاشانيحضرت 

بسمه تعالي   اين سخن ريشه اسلامي نداردبلكه ازاعتقادات سران بابيه وبهائيه مي باشدحسينعلي صبح ازل 

.                                                                                                                                            ادعاكه راكن رابع مي باشندمردم رافريب دادندوكم كم فرقه بابيه وبهائيه رابوجودآوردندوميرزامحمدعلي باب به همين

  خليل مبشركاشاني مهر                                                                                                                     

درجواب سئوال كننده اي مرقوم -دام ظله-آيت االله حاج شيخ علي آقاسب الشيخ انصاريحضرت 

  .)               رجوع شود527هدرصفح14به سندشماره.جناب ايشان بهنگام چاپ كتاب رحلت كرده اند:(فرموده اند

بسمه تعالي شأنه قال االله تعالي ولاتقف ماليس لك به علم ان السمع والبصروالفؤادكل اولئك كان عنه 

  .                       مسئولابديهي است ادعاي بي دليل قطع وبينه مردوداست قل االله اذن لكم ام علي االله تفترون

  علي سبط الشيخ الانصاري                                                                                                    

درجواب يكي ازمقلدان خودمرقوم -قدس سره-آيه االله حاج شيخ علي صافي گلپايگانيحضرت 

                                                         )                                   رجوع شود528درصفحه15به سندشماره(  :فرموده اند

بسم االله الرحمن الرحيم سلام عليكم گفته اين سخنران ازمطالب باطله وازجمله بدعتهايي است كه فرقه 

شيخيه اختراع كرده اند،شركت دراينگونه مجالس ترويج عقائدباطله آنان وجايزنيست :ضاله مضله

زشروروفتنه هاي آخرالزمان محفوظ بفرمايدانشااالله والسلام علي عباداالله خداوندمتعال مسلمين راا

  .الصالحين

  علي صافي گلپايگاني                                                                                                                 

قبل ازشهادت ايشان كه عتبات مشرف -قدس سره-آيه االله حاج ميرزاعلي غروي تبريزيحضرت 

بودم وبه لحاظ استبدادحاكم صدامي تماس غيرممكن بوددرحرم ايشان رازيارت كرده ماجراي ركن رابع 

ازاختراعات شيخ احمداحسائي است پايه واساسي نداردشيخيه وبابيه وبهائيه واين :فرمود.راجوياشدم

                                                                                                   .                 اواخرصوفيه به آن مي پردازند

  آيه االله حاج شيخ قربانعلي محقق كابلي                                                                                   دفترحضرت 

رجوع 529درصفحه 16به سندشماره.(وال كننده اي قرارداده استنظريه ايشان راچنين دراختيارسئ

  .)  شود
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 بيشتر و بيشتر )ع(بسمه تعالي  خداوندمحبت فرزندان شمارانسبت به ساحت مقدس حضرت حجت 

امااينكه كسي  .ولي بايدتوسل به ائمه ازراه مشروع وازراهي باشدكه خودائمه تعيين كرده اند !گرداند

نبايدبه  .بروائمه يك ركن ديگربه اسم ركن چهارم وجوددارداشتباه وغلط استگفته دركنارخداوپيغم

چون ماهرچه داريم ازبركت ائمه طاهرين وپيامبراكرم است كه چون  .شود اعتناء چنين حرفها

                                          .                                                                                        نورخداونداست وبس

  مهردفتر                                                                                                                    

                                                                      -دام ظله– حاج شيخ لطف االله صافي گلپايگانيحضرت آيه االله 

  .)                       رجوع شود530درصفحه17به سندشماره(:  درجواب يكي ازمقلدين خودمرقوم داشته اند

بسم االله الرحمن الرحيم عقيده مذكورانحراف وگمراهي است وكسي كه چنين ادعائي بكندگمراه وگمراه 

م معرفي كنندومراقب فرزندخودباشيدكه گمراه نشودواالله كننده است وبايدتكذيب شودواورابه مرد

  . العالم

  لطف االله صافي                                                                                                                  

رجواب سئوال د-دام ظله العالي-آيه االله حاج شيخ محمدفاضل لنكرانيبخش استفاءات حضرت 

  .)                                                   رجوع شود531درصفحه18به سندشماره:(ازمحضر مبارك ايشان پاسخ داده اند

                       بسم االله الرحمن الرحيم                                                                                                        

  والسلام                  .سلام عليكم اينهاساخته فرقه منحرف شيخيه است وهيچ اعتباري نزدعلماي اسلام ندارد

  مهربخش استفتاءات

به ( درجواب شخصي مرقوم داشته اندآيه االله حاج شيخ محمدرحمتي سيرجانيحضرت 

  .                             رابع ازاختراعات شيخيه استبسمه تعالي ركن )رجوع شود540درصفحه27سندشماره

  امضاء                                                                

به :(درجواب سئوال كننده اي مرقوم داشته اند-مدظله-آيه االله شيخ محمدتقي بهجتحضرت 

                                                                         )                             رجوع شود532درصفحه19سندشماره

   تنهاراه سعادت انسان دربندگي خداست وآن هم به انجام واجبات وترك محرمات وميزان  بسمه تعالي 

                                                       .                                                                   هم شرع مقدس اسلام مي باشد

  والسلام

رجوع 533درصفحه20به سندشماره(درجواب نوشته اندآيه االله حاج شيخ محمدتقي مجلسي حضرت 

بسمه تعالي         دراصول تشيع ركن رابع كه واسطه بين شيعيان وحضرت ولي .)                      شود

حنافداه واقع نخواهدبودودرعصرغيبت كبري آن بزرگوارروحي فداه مردم ازناحيه عصرامام زمان اروا

مقدسه موظف مي باشندفقهاءشيعه كه واجدشرائط بوده مراجعه كننده والسلام عليكم ورحمه االله                                             
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  محمدتقي مجلسي  

  .)  رجوع شود534درصفحه 21به سندشماره:(وم داشته اند مرقآيه االله شيخ محمدعلي گرامي قميحضرت 

حرف باطلي است وارتباط باآنهاتقويت گروههاي ضاله .بسمه تعالي    ركن رابع راشيخيه عنوان كرده اند

واسطه براي تقرب به خدالازم است كه درقرآن ذكرشده .توسل به امام زمان واسطه نمي خواهد.مي باشد

 امضاء                                                                                                             .  واسطه مي باشند-السلامعليهم -است،آنهم خودائمه

 خاقاني درقم جواب سئوال كننده اي نظرايشان آيه االله حاج شيخ محمدطاهرشبيريدفترحضرت 

  )                                                                رجوع شود535رصفحهد22به سندشماره(رادراختيارگذاشته اند

بسمه تعالي      براي توسل والتجاءبه امام زمان ارواحنافداءركن رابع لازم نيست،ركن رابع ازبدعتهاي 

  .                                   ..صوفيه ودراويش است وبرخلاف اعتقادشيعه پيروان ائمه معصومين عليهم السلام مي باشد

  مهردفتر      

درجواب عريضه مقلدي كه استدعانموده جواب رابه خاتم -دام ظله-آيه االله ناصرمكارم شيرازيحضرت 

  )           رجوع شود536درصفحه23به سندشماره:(شريفشان مهموركنند،شخصادرجواب مرقوم فرموده اند

 واو طلاح مربوط به جماعت شيخي هااست كه پيشواي خودراركن رابع مي نامندبسمه تعالي         اين اص  

هميشه موفق  .هرچندبهره اي ازسوادنداشته باشدواين ازخرافات آنهاست .لازم الاطاعه مي شمرند را

                                                               .                                                                                             باشيد

  مهرمبارك ايشان

مدظله مسئول دفترشان باكمال  آيت االله حاج سيديوسف مدني تبريزي درتماس تلفني بادفترحضرت

چنين ادعائي كه بايدواسطه اي بنام نوكرمقرب بين :محبت وصبوري دقيقاموردراپاسخ دادندوگفتند

  .                                                                                   زمان عجل االله تعالي فرجه وامت باشددرتشيع نيستحضرت امام

به ( درجواب سئوال كننده اي نوشته اندآيت االله حاج شيخ يداالله دوزدوزانيحضرت 

كن رابع دليلي نداريم ودرتوسلات به باسمه تعالي       براي ر)رجوع شود537درصفحه24سندشماره

  .                                                                             حضرت امام زمان عجل االله فرجه نيازي به واسطه نيست

  يداالله دوزدوزاني    مهر

به (:شته انددرجواب سئوال كننده اي مرقوم دا-دام ظله-آيت االله حاج شيخ يوسف صانعيحضرت 

  )                                                                                                      رجوع شود537درصفحه24سندشماره

انجام واجبات وترك محرمات -عليه السلام-بهترين راه تقرب به خداوندوامام زمان-بسمه تعالي      ج    

يات ذكرشده است وآنچه گفته شده به عنوان ركن رابع نادرست وغلط وبرخلاف است كه درآيات وروا

  .                                                                                                                                                قرآن وسنت است

  دوازدهم رمضان المبارك
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    هرايشانم  1424

16 /8/82               

  

  

  

  

  
  

  شيخيه 

  جانشينان احسائي
درپي فرارومرگ مؤسس مسلك شيخيه باآنكه ده هابل صدهاشاگردشايسته فاضل وعالم داشت مهم 

ترفرزندفقيهي چون شيخ علي نقي احسائي كه باحافظه ترين فضلاءوعلمابودچندان بارويه پدرهم موافق 

نمي دانيم چه :خودبه كسي صادرنكرد،معذالك مي گويند–ره نيابت جانشيني نبودوبااينكه دستوري دربا

عقائدونظريات وي قيام )ترويج(رمزوسري دركاظم رشتي وجودداشت كه چون بعدازاستادخودبراي

كردهيچ كس ازشاگردان وبستگان نزديك شيخ باوي معارضه نكردندوبه اين ترتيب كاظم رشتي كه 

  )                                     137:شيخيگري وبابيگري ازچهاردهي(.ي فرقه شيخيه منصوب شدكمترازسي سال داشت به پشوائ

سياست به نحوبارزي ازسرزمين عرا ق عرب واردمذهب شيعه شدوسعي كردازراه «درست ازهمين دوران

سال واندي 18تااينكه كاظم رشتي پس از)238:همان مأخذ(».دين ومذهب راهي براي پيشرفت خودپيداكند

واين نفوذسياسي كه دولت عثماني ».سالگي درگذشت48رياست شيخيه رابه عهده داشتن درسال

دردستگاه شيخ احمداحسائي درتأسيس مسلكي به دست اوداشت موردتوجه انگليس وروس قرارگرفته 

ورت آنهابه ص.فرستادگان خودرابراي تقويت فتنه اي كه احسائي به وجودآورده بودعازم عراق كردند

ظاهربراي كسب تحصيل عازم عتبات شدندوبه لحاظ سابقه اي كه ازاوضاعشيخ احمداحسائي داشتندمجلي 

چنانكه وقتي .درس كاظم رشتي راكه مدعي جانشيني اوبودبظاهربراي تحصيل انتخاب كردند

البته (آيه االله حاج شيخ جعفرلنكراني-اسلامي شيعي–كينيازدالگوركي فرستاده روس بااسم جعلي 

باحضرت آيه االله متقي حاج شيخ جعفرلنكراني كه ازمشاهيرومفاخرروحانيت عاليمقام تهران 

بودندودرمسجدبينائي خيابان قنات آبادنبش كوچه شهاب الدوله امامت وتدريس داشتنداشتباه 

درحوزه .)نشود،حقيربه اتفاق دوستاني مانندحسين آقامجاهدوآقامهدي فتاحي ازمحضرش فيض هابرده ام
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وسيله النجاه تأليف آيه االله زاهدمتقي (رفقاي انگليسي خودرادرآنجاديدم: رشتي شركت مي كندمي گويدكاظم

يعني .)مجاهدشيخ ابوالفضل خراساني امام جماعت مسجدآذربايجاني هاي بازارتهران كه سال هادرك حضورش راكرده كسب فضائل نموده ام

                                                                                       .          جاسوساني درشكل وشمائل روحاني اسلامي

وظهورامام غائب رابه نحوي به تلامذه ي »بابيت«كاظم رشتي وقتي به جانشيني مي رسدمسئله ي

لحاظ به سرمي بردندوازاين –خودآموزش مي دهدكه تمامي آنان درانتظارقريب الوقوع امام عليه السلام 

درجستجوي شيعه ي -خودرااززمره ي ياران حقيقي اوبه شمارآورده،براي دستيابي به مقام نيابت وبابيت

.                                                                                               عبادت كرده دست به رياضت مي زدند»ركن رابع«كامل ويافتن

كه اگروسيله ي تشرف به حضورامام راويااحياناازعلائم ظهورحضرتش :راسوگندمي دادهريك ديگري 

 :چنانكه حاج محمدكريم خان كرماني مي نويسد )143:بهائيان( آگاهي يافتنديكديگر رابي خبرنگذاريد

بناي تخمين قوتي گرفت وجزم برامرسيدكردندوازپي وصي ايشان  )كاظم رشتي(بعدازفوت سيدجليل(

رساله تيرشهاب درراندن باب خسران (  ».هركس رامحل مظنه مي بيندطلب علامت وكرامت مي كندبرآمدندو

  )                                                                                               درمجمع الرسائل فارسي231:مĤب

ك ودلائلي خودراجانشين سيدكاظم مي درهمين اوقات كه حاج محمدكريم خان كرماني بنابرمدار

داندونهايتاداعيه ي ركن رابع وشيعه كامل دارد،درصددبرمي آيدبداندآيارقيبي براي اويافت مي شود،كه 

متوجه ميرزاشفيع تبريزي شده،پي مي برداوفرقه ي شيخيه ديگري رابه پاكرده،مدعي جانشيني كاظم 

همين ايام است كه شاگردديگركاظم رشتي،علي محمدشيرازي در )نودمساله درجواب آقاي طاهرنيا( .رشتي است

رانمودوهمچنين شاگردات ديگركاظم رشتي به نام هاي -عجل االله فرجه-ادعاي مقام بابيت امام زمان

نفرهريك مقام بابيت ونيابت امام زمان 38ميرزاطاهر،شيخ مهدي قزويني،سيدولي االله،ميرزاهمداني خلاصه

  )                                          144-143:بهائيان(.لسله مسلك جديدي شدندرابه خوداختصاص دادندوسرس

حاج محمدكريم خان .رافراهم آورد»بابيه«مسلك»باب«ازاين افرادبدعت گذازعلي محمدشيرازي به عنوان

سيس كرماني به عنوان نوكرمقرب امام به نام شيخ كه آن روزهابه احسائي اطلاق مي كردندشيخيه راتأ

رجوع 52:به قصص العلماءتنكابني( .كردكه ازموقعيت بيشتري برخوردارشدندوبراي تثبيت خوددست به قتل زدند

  .)                                                                                                                   شود

نفرازشاگردان 38داحسائي مي باشد،كاظم رشتي است كهآنچه مشخص كننده حقيقت وجودي شيخ احم

امام غائب وبعضامهدويت شده،به اضلال وگمراهي مردم همت نموده،علاوه »نيابت«و»بابيت«اوتمامي مدعي

براينكه خلق كثيري راازراه راست منحرف كردند،راه تسط اجنبي رابه كشورهاي اسلامي 

خاصه نورين القمرين «:رده علي محمدشيرازي مي نويسدچنانكه ميرزاجاني كاشاني فريب خو.بازنمودند

عارف به علم توحيدومعرفت به )را(نفوس بسياري}شيخ احمداحسائي وكاظم رشتي{وكوكبين الدريين 
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مظاهرحق كرده وطبايع ايشان رانضجي بهم رسانيدتاآنكه ياقابل قبول طلوع شمس حقيقت ازمغرب 

دقت كنيددراين نوشته اشاره شده ».چنين مطالبي دارد107تا99ازصفحات:نقطه الكاف(».ولايت گردند

علي »الوهيت«و»مهدويت«درنهايت»بابيت«است كه شيخ احسائي وكاظم رشتي زمينه رابراي ادعاي

                 .                                                                           فراهم آوردند»بهائيه«وپدربزرگ»بابيه«محمدشيرازي مؤسس

شاگردان عرض مي «:همين شخص جاي ديگركه روزهاي آخرعمركاظم رشتي راترسيم مي كندمي نويسد

كه آياراضي :نباشدروزي كه نباشيدوماحيات داشته باشيم وآن عالي مقدارمي فرمودند!كردنداي مولاي ما

مت واضحي براي ووقتي اصرارمي نمودندعلا»ظاهرگردد}علي محمدشيرازي{نمي شويدمن بروم حق

ظهورحق موردنظرخودبه كلام آورد،قبول نكرده ولي به كنايات بسياري ازآثارنيزاعظم علي محمدرابيان 

اشاره داشنته »بابيت«مي باشدنسبت به حقيقت»شرح قصيده«كه مقصود»كرده درنوشته هاي خود

 احدي ازاهل ايمان راذكرمي كندكه درحق-عليه السلام-نيزعلامات نايب امام»حجه البالغه«ودررساله

  .                            بوده باشدصادق نمي آيد}علي محمدشيرازي{بجزمدعي كه شمس طالع ازارض فارس 

اين گونه مطالب موجوددرآثاربابيان به اثبات مي رساندكه شيخيه دربطن خودمستقيمازمينه ادعاي 

  )                                                                                148:بهائيان(.مدعيان بابيت وحتي قائميت رافراهم ساخته اند

دراينصورت گفتارورفتارابهام آميزشيخ احسائي وكاظم رشتي براي آنهائي كه سياست روس وانگلستان 

م غائب زمينه انحرافشان راازقبل فراهم آورده بود،بهترين وسيله به شمارمي رفت كه خويش راباب اما

به دست (براي شيخ احسائي وكاظم رشتي ومفتوح شدن چنين بابي»بابيت«فرض كرده،ياتكاءواثبات مقام

چنانكه مي )145:همان مأخذپيشين.(پس ازغيبت كبراي امام،جرأت ادعاي بابيت رادرخودبيابند)آنان

اساندوحتي بينيم علي محمدشيرازي پس ازدعوي قائميت،شيخ احسائي وكاظم رشتي رامبشرخودمي شن

 }علي محمدشيرازي{اكثرمنجمان خبرظهورنجم را«بعدازاوحسينعلي ميرزادراين زمينه تصريح مي كند

)                                                                            51:ابقان نوشته همو(}رشتي(وكاظم )احسائي(درسماءظاهرداده اندودرارض هم نورين نيرين احمد

شيخ احمداحسائي وكاظم رشتي اصطلاحات علميه ومطالب «:شيخ احمدروجي دراين زمينه مي نويسد

رابه گوش هاآشنانمودندوايشان به منزله ي نازل ازبحرصادبودندكه }ادعاي حرام{حكميه اين ظهوراعظم 

  )                                                                                      23:هشت بهشت(».تعداحيات بخشودندموادرااس

رساله ملامحمدطاهردرج درجوامع الكلم مجموعه ( شيخ احمداحسائي درصورتي كه براساس گزارش تاريخ،

به نام حجه )364صفحه(ازكتاب الرسئل14 ضمن رسالهوكاظم رشتي )458:وشرع الزياره سنگي1/223:آثاراحسائي

صريحاعقيده خودرادرخصوص قائميت حضرت حجه بن الحسن  )289صفحه( البالغه وشرح قصيده

واقعيت همان است كه « :شيخ احمداحسائي مي نويسد عسكري جهت عوام فريبي اظهاروابرازداشته اند؛
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ائمه وشيعيان برآن اجماع كرده كه امام دوازدهم درروايات منقول درمأخذشيعه وسني برآن گواه است و

شرح (»حضرت محمدبن الحسن العسكري مي باشدوآن بزرگ مقام تاهنگام ظهورش زنده است

آن كس كه مي خواهددرروزميعادقيامت خداوندراباايمان كامل «:وكاظم رشتي هم مي نويسد)305:الزياره

)             289:شرح القصيده(».حسن رارهبرخويش بداندوعقيده ي واقعي به اسلا ملاقات كندبايدحجه بن ال

ولي نبايدفراموش كردكه شيخ احسائي وكاظم رشتي علاوه برآنچه صريحابه حي وموجودبودن قائم آل 

كلماتي نيزداشته )مترجم85/ص4/باب:حيوه النفس احسائي(محمد،حجه بن الحسن العسكري به زبان آورده اند،

ي قائميت امثال علي محمدشيرازي فراهم اورده است واين رامي توان به دوجهت اندكه زمينه رابراي ادعا

  :                                                                                                                                    اثبات كرد

ترجمه علدالحميداشراق خاوري،كشف الغطاازابوالفضل 63: تاريخ نبيلتلخيص( علي محمدشيرازي دركودكي ونوجواني :يكم

،ايام سعه اشراق 66باب3/فصل :گنجينه صدوراحكام12:نظراجمالي به ديانت بهائي1/31:،كوكب الدريه1045:رحيق مختوم83و56:گلپايگاني

 »قهوه اولياء« رمدرسه يبه سفارش وخواسته هاي دائي خودد )3/363:ظهورالحق فاضل مازندراني3مطلب1/فصل:خاوري

سال شيخ 5شيرازبه مجلس درس شيخ عابدشاگرداحسائي كه شيخي مشرب بودمي رفت ومدت

.                                                                                                               عابدآنچه ازشيخيگري داشت برروح وفكراوجاگذارده بود

فقيه شجاع عابد،مرحوم حاج شيخ ابوالفضل خراساني كه خداوندتربتش رانوباران  علامه مجاهدزاهد، :دوم

فرمايدبعدازاينكه ماجراي كينيازدالگوركي رادرايام اقامت ايران شرح مي دهندواينكه چظوربه اسم 

به درس كاظم رشتي عامل دولت عثماني وشكل آيه االله شيخ جعفرلنكراني ازروسيه واردكربلامي شودو

رفته،علي محدشيرازي رابراي مقصودش شناسائي مي كندوتشويقش مي نمايدكه تومهدي 

به جانشيني -عليه السلام-موعودهستي،اگرتودرعصرپيامبراكرم حضورداشتي حتمابه جاي علي بن ابيطالب

صه فرستاده روس آنقدربه اوتلقين مي خلا )2/189:يادداشتهاي پراكنده ازعلي اكبرزماني( منصوب مي شدي

پنج شيشه شراب  )2/501:سفينه النجات في المهلكات والمنجيات( كندتاشبي كه علي محمدشيرازي چرس مي كشيده

        )2/502:همان مأخذپيشين(.شيرازي به اومي نوشاندتاباورش سازدكه صاحب زمان است

سيارتحريك آميزاست،هركس آمادگي براي دقت كنيدنقش كاظم رشتي درادعاي علي محمدشيرازي ب

چنانكه علي .چنين وهم وخيال ياادعاداشته باشد،فوراعمداياسهواتحريك شده،مدعي قائميت مي شود

  .                                                                                             محمدشيرازي ازهمان زمان براين خيال افتاد

پس ازاجتهاددرگزارش هاي بازمانده تاريخ اين نتيجه رامي »بهائيان«لبته مؤلف گرانقدركتاب محققانها

اگرچه رويه ي شيخ وسيد،نويدبخش ظهورچنين پديده هايي بود،ولي به هيچ وجه من الوجوه نمي «:گيرند

زي درادعاي توان مرحوم شيخ احمداحسائي وكاظم رشتي رابه زعم بهائيان مؤيدافكارعلي محمدشيرا

  )                           157:بهائيان(».بابيت وقائميت وبعدهانسخ شريعت مقدسه ي اسلام وظهوردعوي جديددانست
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درمقابل اينگونه نتيجه گيري كه ازنوادرنظريات پيرامون نقش احسائي ورشتي درتجريك علي 

نيازي :سين لنكراني مي فرمودندمحمدشيرازي است،پيردين وسياست مرحوم آيت االله مجاهدحاج شيخ ح

نبودعلي محمدرابراي دعوي بابيت تائيدكنند،زيراعلاوه براينكه دردستورمأموريتشان نبودكه انجام 

احسائي وكاظم رشتي .بدهند،ازطرفي آنچه مي بايست به خواست روس انجام مي شدصورت گرفته بود

ابراي دعوي بابيت كه تعبيرديگري بطورغيرمستقيم باايرادنظريات ضدشيعي خودعلي محمدشيرازي ر

  .                                                                                                           ازركن رابع است آماده كرده بودند

  االله حاج سيدرابراي حكيم متأله آيه)منظورحضرت آيت االله حاج شيخ حسين لنكراني(خاطردارم وقتي رأي ايشان

 فرار نداشت، حضور برپاكرد احسائي به هنگام فتنه اي كه علي محمد«:ابراهيم ميلاني نقل كردم فرمودند

 كرده دربيابانهاي حجازمرده بودونيازي نبودكه احسائي ورشتي،ادعاي علي محمدراتائيدكنند،

ولذابه ثبت تاريخ . بابيت شوندزيرانظريات اين دوتن تحريك كننده امثال اوبودتابدون پرواي ديني مدعي

- ارواحنافداه-تن ازشاگردان كاظم رشتي به هرنوع ونامي كه شده خودرارابط بين امام زمان38رسيده كه

اراحسائي ورشتي ادعاي علي محمدراتائيدوامضاءنكردندسرمنشاءاين .وامت حضرتش معرفي مي كردند

                  »   .انحراف كه بودندشكي نيست واين باتائيدفرقي ندارد

علاوه ادواردبراون ازمطالعات گزارش هاي تاريخ پيرامون ارتباط دعوي بابيت علي محمدشيرازي 

واحمداحسائي وكاظم رشتي نتيجه مي گيردادعاي بابيت وواسطه بين امام غائب وشيعيان ازنقطه 

  )    20:مقدمه نقطه الكاف.(نظرشيخيه چندان تازگي وغرابت نداشت
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  بابيه

  فتنه شيخيه

 باافكاروعقائدشيخيه آشنائي كامل داشت به اعتبار»شيخ عابد«علي محمدشيرازي كه ازايام شاگردي

ادعايش بعدازاينكه مقارن مردن كاظم رشتي درعالم خواب فوت اوراديد،متوجه انتقال مركزعلميه 

  )                                                                                  2/63:اسراالآثارفاضل مازندراني.(اوازكربلابه شيرازنيزمي شود

علي محمدباب درست همان ايام كه ازكاظم رشتي عين كلمات ونظريات استادش شيخ احمداحسائي رامي 

ام شنيده كه ظهورامام غائب بسيارنزديك است،يعني براساس تفكرشيخ احسائي ظهورحقيقت وروح ام

درقالب شخصي معين،بسيارنزديك دانسته وهميشه درضمن درس به شاگردانش سفارش مي 

كسي كه روح {شايدامام غائب«ومهمتراينكه مي گفت»زوداست پس ازمن امام غائب آشكارشود«:كردكه

درميان شماهاباشدوبه شاگردان وپيروانش تاكيدمي كردبريكايك شمالازم است }امام دراوظاهرمي شود

  )                      84:بابيگري وبهائيگري وكسروي گرائي(».ارابگرديدونداي امام غائب رااجابت كنيدكه شهره

اين كلمات درست همان خواسته اي بودكه كينيازدالگوركي جاسوس روس مي خواست وهميشه دراتمام 

 به عراق تااينكه باتحريكات مؤثراوكه براي امام تراشي.درس زيرگوش علي محمدزمزمه مي كرد

زيرااساسابراي همين موضوع انگليس .آمده،حوزه كاظم رشتي رابهترين جايگاه رشدچنين فتنه اي ديد

علي محمدرايافته،آماده تحريك،تشخيص داده ولذاپيوسته به اومي .هاوعثماني هابرقرارش داشته بودند

علي محمدكه ».شديمنظورتوهستي اگرتودرعصرنبوت بودي به جاي علي بن ابيطالب انتخاب مي «:گفت

ولي جاسوس روس .نخست ازپذيرش آن ابامي ورزيد.ازاين كلمات خوشش مي آمد

»    .چه مي دانم شايداينجاباشد«:اوچنان كرد،كاظم رشتي گفت.امروزازاستادبپرس امام زمان كجاست«:گفت

همين جواب خوراك سماجت جاسوس روس شدكه ديدي منظورتوهستي وبايدبعدازكاظم رشتي 

  ...                                                                                                                          رابه عهده گيري»ركنيت«
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علي محمدشيراي باچنين افكاروموهومات كه ازسخنان شيخ احسائي توسط كاظم رشتي درباب ظهورامام 

آن مي دميد،درست شش ماه پس ازمردن كاظم رشتي درشب غائب مي شنيدوجاسوس روس هم بر

كه ازيك سال قبل درسرداشت »بابيت«نتيجه دادزيرااودعوي خودرامبني بر1260پنجم جمادي الاول

درست درشرائطي كه شاگردان كاظم رشتي هريك به دنبال شناخت شيعه ي كامل وجانشين 

ادعاي ميرزاعلي «:بود،ادواردبراون مي نويسددرحقيقت ادعاي اوموضوع تازه اي ن.اوبودندآغازمي كرد

محمدشيرازي كه باب وواسطه بين امام غائب وشيعيان است ازنقطه نظرشيخيه چندان تازگي وغرابت 

                                            )                                                                                                    20:مقدمه نقطه الكاف( ».نداشت

چنانكه نوشته هاوگفتارهاي اوليه علي محمدشيرازي منطبق بامزاج شيخيه ومغايرباعقائدشيعه ي اماميه 

نامه اورااززندان ماكوبه محمدشاه قاجارگوياي اين اجتهادمحققانه )164:بهائيان(مبني بردعوي بابيت بود

خداراشاهدمي گيرم به اينكه وحدانيت اونبوت «:مي نويسد.است »بهائيان«رجعلامه نجفي مؤلف كتاب برا

كه پرتوي ازمرآت قبلي است }ركن رابع{اوولايت خلفاي رسول اوظاهرنمي شودمگربه مرآت چهارم

                           »                                                           .وخدامراازطينتي پاك آفريده وبه اين مقام رسانيد

  .                                              دقت نمائيدتأسي علي محمدشيرازي به شيخيه به خوبي قابل درك مي باشد

دست پرورده كاظم رشتي وتربيت شده كينيازدالگوركي روسي بعدازاينكه رساله ي بين الحرمين 

پس ازسفرحج بااينكه نشان مي 1261كرماني مي نويسد،درسالرادراثبات بابيت خوددرپاسخ ميرزامحيط 

داده چيزي جزاثبات ومدح واظهارارادت به وجودحضرت قائم محمدبن الحسن العسكري ندارد،مدعي 

به ملاصادق خراساني دستورمي دهددراذان نمازجمعه پس ازذكرشهادت  .بابيت آنحضرت هم مي باشد

لااله الااالله علي « وبرنگين انگشترش نقش مي كندب بقيه اهللاشهدان علياقبل نبيل با هاچنين بگويد

  .)                                         چاپ دوم233:فتنه باب ازاعتضادالسلطنه قسمت توضيحات دانشمندمحقق جناب نوائي( »محمدنايب امام

  

  انكاربابيت

  جهت ادعاي قائميت
 امام غائب بودن سروصدائي به پاكرده بودو»باب«رتادعاي ركنيت براساس اعتقادشيخيه كه به صو

 به نوعي مي خواست علي محمدشيرازي راازاين فتنه كبري نجات دهد،نظام الدوله اوراازبوشهربه  هركس

برمن روشن :باحضورامام جمعه پيرامون ادعايش سخن هارفت تا اينكه نظام الدوله گفت .شيرازآورد

يده،درخواب ديدم كه توبرمن واردشدي وسرانگشت به پاي شدكه سخن توصدق است وطريقت توپسند
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اي حسين جان درجبين تونورايمان مشاهده كرده ام ازاينجاست كه «:من ماليدي؛مرابيداركردي گفتي

        »                                                                          .فرستادگان توراهلاك نساختم برخيزوطريق حق گير

توبه خواب نديدي بلكه بيداربودي ومن خودبودم «:علي محمدكه اين دروغ هاوجعل راباوركرده بودگفت

  »                                                                                                                       .كه به بالين توآمدم چنان كردم

ظام الدوله درپي اين سياست،علي محمدشيرازي راواداشت كه اعتقاداتش رابه خط خودش حسين خان ن

زبان به توبه وانابه گشوده برخوددشنامي چندداده «به حدي كه»حكم دادتااوراچوب زدند«سپس.ثبت كند

                                              )                                                 15:فتنه ي باب(».اظهارناداني وپشيماني كرد

امام جمعه ميانجيگري كرده،اوراازدست چوب زنان حاكم شيرازنجات داده،درباره ادعاي بابيت پرسش 

من نه وكيل قائم موعودهستم ونه واسطه بين امام غايب «:نمودكه علي محمدشيرازي درجواب گفت

يعني واسطه بين امام ومردم وبابيت امام غائب »ركنيت« علي محمدوقتي )138:تلخيص تاريخ نبيل زرندي(»ومردم

ادعاهائي  مورد عقيده خويش رادر راازخودنفي كرد،قرارشدروزبعددرمسجدوكيل باحضوراهالي شيراز،

                         .                                                                    كه به اونسبت داده اندبه اطلاع مردم برساند

صورتش راسياه كرده به مسجدوكيل بردند،اظهارتوبه وانابه كردوبرخودلعن نمودحتي پاي شيخ ابوتراب 

                                                                                      )10/311:روضه الصفا(.امام جماعت مسجدرابوسيد

لعنت خدابركسي كه «:برفرازمنبررفت وگفت«:ح اين ماجراي تاريخي مي نويسدنبيل زرندي درشر

لعنت .لعنت خدابركسي كه مرامنكرنبوت حضرت رسول بداند.بگويدمن منكروحدانيت خداهستم

به اين اكتفانكرده  )141:تلخيص تاريخ نبيل زرندي(».خدابركسي كه مرامنكرامامت اميرالمؤمنين وسايرائمه بداند

ماجراي مسجدوكيل »الف«باابلاغيه اي معروف به دعاي1261 مسجدوكيل درسالپس ازتوبه

ولي دوگروه تصميم گرفتندانكاربابيت رابه نوعي توجيه  )179:اسرالآثارخصوصي(شيرازراتائيدمجددكرد

مقاله شخصي .(مشهوراست تكذيب ياقلب كنند»الف«عباس افندي كوشيده است اين ننگ راكه به ابلاغيه«كنند

اين ابلاغيه :لكن فاضل مازندراني كه ازمشاهيرمبلغان بهائي است برخلاف عباس افندي مدعي شد)70:سياح

كه درسال دوم اظهارامروبحبوحه ي تقيه وايام اكتفاءبه اظهارمقام علم،محض فرونشاندن مقاومت 

 نمي يعني اگرترس نبودچنين توبه وانابه اي صورت صادرگرديده، )2/182:اسرالاثار(»ومعاونت ملاها

  .              همين دليل بطلان ادعاي اوست زيراامام وابواب ونواب اوهيچگاه درموضوع امامت تقيه نمي كنند. گرفت

اماعجيب ومهم اينست كه علي محمدباآن سماجت واصراردرانكارادعاي بابيت وتوبه ازآن بازجهت حفظ 

كواكب الدريه ( كرده بودمبادرت ورزيدمريدان خودبه ترويج همان ادعائي كه برايش درانظارمردم توبه

ودرست همان ايام كه حركات ورفتارش زيرنظرحاكم فارس بودبه درخواست  )1/52:عبدالحسين آواره
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اگرازيك سوي به اثبات امامت وطول عمرحضرت حجه .سيديحيي داراني تفسيري برسوره ي كوثرنوشت

وي ديگربه نيابت وبابيت غيرمنصوصه ي پرداخته است ازس-عجل االله تعالي فرجه-بن الحسن العسكري

وهمين موجب شدكه تصورتقيه رادرعده اي به  )1/104:همان مأخذپيشين( قلم فرسائي نموده خود

                 .                                                                                                                                 وجودآورد

شيخيه است گذشته بودكه درماه »ركنيت«كه-ارواحنافداه-چهارسال ازآغازدعوي بابيت قائم آل محمد

وباارسال نامه هائي به سوي مريدان )14:پنج سال ازعلي محمدشيرازي(»،ادعاي قائميت نمود1264صفر

ازاين تاريخ .ه آنهابشارت دادرااعلام داشته،دعوي قائم آل محمدبودن راب»بابيت«خودپايان يافتن مقام

 .آغازكرد )928:ترجمه تاريخ نبيل زرندي(»انني اناالقائم الذي انتم بظهوره توعدون«دعوي قائميت رابا

درصورتي كه درصحيفه عدليه قائم آل محمدرابراساس آنچه درامامت تشيع قرارگرفته اندقبول كرده 

 )38:صحيفه عدليه(راامام حق دانسته استهمان رساله به آنهاشهادت داده ايشان 27-26ودرصفحه

رحيق (راازناحيه حضرت قائم نموده»احسن القصص«ومدعي شده است تعبيرسوره يوسف به نام

درذيل آيه ي )دلائل سبعه تاليف باب(ودعاي افتتاح راازحضرت امام غائب دانسته است )22:مختوم

اسامي {االله في ولايه علي والحسن والحسينوالايمان بماانزل «مي نگارد»اولئك علي هدي من ربهم«مباركه

درتفسيرسوره كوثرنيزاعتراف )2/11:الاسرارالاثار(»وعلي والحسن ومحمدالغائب المنتظر}مباركه امامان

فلاشك في وجودامام القائم الغالب المستوروان المنكرين من المسلمين ساقطون اقوالهم من «:مي كند

.                                                                   براساس معياري كه نزداوحجت است بي پايه مي باشددراينصورت ادعاي خودش »درجه الاعتبار

شرح (كه جابربن عبداالله انصاري نقل كرده است،شيخ احمداحسائي آن راپذيرفته»حديث لوح«وخلاصه

 نموده ومعتقداست اوصياءپيغمبراكرم درآن اسامي دوازده امام نوشته شده راقبول)الزياره چاپ سنگي

وشايدبه علت اين قبول )47:دلائل سبعه(»دوازده نفرند،آخرين آنهاحجه بن الحسن العسكري مي باشد

وميرزاجاني )252:هشت بهشت(داشتن وپذيرفتن است كه شيخ احمدروحي وميرزاآقاجان كرماني

 )مترجم1/356:قرن بديع(وشوقي افندي)190:ايقان(وميرزاحسينعلي بهاءاالله )236:نقطه الكاف( كاشاني

آنهائي كه بعدازعلي  پذيرفته اند،)99:بحرالعرفان( وميرزاافشار )21:بهاءاالله وعصرجديد( واسلمنت

محمدشيرازي زمام امورمسلك استعماري بهائيت رابه دست گرفته اندوقتي باتناقص گوئيهاي مؤسس 

  .                                                      جيه كنندبابيه برخوردمي كنندمصمم مي شوندبه نوعي آن راتو

ازجمله آن مواردپذيرفتن قائميت كه مخصوص امام دوازدهم شيعه مي باشدوادعاي قائميت باآن 

مي نويسد،تاانكارقائميت )12:شرح باب( عباس افندي شرحي برروياي يوحنا.پذيرفتن منافات پيدامي كند

  .                                                                               ي شدن كه ضدونقيض يكديگرندراتوجيه كندوياپذيرفتن وخودمدع
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محسوب شده است »عهدجديد«يوحنامكاشفه اي داردكه به صورت رسالات اوآخرين رساله ي 

يرپايش وبرسرش تاجي علامتي عظيم درآسمان ظاهرشدزني كه آفتاب رادربرداردوماه ز«:اوگفته

عباس افندي اين مكاشفه راچنين شرح )عهدجديدمكاشفه يوحناي رسول(»ازدوازده ستاره است

اين زن آن عروس است كه شريعه االله است كه برحضرت محمدنازل شدوآفتاب وماه كه «:نموده

ت زيراعلام.ودولت عثماني»فرس«دربروزيرقدم دارددودولت است كه درظل آن شريعت است دولت

دولت فرس آفتابست وعلامت دولت عثماني هلالست كه ماه است اين آفتاب وماه رمزازدودولت است كه 

كه برسرش تاجي ازدوازده ستاره است واين دوازده ستاره }يوحنامي فرمايد{درظل شريعه است وبعد

ق هدايت عبارت است ازدوزاده ائمه كه مروج شريعت محمديه بودندومربيان ملت كه مانندستاره دراف

يعني اين »وآبستن بوده ازدردزه وعذاب زائيدن فريادبرمي آورد«:مي فرمايد}يوحنا{مي درخشيدندبعد

شريعت درمشكلات عظيمه افتدوزحمات ومشقات عظيمه كشدتاولدي كامل ازاين شريعت حاصل 

 گردديعني ظهوروبعدموعودكه ولدي كامل است درآغوش اين شريعت كه في الحقيقه زاده ي شريعت

يعني حقيقت مقدسه كه طفل ونتيجه ي شريعه االله كه مادراست وموعودآن شريعت .محمديه بود

  )                                                                                54-53:به نقل ازمفاوضات197-196:بهائيان(».است

ين ازاين اعتراف عباس افندي گرفته مي نتيجه دلنش»بهائيان«علاوه بزرگوارمؤلف كتاب گرانسنگ

  :                                                                                                                                   براين اساس:نويسند

  .شريعت مقدسه است:منظوراززن آبستن-1

  .ثماني استدودولت ايران وع:منظورازآفتاب وماه-2

  .دوازده امام شيعه هستند:منظورازدوازده ستاره-3

  .علي محمدشيرازي است:منظورازفرزندزائيدازآن زن-4

دوازده اكليل دوازده «:عباس افندي دركتاب مكاتيب مبني براينكه}ديگر{بدين جهت وباتوجه به تصريح

مسلم مي شودكه ازنظرگاه عباس ».سنامامندكه مانندحواريين تائيددين االله نمودندوولدمولودجمال معبودا

شريعه {افندي ،علي محمدشيراي نه جزءدوازده امام بوده،ونه امام دوازدهم،بلكه ولدموعودآن زن آبستن

مي باشدكه برخلاف روش ائمه ي دوازده گانه به ترويج اسلام مبادرت ورزيدوشريعت وديانت }االله

  )                                                                               198-197:همان مأخذ(».جديدي راضمن نسخ اسلام ارائه نمود

  

  نفي خاتميت
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  براي ادعاي نبوت
عطش رياست وتشنگي كينيازدالگوركي جاسوس روس علي محمدشيرازي راازمقامي به مقامي ترقي 

مين لحاظ درپي انكاربابيت به ه.وتعالي مي بخشيد،ولي رفع عطش رياست وجاه طلبي اورانمي كرد

صلوات -وادعاي قائميت آرام نگرفته ناگزيربراي فرونشاندن آتش سوزاننده ان بانفي خاتميت رسول خدا

بيان فارسي باب السابع (به مقام نبوت ورسالت1260مدعي شددرشب پنجم جمادي الاولي-االله عليه وآله

                                                                                                      .                    نائل آمده است)من الواحدالثاني

عباس افندي كه درشرح مكاشفه ي يوحنانبوت وامامت دوازده گانه امامان شيعه راپذيرفته كارخويش 

  ) 2/266:مكاتيب( .وبخواند بشناسد وفرقه گمراه كننده اش رادراين مي بيندكه اين ادعاراپذيرفته اوراپيغمبر

درپي اين ادعاي علي محمدشيرازي پيروان اوبه زحمت استنباط چنين انحرافي كه انكارخاتميت پيشواي 

آسماني اسلام رامي نمايدافتادنددست وپاهازدندتاطوري ثابت كنندكه نبوت حضرت ختمي مرتبت مرتبت 

نسخ دين «جمله ميرزاجاني كاشاني كه تحت عنواناز.وآئين اوهم به جايگاهي مي رسدكه نسخ مي شود

واينكه مي گويندحلال محمدحلال الي يوم القيامه وحرامه الي يوم القيامه «:مي نويسد»قائم جميع اديان

             )                                                       151:نقطه الكاف(».صحيح مي باشدولي مرادازقيامت،قيامت قائم مي باشد

نام »ظهور«تعبيركرده بودند»قيامت«علي محمدشيرازي آنچه راطرفداران مروج وناشرافكارش بانام وعنوان

-گذاشت وخويش رادررديف ظهورات سابق مانندحضرت موسي وعيسي وحضرت محمدبن عبداالله

حقق پذيرفته ت»بابيان«قرارداده،مدعي مي شودباظهورش دين جديدي به نام-صلوات االله عليهم اجمعين

درهرزمان به هراسم الي حين غروب آن يوم قيامت است مثلاازيوم بعثت عيسي تايوم «:است،مي نويسد

وازيوم بعثت رسول االله تايوم عروج آن قيامت عيسي بودكه شجره حقيقت ...عروج آن قيامت موسي بود

 خودهركس كه ظاهرشده درهيكل محمديه وجزادادهركس مومن به عيسي بودوعذاب فرمودبه قول

الي مايغرب قيامت رسول االله است )ادعاي پيامبري خودش(مؤمن به آن نبودوازحين ظهورشجره ي بيان

صبح (كه درقرآن خداوندوعده فرموده كه اول آن بعدازدوساعت ويازده دقيقه ازشب پنجم جمادي الاول

بوده والي غروب بعثت مي شوداول يوم قيامت قرآن 1270سنه هزارودويست وشصت كه سنه)الاولي

شجره ي حقيقت قيامت وآن است زيراكه شيءتابه مقام كمال نرسدقيامت ان نمي شودوكمال دين اسلام 

مقيامت .الي اول ظهورومنتهي شدوازاول ظهورتاحين غروب آغازشجره اسلام،آنچه هست وظاهرمي شود

ه هاي خيالي نوشت(درظهورمن يظهره االله هست،زيراكه امروزبيان»كتاب مسلك بابيت«بيان 

)                                                     214:ازبيان فارسي دربهائيان(»درمقام نطفه است ودراول ظهورمن يظهره االله آخركمال بيان است)خودش
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  ادعاي خدائي
اختراعي شيخ احمداحسائي تاقائميت مقدس تشيع وخاتميت »ركنيت«علي محمدشيرازي ازطي مراتب

اسلام خويش راباادعاهاي خيالي وموهوم به خدائي مي رساندوخطاب به صبح ازل جانشين خودمي 

للثمره بسم االله الازل انني انااالله لااله الااناالوحادانني انااالله لااله الااناالاحادالاحيدانني «:نويسد

)                                                                                                  212:بهائيان(»...انااالله لااله الااناالصمادالصميدانني انااالله لااله الااناالفوادالفريد

همان حضرت باب «:پس ازاين ادعاي الوهيت ميرزاحسينعلي بهاءاالله آن راتائيدوتصويب كرده مي نويسد

نيزالوهيت شهودي دانسته آنراپذيرفته وعباس افندي )412:بديع(»...كه شمااورارب اعلي مي دانيد

  )                                                                                                                                       207:تاريخ صدرالصدور.(است

الوهيت به زبان اورده چيزي نيست آنچه علي محمدشيرازي دراين مقطع ازبابيت تاقائميت وازخاتميت تا

اگراوخودراازهمه انبياءالهي برترومظهرنفس .كه بدون تأثرپذيري ازمسلك هاي ضدديني باشد

منسوخ وقيامت موعوددرآن »اسلام«پرودگاري پنداشته وعقيده داشته باظهورش آخرين آئين آسماني 

 : مدعي بوده وگفته استالموتخداوندادعاكرده كه حسن صباح  قرآن به پاشده است،همان چيزي را

هزارسال است داردودرآخرهردوري،قائم ظهورمي كندودين }كه{هرپيامبري دوري مخصوص

اين قائم ازمقام نبوت وبه قول .پيامبرخودراتكيمل كرده صاحب قيامت وهمان مهدي موعودخواهدبود

                                                                                                    .                            بالاترووالاتراست»مقام ناطق«اسماعيليان از

اسماعيلي «حسن دوم«علي محمدشيرازي پس ازادعاي قائميت به پيروي ازاين عقيده اسماعيلي مانند

علي »بابيه«دولي درمدعي ظهورقيامت شده بااين فرقه كه اين زمان دراسماعيليه شريعت برداشته ش

محمدشيرازي،شريعتي جداگانه كه ناسخ اسلام بودآوردونسبت به كساني كه آئين 

رااين دانست وقراردادكه »بابي«ازجمله وظائف فرمانرواي .اورانپذيرفتنددستوربرخوردخشونت آْميزداد

رابرروي زمين بگذارد،بازدستوردادغيرازكتابهاي بابيان همه كتابهاي »بابي«نبايدجز

)                                                                                                                                                         184-183:آشنائي بافرق ومذاهب اسلامي(»يگرمحوونابودشوندوپيروان دانش نبايدجزكتاب بيان بياموزندود

ززمان ادعاي چنين خرافاتي سرآمده،آنهائي كه باعلم آشنائي دارندپذيراي چنين سخنان البته امرو

هرچنددرهمين زمان گروهي چنان ازمرتبت فهم وادراك .ياادعاهاي خنده داركه من خدايم نمي شوند
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 تنزل مي كنندكه به دنبال چنين مدعياني مي روندولي بايدپذيرفت اينان اگراستخدام شده نباشندازنعمت

  .                                                                                                                                     عقل وشعوربي بهره اند

  

  

  جانشيني باب
چون بناي شرح حال نگاري نداريم ازنقل رسولان وداعيان بزرگ علي محمدشيرازي كه خودكتابي 

علي محمدشيرازي »بابيت«گانه لازم داردچشم پوشي مي نمائيم،فقط به اين اكتفامي كنيم اززمان ادعايجدا

به اشاعه ادعاي 18=عده اي كه بيشترين آنهاازشاگردان سيدكاظم رشتي بودندبه نام خروف حي

تهران پسران ميرزاعباس نوري بودندكه در»يحيي«و»حسينعلي«ازجمله دوبرادربه نامهاي.اومشغول شدند

پرورش يافته خبرچيني سفارت اجنبي رامي كردندوبه همين جهت بهره ي بيشتري ازدانش وسياست 

راشنيدندبنابرپيشنهادسفارت روي كه خبرچين آن بودندجهت رونق دادن به »باب«روزداشته،وقتي دعوي

                                                            .                      ادعاي اوزودآن رااجابت كردندوازداعيان علي محمدشيرازي شدند

 باب حدودايك سال قبل ازاعدام،براي مسئله جانشيني محزون بودتااينكه نوشتجات يحيي صبح ازل را

نقطه ( ».ازشدت سرورچندين مرتبه برخاست ونشست وشكرحضرت معبودرابه تقديم رسانيد ديده،

                                                                                                                               )                238:الكاف

وچندماه پيش ازكشته شدنش،به وسيله يكي ازيارانش به نام ملاعبدالكريم قزويني نامه اي به ميرزايحيي 

 خودگردانيدوآثارظاهرخودازقبيل قلمدان وكاغذونوشتجات نوشته ودرآن لوح ،اوراجانشين وخليفه ي

  )    244:همان مأخذپيشين.(ولباس وانگشتروامثال ان راباوصيت نامه اي به خط خودبراي صبح ازل فرستاد

است به سوي خداي مهيمن }علي محمدشيرازي{اين كتاب ازخداي مهيمن قيوم«:ترجمه ان چنين است

لقب علي {ازخداست،اين كتابي است كه علي قبل نبيلآغازها{بگوهمه ي}صبح ازل{قيوم

مي شودونبيل درعددبامحمدهم رديف 92چراچنين لقبي راانتخاب كرده؟براي اين كه عددمحمد(}محمد

  خداوندبراي جهانيان به سوي آن كس كه اسمش مطابق است بانام وحيد.ذكركرده است.)است
البته اين كارهركس ازرهبران ضلالت بابي يابهائي .وحيدميدانند=يحيي رابه همين لحاظ 28=ووحيدنيزعددش28=مي گويندعدديحيي(

 )29مي شود)1+ي آخر(بگيريم »يحيا«واگر38كه جمعامي شود)10+ي)+(8=ح)+(10=ي(ياازلي باشداشتباه است زيراعدديحيي

آغازمي شوند،به درستي كه اي همنام وحيد،پس حافظ باشي }كتاب ساخته او{بگوهمه ازنقطه ي بيان

)                                                                                                              289:بهائيان.(»دربيان،وامركن برآن،به درستي كه تودرراه حق بزرگ هستي.رآنچه كه نازل شدب
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 يحيي صبح ازل برادرحسينعلي واين امررابه پيروانش اعلام كردبه همين جهت قريب به اتفاق بابيان

  .                                                                                                                             راوصي وجانشين باب شناختند

 علي هم ازناحيه»ثمره«به»صبح ازل«ساله بودعلاوه برلقب20تا18يحيي كه دراين زمان جواني 

مفتاح البواب زعيم الدوله ترجمه مرحوم (1266شعبان 25محمدشيرازي ملقب گرديدووقتي بنابرقول بابيان روز

مطالبي دارم كه اگردرحاشيه بياورم كتابي :زمان ترجمه درك حضورشان رامي نمودم مي فرمودند175:آيه االله حسن فريدگلپايگاني

باب رااعدام كردند،صبح ازل باآن مدرك كه  )3/305:سلاطين قاجارناسخ التواريخ 23 :فتنه باب.جداگانه مي شود

 رسما )296:بهائيان(»صحت آن محرزومسلم است«براساس تحقيق علامه محقق سيدمحمدباقرنجفي

واوراواجب  )304:همان مدرك(فورابابيان اورابه اين سمت شناختند .جانشيني باب رابه عهده گرفت

مقدمه 38:نقطه الكاف.(ل دانستندومتفقادرتحت كلمه ي اومجتمع گرديدندالطاعه واوامراورامفروض الامتثا

  .)                                                                                           ادواردبرون

 درچنين موقعيتي چون جواني ناپخته بود،برادرش حسينعلي رابه عنوان پيشكارپذيرفته،

 محل رفت وآمدبزرگان ومشاهير«به همين جهت منزل اودرتهران.رااداره مي كرد»بابيه«اوامورمسلك

كتاب  (.امورمهم همواره درآنجارتق وفتق مي گرديدودراكثرمواردازاواخذدستورمي نمودند.شد )بابيان(

                                                                                                                                   )   40:بهاءاالله

 )308:بهائيان( »ازهيچ گونه سوءظني برخوردارنبود«اين پيشكاري كه به حسب ظاهر

كه بابيان ناصرالدين شاه قاجاررابه جرم برخوردهاي 1852/اوت/15مطابق 1268شوال28تا

 عصاو بالباس مبدل درويشي،«ااينكه صبح ازلت.درتبريزموردسوءقصدقراردادندادامه داشت»باب«شديداوبا

كه ماه ذيحجه 1269يااوائل سنه ي1268كشكول به دست خودراازسرحدايران بيرون افكندودراواخر

چهارماه بعدبرادرش حسينعلي به اوملحق شده،بغدا دمركزعمده بابيان .ومحرم مي شودواردبغدادشد

صبح ازل كماكان به قدرت خودباقي )39: الكافنقطه(درمدت ده سال كه درعراق به سرمي بردند.گرديد

بود،ولي گوياحسينعلي برادرش ازپيشكاري خسته مي شودتصميم مي گيردبه هرعلت وبهانه اي شده 

موجب تحكيم روزافزون موقعيت «است صبح ازل راراضي كندكه ازدسترسي بابيان دورباشد،اين سياست

                                                                           )   309:بهائيان(».حسينعلي درميان بابيان گرديد

عموماوحسينعلي »بابيه«اينجابودكه مستي رياست وعزل صبح ازل درمخيله ي هرسك ازقدماي

به همين لحاظ مطالبي به بعضي بابيان مي گفت كه تاآن زمان )همان مأخذپيشين.(خصوصارونق گرفت

ودسري اورابه صبح ازل رسانيدند،اوپس ازتحقيق وبررسي برحسينعلي برادرش اظهارخ.سابقه نداشت

متغيرگشته اورابه وسيله ي اين اظهارات وادعايش موردتوبيخ وتهديدقراردادودستوردادكه دست ازاين 

               )     201:بابيگري وبهائيگري(».ولي اوبه نصيحت صبح ازل توجه نكرد.ادعاهابرداشته وديگرچنان سخناني نگويد
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عده اي ازقديمي هاكه ناظرنشانه هاي كدتاعليه صبخ ازل بودند،ميرزاحسينعلي راتاحدي تهديدكردندكه 

هشت (منجربه قهرحسينعلي وخروج اوازبغداشدوقريب دوسال دركوههاي اطراف سليمانيه متواري بود

قرن (نام جعلي درويش محمدبا)مقاله ي شخصي سياح(»قادريه«و»نقشبنديه«وروزگاررابادرويشان)18:بهشت

دراويش اوراازخانقاه اخراج .مي گذرانيدتااينكه به ماهيت اوپي بردند)2/112:بديع ترجمه نصراالله مودت

زيرامي ترسيدنددستگاه آنان رابه تشكيك مريدان مبتلاكندواودرمدت )به نقل ازرحيق مختوم310:بهائيان(كردند

                                                                      .      اقامت استفاده وبهره اش رابرده بود

فلسفه (اي»عريضه ي استدعائيه«چون كارحسينعلي به اينجاكشيد،ناچاربه قول نويسندگان ازلي

به صبح ازل نوشته،تقاضاي عفووبخشش كردواوفورانامه اي مبني بردعوت )13:تنبيه النائمين4/58:نيكو

باري تاآنكه «:چنانكه بعدهاميرزاحسينعلي مي نويسد.ارخودبه وي نگاشتاحضاربرادروپيشك

عاقبت پس )195:ايقان(».حكم رجوع صادرشدلابداتسليم نمودم وراجع شدم»ناحيه يحيي(ازمصدرامر

رادراثبات دعاوي علي محمدشيرازي »ايقان«ازحدودسه ياچهارسال دربه دري مراجعت كرده،كتاب

اگرچه دراين ايام رايحه ي «:سبت به صبح ازل اشاره نموده،مي نويسدنوشته،درآن به حسدورزي خودن

حسدوزيده كه قسم به مربي وجودازغيب وشهودكه ازاول بناي وجودعالم بااينكه آن را اولي نه تاحال 

                      )                                                   312:بهائيان(».چنين غل وحسدوبغضائي ظاهرنشده ونخواهدشد

  

  بهائيت

  نفي وصايت بابيت
دلجوئي وپذيرفتن يحيي صبح ازل كوچكترين تأثيري دربرادرش حسينعلي كه هواي رياست 

رفتارش «كوروكرش كرده بودنگذاشته،همان سوداي خيانت وكودتارادرسرمي پروراندو»باب«وجانشيني

واين به لحاظ )42:بهائيگري كسروي(»ي خواستهمان مي بود،رميدگي ميانه اوباميرزايحيي ازميان برنم

اوراخليفه خودگرداندواوبرخلاف »باب«برآورده نشدن انتظارش ازعلي محمدشيرازي بود،زيرامي خواست 

  .                                                انتظارحسينعلي،برادرش يحيي رابالقب صبح ازل به جانشيني خودبرگزيد

 وقتي متوجه چنين انتخابي گرديدبازيركي ودورانديشي مقدماتي رافراهم ازاين روحسينعلي

اوردتابرادرش يحيي راازديدگان بابيان دورنگاه داردوزمينه به قدرت رسيدن خويش رافراهم 

برخي ازسران بابي رابه سوي «:كسروي صورت اين حركات رياست طلبانه راچنين ترسيم مي كند.آورد
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كه درايران مي زيستندنامه نويسي هاكرده،زمينه رابراي خودآماده »بابياني«خودكشانيده ازآن سونيزبا

)                                                                                                                                             44:بهائيگري كسروي(».گردانيده بود

يزازصبح ازل نقل مي كندوقتي نفوذميرزاحسينعلي واهتمام بابيان رانسبت به اوديدگفته شوقي افندي ن

اگرمن خودراازانظارناس مخفي نساخته وپيوسته خويش راظاهرنموده بودم اكنون اين افتخارات كه «:بود

                                 »                                 .درباره ي ايشان رعايت مي شوددرحق من نيزمنظورمي گرديد

كاتب آيات گرديد،اورادراين خيال به شدت ترغيب »خادم االله«ميرزاآقاجاني كاشاني كه بعدهابالقب

  )                                                                                  مقدمه ادواردبراون:نقطه الكاف(».وتحريص مي كرد

كه مي ديدپيروانش به راه وروش بهاءمي پيوندندهيچگونه كوشش مثبتي نمي كردوبه همان صبح ازل 

  )                                                     204:بابيگري وبهائيگري(».قناعت كرده بود)درمعرض سقوط(رياست

پرده مقدس اين مسلك برصبح ازل س»باب«بدين ترتيب وصايتي راكه علي محمدشيرازي

بودباابرازاعتقادي كه حسينعلي به باب وبابيت مي نمودودرحقيقت ادعاي باب وبابيت رانفي مي 

كردتاخودرابرخلاف ميل سركرده فتنه بابيان به رياست رسانده،حتي علي محمدشيرازي رانفي 

وخويش بطورمستقل برخلاف قانون ارادتمندي كه ايجاب مي كردازصبح ازل اطاعت كند،زمام .كند

فراهم آوردواگربهائيان كنوني كمي به »بابيه«رانموده،فتنه اي درمسلك.وراداره بابيت رابه دست گيردام

چنين اوضاع بينديشندبدون كوچكترين بحث وجدالي مي پذيرند،اگرحسينعلي معروف به بهاءاالله واقعابه 

 مقام علي محمدشيرازي معتقدبودكه مي بايدباشد،چنين حركتي مخرب راعليه صبح ازل

پس معلوم است خلق درپي چيزديگري بوده اندكه مسلك بابيه راتأسيس .آغازنمي كرد»باب«جانشين

كرده اند؛خواسته اندبااين دام ودانه بامعنويات خلق كه فريبشان رامي خورنددنيائي بدون كمبودبراي 

  .                                                      خودفراهم اورد

  

  ظهره اللهيدعوي من ي

  ازباغ رضوان
صبح ازل راازآنچه مي گذشت »باب«سوءنيت هادرباطن وحسن نيت هاي ظاهرحسينعلي،چنان جانشين

گرددوبه »باب«غافل كرده كه نتوانست متوجه خدعه هاي اودرنقض نص وصايت علي محمدشيرازي

                                                                            .                                               حركت جديدضدخويش پي ببرد
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كه بشارت به قائم آل محمدمي دادنددرمواضع -صلوات االله عليه وآله-سيدباب به تقليدازرسول خدا

بشارت مي دادوگرويدن به »من يظهره االله«پيروان خودرابه ظهور»بيان«مختلف متعددي ازكتاب

من يظهره «وموجب رستگاري واقعي آنان مي دانست وخاطرنشان كرده بود»بيان«ت اهلاوراجزءواجبا

درحقيقت »االله،كتاب ناطق است ووقت ظهوراوايمان جميع منقطع مي شودمگركساني كه به اوايمان آورند

بيان ميزان حق است الي يوم من يظهره االله وآن روز،روزكمال بيان «ازنظرگاه بيان كتاب بابيان

ظهورمن .»اول ظهورمن يظهره االله آخركمال بيان است«به سخن ديگرمندرج دربيان»رات آن است،واخذثم

اگرعددغياث ظاهرگرددوكل داخل «نمي داند،ولي متذكرمي شود»يظهره االله راجزخداوندكسي عالم نيست

                                                                        »              .شوند،احدي درنارنمي ماندواگرالي مستغاث رسدوكل داخل شونداحدي درنمي ماند

كه 2001يابه عددمستغاث1511مطابق چنين پيشگوئي،من يظهره االله به عددكلمه غياث يعني پس از

ولي گوياعلي محمدشيرازي خودازآنچه دربيان به قيدتحريردراورده .ازظهورباب بگذرد،ظهورخواهدكرد

ساله به نام يحيي نوري كه اوراصبح ازل لقب داده،امروصايت 19،بامشاهده چندنامه ازجوانيغافل مي شود

  .                                                                         مي شودمن يظهره االلهرابه اواختصاص مي دهدوصبح ازل 

قايع رازيرنظرداشتندوبعضابراساس جاسوسي سرشناسان بابيه كه ازشعوروزيركي برخورداربودندوتمام و

مأموريت داشتندهرچه مي بيننددم نزنندوبازي مسلك سازان سياسي رابرهم بزنند،باتوجه به تعاريف 

صبح ازل رامثداق چنان تعاريفي نمي يافتند؛خرده خرده به اين »من يظهره االله«علي محمدشيرازي از

درپي اين فهم هاميرزااسداله اصفهاني .يظهره االله نشده اندفكرافتادندچه چيزازصبح ازل كمتردارندكه من 

ملقب به ديان،ميرزاعبداالله غوغا،حسين جان سيدحسين هندياني،حتي ميرزامحمدنبيل زرندي دعوي من 

هركس «:بازاراين دعوي چنان گرم وداغ شده بودكه نوشته اند)4/56:فلسفه نيكو.(يظهره اللهي كردند

  )                       هشت بهشت(».مي خاست تن رابه لباس اين دعوي مي آراستبامدادان ازخواب پيشين بر

حسينعلي كه خودداعيه اين مرتبت راداشت ونمي خواست كسي مدعي اين مقام گرددبه اسم دلسوزي 

ومسئوليت بابي بودن باهمكاري صبح ازل وبعضي ازقدماي بابيه زيرپوشش دفاع ازخليفه علي 

مثلاميرزااسداله تبريزي ديان .بودندسركوب كرد»من يظهر االله« خودراكه مدعيانمحمدشيرازي رقيبان

  .                                                                                                                                        راكشته به شط العرب انداخت

زاحسينعلي اوضاع راهرج ومرج مي ديدمصلحت رادرآن يافت كه خودنيزاين درچنين موقعيتي كه مير

وازقافله رقباي صبح ازل بازنماندولذادرانديشه فراهم آوردن مقدمات )هشت بهشت(دعوي راسازكند

دراين مسيرنوشته هاي باب راكه دردسترس بابيان بودجمع اوري )123:لوح ابن الذئب.(مقصودكوشيد

لعه ي آنها،درست زماني كه سفيرايران دربغدادوحكومت عثماني توافق كرده،پس ازبررسي ومطا
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نامش نهاده »باغ رضوان«كردندبابيان به اسلامبول فرستاده شوند،درباغ نجپيه بغدادكه بهائيان

 .رابه گوش بابيان كه اطرافش بودندرساند»من يظهره اللهي«زمزمه ي ادعاي1280اند،دربهارسال

  )                                                                         187:قرن بديع(». واحباب اعلام كردمأموريت خويش رابه اصحاب«

سپس براي اينكه .كه پنجاه سال داشت به طوررسمي به صورت اعلام عمومي سرانجام داد1283ودرسال

 مكرر در رآخرين لوحش مكررچنين ادعائي رابه امضاءضوابط وشرائط آن مقام برساند،شايع كردباب د

  .      نام برده ودرهمان لوح لقب بهاءاالله رابه اوداده است»من يظهره االله:حسينعلي رابه عنوان

داده »بهاءاالله«امان االله شفاكه ازبهائيان برگشته مي باشداين ادعاراكه علي محمدشيرازي به حسينعلي لقب 

 ميرزا غ بودن اين ادعاآنكه دختربهاءمي گويدودليل ديگربردرو«:است نادرست خوانده مي نويسد

اين آخرين لوحش به لقب بهاءاالله ملقب ساخت وحال آنكه نبيل درذكرقضيه ي قلمدان  در حسينعلي را

ومهره هاوآخرين لوح نه تنهاذكري ازاين موضوع ننموده كه باب،حسينعلي رالقب بهاءداده باشد،بلكه 

وبه چنين دروغي )285:نامه اي ازسن پالو(»نتخاب كردهمعتقداست اين لقب راخوداوبراي خويش ا

  .    آبروداده است

من يظهره «گوياازجمله نشانه هائي كه مي تواندادعاي جانشيني راتائيدكندوصبح ازل يابهاءاالله را

مانندقلمدان ومهرمخصوص اومي باشدكه نزديحيي صبح ازل بوده »باب«بشناساندوسائل خصوصي»االله

جبران كندخواهرحسينعلي »من يظهره االله«براي اينكه چنين كمبودي رادركنارادعايوبرادرش حسينعلي 

درايام ادرنه صبح ازل درخواست كردكه به اواجازه داده شودتااين آثارراببيندوبهاءاالله «:مدعي مي شود

صبح ازل آنهارانزدخودنگاه داشت تاداعيه ي رسايت .موافقت نمود؛لكن ديگراين آثارمرجوع نگرديدند

علامه محقق .خودرابربابيان بدين وسيله تائيدوچنان وانمودكندكه باب آثارمذكوررابه اوداده است

حسينعلي،خواهرش ورقه {هرسه نفر«:سيدمحمدباقرنجفي پس ازبررسي كاملامحققانه مي نويسند

 تصديق دارندكه آثارباب به اضافه قلمدان ومهرمخصوص اونزديحيي صبح}علياوميرزاعبدالكريم قزويني

قلمدان ومهروآخرين آثاررايحيي صبح ازبهاءبه «:منتهاعبدالبهاءوخواهرش مي گويند.ازل بوده است

بلكه بالعكس .عنوان ملافطه گرفته ديگرمرجوع ننموده،اين خودصرف ادعابوده وبلادليل مي باشد

ه ازشخصي چون بهاءكه به مراتب سياسي تروباهوش تروباتجربه ترازيحيي بوده باوركردني نيست ك

)                                                                                                               336:بهائيان پاورقي(».فريب برادرمدعي رابخورد

به علاوه دروغ بودن نسبت تعيين جانشيني بهاءاالله راكه به ميرزاعلي محمدباب داده اندمي توان ازنقل آن 

باب آخرين آثارومهروقلمدان خودرابه عبدالكريم قزويني دادتابه :هم كرد؛ورقه عليامي گويدف

  .                                                                                       بهاءبدهدولي نبيل زرندي مي نويسدبه ملامحمدباقرسپرده بود
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ب به اين جايگاه كه مي رسدبايدبه موضوع بسيارمهمي دقت كاردانستن جزئيات تاريخ مسلك با

نظرداشت،اگربرفرض محال آنچه علي محمدشيرازي مدعي شدنوعي ظلالت وگمراهي نباشدكه 

بدون هيچ ترديدي رشته جانشيني كه توسط حسينعلي بهاءويحيي »بابيه«هست،نسبت به ادامه مسلك

مسلك »باب«م ويقين به علي محمدشيرازي معروف بهصبح ازل ادامه يافته چون مي بايداتصالش بطورحت

سازمستندباشد ونيست دوباطلي است كه درباطلي به فريب واغواي مردم پرداخته،خلق اگرواقعابراي 

اعتقادات خوداحترام وقداستي قائل هستندبايدازمسلك سازان سودجوكه دراستخدام استعمارهستندراه 

  .                                                                                       ندجداكرده،خويش راازهلاكت وضلالت نجات ده

زيراعلاوه برآنكه مطرح شدن حسينعلي وبرادرش يحيي صبح ازل دردستگاه باب براساس فعاليتهاي 

ي امپراطوري روس درايران آغازمي شودوآنهارابه صورتي كه بتوان مدعي جانشيني شوندمطرح م

كند،وقايع پيرامون مسئله جانشيني علي محمدباب گوياي خدعه هاونيرنگهاي اين دوبرادربرسرجانشيني 

  .                                                                                                   باب مي باشدكه آنراضلالتي درگمراهي مي نماياند

دعي جانشيني باب گذشته است نشان دهنده بي ايماني وبي اعتقادي به همان دقت درآنچه ميان دوم

سال برادرش رابه عنوان جانشين باب تعظيم 18-20مسلك ساختگي باب مي باشد،حسينعلي كه حدودا

وياباالقاب )333:بديع(صبح ازل راگاومي خواند»من يظهره اللهي«وتكريم مي نموده،بعدازادعاي

گس،سوسك موردخطاب قرارداده،بلكه باصراحت حرام زادگي صبح ازل برادرش خر،گوساله،گاونر،مار،م

ومهمتراينكه مدعي است )4/337جزء:مائده آسماني به اهتمام عبدالحميداشراق خاوري(رااعلام داشته

صبح ازل دربغدادبه همسردوم باب تجاوزكرده وپس ازآنكه سيرشده است اوراوقف عام مريدانش نموده 

وبه اين هم )4/337جزء:ومائده آسماني 49:واقتدارات چاپ سنگي1286چاپ379:بديع(است

اكتفانكرده،مدعي مي شوديحيي صبح ازل شخصي شرابخوار،متجاوز به دختران باكره وزنان شوهردارمي 

  )                                       342:بهائيان.(واعمالي كه واالله خجالت مي كشم ازذكرش:درآخرمي نويسد.باشد

ومتقابلاپيروان يحيي صبح ازل علاوه براينكه نسبتهاي حسينعلي رااتفراوتهمت بي اساس قلمدامي 

كردندبه فاش نمودن اسرارپنهاني زندگي اوهمتي قابل توجه داشتندومدعي شدندصبح ازل موردتوجه زن 

- 342:بهائيان.(حسينعلي بوده،مهمتراينكه اوخوددخترش رابه برادرش صبح ازل پيشكش كرده است

وبراي دست يافتن به جانشيني باب به زندگي مخالفان خودباخنجروقمه خاتمه مي دهنداجسادشان )344

  )                                                                                                                            347:همان مأخذ.(رادردجله مي ريزند

ن افرادي شايستگي اقتداردرامورمعنوي رادارندكه عده اي درسنين مختلف به آنهاتوجه آياچني

مسلماجواب هرمنصف سعادت طلبي كه ازغرض ومرض خالي است !نموده،مقتداي خويش قرارداده اند؟
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درشناخت جنايات وكثافتكاري هاي صبح ازل وحسينعلي همين بس كه دولت عثماني ازل .منفي مي باشد

اين جنايات .)بهائيگري كسروي مطالعه شود(.وانشان رابه دادگاه كشانيد ودادگاه رأي دادتبعيدشوندوبهاءوپير

.)                                                           ترجمه نصراالله مودت مطالعه گردد2/245:قرن بديع.(چنان غيرقابل انكاراست كه بهائيان خودنيزبه آن اشاره كرده اند

  

  

  

  

  بهائيت

  ابداعي درپي بابيت

آنچه مي بايدموردتوجه بهائيان قرارگيردموضوع حائزاهميتي است كه اگربه آن دقت شودبه اختراعي 

ربه يكديگربشتگي پي برده شده وخواهنددانست اين دومسلك به ظاه»بهائيه«و»بابيه«بودن مسلك

پس .زيرابهائيت بنابرخواست علي محمدشيرازي به وجودنيامده است.دارندولي حقيقت چنين نيست

 آورد حسينعلي مانندباب مسلكي رابراساس خواسته هاي سياسي وزارت مستعمرات انگليس به وجود

احم اديان درحقيقت اين مز .ساخته دست روس،قدرت اجتماعي غيرقابل كنترل نشوند »بابيه« تا

چون تاريخ نشان مي دهدصاحبان قدرت كه .خودمزاحمي براي دنياخواران محسوب نشود آسماني،

هميشه ازنيروي انقلابي دردرون كشورترسناك بودندسعي داشتنددرمقابل هرقدرتي ديگري رابه صورت 

اني پيروان شيخ احمداحسائي رابه دست سركارآقاهاي كرم»شيخيه«براي نمونه.مترسك قراردهند

سروسامان دادندتادرمقابل پيشرفت غيرقابل جلوگيري تشيع قراردهندوسپس براي اينكه مباداخودبلائي 

 »بابيه«وارث »ازليه«اختراع حسينعلي بهاءرامترسك »بهائيه«رادرمقابل،بوجودآوردندوخلاصه»بابيه«شود

رگروهي به ظاهرتارك دنياقدرتي شده،به صورت به قدرت رسيدن صفويه،سلاطين بعدازاورامتوجه تصرف نموده كه چطو* ( .ساختند

حكومتي قدرتمنددرمقابل قدرتهاي حاكم ايستادگي كرده،سالهاحكمراني نمودند،به همين لحاظ دردوره هاي افشاريه وزنديه حتي زمان 

وآن . قرارگرفتندفتحعليشاه قاجار،تصوف به صورت زادگاهي براي به قدرت رسيدن شناخته شده،صوفيه مشكوك وموردتعقيب وشناسائي

روزكه انگليس وروس درمقابل مسلك سازي عثماني،بابيه وبهائيه رابه وجودآوردندتادرمقابل توانمندي آئين مقدس اسلام،خاصه رهبران 

ازكناروليعهددومين پادشاه قاجار،دوصوفي .آزاديخواه تشيع مسلهائي داشته باشندوپيشوايان ديني ضداستعمارتشيع رابه آن سرگرم سازند

نعمه اللهي دراستخدام اجنبي به نامهاي ميرزاآغاسي وميرزانصراالله اردبيلي راموردتوجه شاه آينده قرارداده،آنان رانيزموظف كرده 

ولذامي بينيم آنگاه كه محمدشاه .بودندازشاهزاده اي كه باسياست ضدتصوف پرورش يافته،شاهي حامي صوفيان متواري فراهم اورند

يس ازتبريزبه تهران اورده مي شودتازمام امورايران رابه عهده گيرد،دورئيس تصوف نعمه اللهي به نام ميرزازين قاجارباتوافق روس وانگل

دركنارسفيركبيران انگليس وروس باشاه »رحمت عليشاه«وميرزازين العابدين شيرازي»مست عليشاه«العابدين شيرواني بالقب صوفيانه
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دزايشگاه انگليس آورده شده بوددردربارجايگاهي فراهم آوردندتاجهت درهم ريختن قدرت واردپايتخت شده،براي بساط درويشي كه ازهن

  .                  رهبران آزاده تشيع چاره اي داشته ودرمواقع ضروري مشايخ صوفيه رابراي جلوگيري پيشرفتهاي ايشان به ميدان مبارزه فرستند

رجال لشكري .كه تصوف به قدرتي قابل اعتناءووابسته به فراماسونري تبديل شداين سياست شيطاني ادامه داشت تادوران پهلوي دوم 

ولشكري كهنه كاركه به انگليس وآلمان وروس وابسته بودندبرخلاف قانون ارتش كه نمي بايستي درجه داران دردسته وگروهي فعاليت 

وصفي عليشاهي ومونس عليشاهي مشرف شده حتي براي داشته باشند،اغلب به صورت سنت مرسوم درصوفيه نزدشيوخ نعمه اللهي گنابادي 

گرمي بازارفرقه هاي تصوف بالباس نظامي خوددرانظارمردم به طورعلني رفت وآمدداشته به دستبوسي روساي صوفيه مي 

دركوي «تاليف استادسيدتقي واحدي راكه بانام جديد»ازموي صوفيان تاحضورعارفان«حتماكتاب محققانه بي نظير(پرداختند،

  :                                                               واين دوخاصيت دربرداشت.)منتشرشده است حتمامطالعه كنيد»وفيانص

مردم عوام دنياطلب چون آباداني زندگي شخصي وترقي اجتماعي رادوست داشتندبه طمع مي انداخت جهت پيشرفتهاي اجتماعي ورسيدن به 

.                                                                                                   صوف فرقه اي كه سرشناسان مقامات حكومتي درويشان آن به شمارمي رفتندروي آورندآرزوهاي محال به ت

.                                                                                                               ند،به چنين اميدي صيدفرقه هامي شدندگرفتاراني كه درپي دستي بودندتاگره هاي كورزندگيشان رابازكرده،موردحمايت قرارشان ده-2

ه،بين كارپيشرفت صوفيان درحمايت همه جانبه حكومت به جائي رسيدكه مي بايست به حال آنهاهم فكري مي شدولذارجال سياسي وابست

تابه گفته نزديكان محمدرضاپهلوي اگرفرقه اي مي رفت شاخي گرددفرقه ديگري براي مقابله كردن به ميدان فرستاده .فرقه هاتسليم شدند

ولذامطالعه تاريخ رجال سياسي وابسته ايران نشانه مي دهدارتشبدنصيري،اقبال،تيمورتاش ازارادتمندان ومعتقدان ودستبوسان مشرف .شود

البته،تيمسارافضلي مريدوسرسپرده ومروج حاج مطهرعليشاه رئيس فرقه خاكساربودوشاهپورهاي خوشگذران . گنابادي بودندشده فرقه

دركنارخيلي ازخوانندگان ازجمله رونق دهندگان دستگاه جوادنوربخش رئيس ديگرنعمه اللهي وصادق عنقارئيس مكتب اويسي به شمارمي 

درهمان دوران كه علي محمدشيرازي باادعاي بابيت سروصدايش درمسيرتأمين خواست روس .ندرفتندوبلائي براي تشيع محسوب مي شد

هاجلب توجه كرده بود،عده اي ازخودفروخته هاي ايراني كه به استخدام روس هادرامده بودندباپذيرفتن علي محمدشيرازي،شوق وذوق 

رون مسلك ساخته وپرداخته روسهانفوذكرده،گروهي ازهمان انگليس هادراين فكربودندكه د.بابي شدن رادرمردم عوام مي آفريدند

ولذابعدازمرگ باب درميان جنجالي كه بين يحيي صبح ازل وحسينعلي بهاءبه .تباربراي تأمين خواسته هاي آنان درمقابل روس هاقرارگيرند

هنده بابيه موردحمايت قرارداده مأموريت وجودآمده بودانگليس هاباحسينعلي سازش كردند؛اورابراي ابداع مسلكي ظاهراوابسته وادامه د

.                                                                                                                                          وتمام اين زادوولدهاي تصوف فرقه اي رابلاي جان آئين آسماني اسلام نمودند *) .دادند

حسينعلي پس ازقتل وكشتاروفاداران،ثابت قدم وبازمانده يحيي صبح ازل،مدتي درزندان دولت عثماني 

وپس ازآزادي به محواسنادموردقبول بابيه كه به )2/245:ترجمه قرن بديع.(بازداشت شد

 كتب واسنادي راكه دلالت بروصايت«:ضرراوبودوجعل مدارك پرداخت چنانكه ادواردبراون مي گويد

تابي پايگي دعاوي بهاءبراساس )مقدمه براون برنقطه الكاف(كردند»مي نمودمحو}صبح ازل{بلاشبه ي او

  . بابيه آشكارترنشود

بودبه طورخاصي دركتاب »من يظهره االله«زمان ظهور2001راكه عددش»مستغاث«سپس مسئله 

 بابيه براساس اسمتغييردادوعجيب است وقتي پس ازاعلان دعوي من يظهره اللهي،)102:صفحه(ايقان

 استنادمي كندتااورابه »مستغاث«به اسم»اشراقات«بااوبه مخالفت قيام مي كننددوباره دركتاب  »مستغاث«

تكميل كندپس ازاعدام اوتكميل }361{كتاب اوراتاعددكل شي»بيان«كه ازباب داشته)7:صفحه( »للثمره
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صفحه است 156نام اين كتاب كه.(كردتاخدائي خودرابه وصيت باب اثبات كند

.)                                                                                                 مي باشد»متمم بيان«ازطرف بابيه تهران منتشرشد1337درحدودسال

باعنوان جانشيني علي محمدشيرازي »من يظهره اللهي«حسينعلي رقيب صبح ازل نيزمتقابلابعدازدعوي

 »بيان« همان تكميل»ايقان«انكاركردمدعي شدكه»بيان«ح اوراخطاب به يحيي صبح ازل براي تكميل تصري

كتاب مستطاب ايقان كه درسنين اخيره دوره ي اقامت «:چنانكه شوقي افندي مي نويسد .است

هجري طي دوشبانه روزازقلم مبارك نازل گرديدوبانزول آن بشارت حضرت باب تحقق 1278بغدا

مطلب باالقابي (».راكه ناتمام مانده تكميل خواهدنمود»بيان فارسي«ده الهي كه حضرت موعودپذيرفت ووع

  .)                                         به لحاظ حفظ اصالت مطلب شوقي افندي عينانقل گردد»حضرت موعود«يا»وعده الهي«مانند

سس بهائيت باادعاي تبعيت ازعلي آنچه مهم وقابل دقت وتوجه مي باشداين است كه حسينعلي مؤ

درمعناچه مخالفتهاي .مي خواهدتفهيم كندكه بهائيت ادامه دهنده بابيت است»بابيه«محمدشيرازي مؤسس 

            .                                                                                                                  صريح باباب نموده است

ابداعي دردرون مسلك اختراعي بابيه مي باشدكه مسيرخدمات علي »بهائيت«پس بايدپذيرفت

آشنائي بافرق ومذاهب (محمدراازروس پس ازملاقات كنسول انگليس ونماينده فرانسه دربغداد

گزاري انگليس براي دانستن جزئيات آن كه چگونه مسلك ساخته روس درخدمت(.به انگليس تغييرمي دهد)185:اسلامي

بهائيت «درآمدوبعدازصبح ازل وحسينعلي ماجرابه كجاكشيد وامروزبهائيان درخدمت چه سياستي هستندحتماكتاب محققانه

  .)               نوشته دكترسعيدزاهدزاهداني رامطالعه كنيد»درايران

  

  توقف مسلك سازي 

  شركت دردين زدائي جامعه
ران به قتل رسيدندحسين علي نوري بهاءاالله باجعلياتي ازقول كه فقط درمازند»مدعي بابيت«575پس از

علي محمدشيرازي باب وكشتارهاي وحشتناك مخالفان خودبربرادرش يحيي صبح ازل كه دلائلي براي 

ديگرمسلك سازي .بهائيت راادامه بابيت فراهم اورده،دستگاهي به هم زد.جانشيني باب داشت چيره شد

باانشعابات فرعي »بهائيه«،»ازليه«،»بابيه«،»شيخيه«ن گمراه،درقالبمتوقف شده،پيروان مسلك آورا

.                                                                                                                                 خودفعاليت سابق خويش راادامه دادند

صبح ازل به عنوان جانشين علي محمدباب رهبري ازليان رابرعهده دراين دوره يحيي نوري معروف به 

داشت،باهمان خرافات واختراعات ميرزاعلي محمدشيرازي درخدمت استعماردرآمده بانام ازليه 

فعاليتهاي ضدديني خويش راادامه مي دادوعباس افندي مشهوربه عبدالبهاكه جانشين حسينعلي نوري 
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رفته،متقالامانندعمويش يحيي صبح ازل تحت پوشش مسلكي ضدديني شده بود،رهبري بهائيه راعهده گ

كه ظاهرادنباله بدعتهاي مذهبي علي محمدباب وپدرش حسينعلي بهاءراگرفته بود درتحقق بخشيدن به 

                                                      .                                                                        خواسته هاي اربابان ضدايراني خودكوشابود

تحقق وبررسي اين دوره ازتاريخ كه مصادف است باعصرزمامداري مظفرالدين شاه ونهضت مشروطه 

اقتصادسياسي ايران ترجمه (ورشدتجارت خارجي توام بارقابت روس وانگليس مهمترتضعيف دولت ايران

خاطرات سياسي (بانك شاهنشاهي براي تأمين هزينه تاجگذاريووام گرفتن از)84:ي محمدرضانفيسي

تاريخ مشروطه (ووامهاي دريافتي ازديگركشورها براي رفع ضعف مالي دولت)222:ازحافظ فرمانفرئيان

عصربي (وپذيرفتن شرائط كشورهاي بيگانه دردريافت وامهاي سنگين )24-25:ايران احمدكسروي

اگرچه موجب بي ثباتي نظام سياسي وتعويض )386:راهيم تيموريخبري ياتاريخ امتيازات درايران ازاب

لكن )228:خاطرات سياسي ميرزاعلي خان امين الدوله تاليف فرمانفرمائيان(پنج نخست وزيرگرديد،

تاحدي كه مخالفت )331:همان مأخذ.(نقش پيشوايان ديني رادرتصميم گيري هاي دولت جاانداخت

واتحادآنان باتجاروبرخي ازمقامات )273:همان مأخذ( نخست وزيرروحانيون،موجب استعفاي امين الدوله

)                                 182:مباني روش تفكراجتماعي دراسلام ازدكترسعيدزاهدزاهداني.(سياسي عليه امين السلطان گرديد

ي وحل شدن درگروه اينجابودكه باتردستي وابستگان به بابيه وازليه وبهائيه جهت دستيابي به منظورپنهان

هاي باآبرووخوش نام جامعه دركنارمشروطه خواهان ضداستبدادقرارگرفتندفعاليتهاي ظاهرامذهبي 

،مسلك بي پايه ديني بابيه كه بهائيه نام گرفته بودبه تحقق بخشيدن به اهداف سياسي غريبه هاي سياسي 

                                                                                                        .                                                تبديل گرديد

دراين مقطع ازبررسي تاريخ به علت تأسيس مسلك سازي باآب ورنگ وعنوان ديني پي مي بريم وفهم 

نهارانسبت به دين يقين نموده مي كنيم دشمنان ايران چون برشرافت ايماني ايرانيان پي برده وپايبندي آ

بودند،نفوذديني رابهترين راه رسيدن به مقاصدسياسي خودتشخيص داده وبه وسيله ايادي مسلكهائي 

نظير صوفيه،شيخيه،بابيه،ازليه وبهائيه عناصري راباظاهري روشنفكرانه داخل منورالفكران وطني نموده 

چنانكه ويلفردسكان بلانت )213:ت درايرانبهائي.(نمايند»راستاي دين زدايي ازجامعه حركت«تادر

من مي دانستم كه بي فايده است «:گفته است»تاريخ محرمانه اشغال مصرتوسط انگلستان«نويسنده كتاب

ايران رابه الگوي اروپائي تغييرشكل دهيم،تصميم گرفتم محتواي اصطلاحات خودرابه لباسي بپوشانيم كه 

  )                                                                      214:همان مأخذ(».ذهب بودآن لباس م.مردم من بتوانندآن رابفهمند

  

  بهائيت
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  خدمتگزاراستعمار

بامرگ حسينعلي بهاءاالله برخلاف وصيت اوكه سفارش كرده بودنزديكان خاصه فرزندانش اختلاف ونزاع 

د،ناسزاوافتراموقوف گردد،ولي بازعباس افندي پيش نياورند،احترام ودوستي اعضاءوبستگان مراعات شو

كه به رياست رسيده بودوجنب وجوش دست يافتن به رياستي انشعابي دربهائيت راازناحيه برادرش 

محمدعلي افندي غصن اكبرمي ديد،اوراناقص اكبر ومريدانش راناقصين خواندوپيروان خودراثابتين نام 

اي اوغصن اعظم رارئيس المشركين ابليس لعين لقب متقابلابرادرش نيزبه تلافي برخورده.گذاشت

  )                                                                                                   1/103:لوح قرن(توقيعات مباركه(دادو

ب اين دوره ازبهائيت بافحاشي وتحريف مباني اختراعي آن مسلك سياسي گذشت وپس ازانقلا

كه دولت روسيه تزاري منقرض گرديدعباس افندي به منصب جاسوسي انگلستان 1917اكتبر

ولي )3/125:همان منبع،قرن بديع(رسيدتاجائي كه جمال پاشافرمانده كل قواي عثماني قصداعدام اوراكرد

تلگراف حمايت لردبالفورانگليسي اوراازاعدام نجات داده،جميع قوادرحفظ وصيانت عباس افندي كه 

وروزگارش رابه لحاظ خدمتگزاري انگليس به )3/297:همان مأخذ(خويش راعبدالبهاءمي ناميدبرخاستند

  .                                                                                                                                             خوشي حفظ كردند

افندي معروف به عبدالبهاءبااينكه محمدعلي افندي غصن اكبرزنده بودومي بايست به بامرگ عباس 

جانشيني منصوب مي شد،ولي عباس افندي به لحاظ كينه ودشمني كه ازاوداشت بانوشتن الواح وصاياي 

يكي پس ازديگري »ولايت امراالله«خود،قرارتازه اي رابراي رياست ورهبري بهائيان نهادكه سلسله

مدكه مرجع مطاع همگاني ورئيس دائمي مجلس بيت العدل هستندواولين آنهانوه دختراوشوقي خواهندآ

  )                                                                             255:بهائيت درايران.(افندي پسرميرزاهادي افنان بود

ه لحاظ سابقه زيادي كه باشوقي داشت به اسقف زاده درخدمت استعمارب»چارميس ريمي«درهمين دوره

پيش رفت كه البته »ولي امرثاني«و»عزيراالله«حيفارفته ودرامورات بهائيت وبهائيان نظرمي دادوتامقام 

بهائيان ناراضي آن رابهانه مخالفت قرارداده،وصاياي عباس افندي وجانشيني شوقي افندي راباطل 

                                                                                                                        . وبرخلاف قوانين مرسوم دربهائيت دانستند

ازاين زمان بودكه بهائيت چهره اصلي ومورنظربانيان خودرانمايان ساخت ودانسته شدچگونه درجهت 

  .                                                                     داهداف سياسي به وجودآورندگان اصلي كوشاوجدي شده ان

محققاني كه عميقانه جريان مسلك بهائيت راموردتحقيق وبررسي دقيق قرارداده اندنتيجه گرفته 

اگرنگاهي تطبيقي به عملكرداين فرقه وديگراديان درسراسرجهان بيندازيم به وضوح روشن مي «:اند

قه تاچه اندازه ابزاردست سياستمداران جهان گشته ودرراستاي اهداف صهيونيزم بين شودكه اين فر
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حتي اگركارآيي آن .الملل دركشورهاي اسلامي درجهت تضعيف دين مبين اسلام به كاررفته است

درمقايسه بامكتب هايي مانندكمونيسم كه ادعاي ديانت ندارندموردتوجه قراردهيم روشن مي شودكه 

اين .وسوي اهداف سياسي بيگانگان دركشورهاي اسلامي مورداستفاده قرارگرفته استچگونه درسمت 

عملكردمديون تشكيلاتي است كه اززمان شوقي افندي به كارگرفته شدوبيت العدل دراسرائيل تأسيس 

                         .           ازجمله وظائف گردانندگان آن رابطه بااولياي حكومت اسرائيل بود)262:بهائيت درايران(».گشت

نتيجه اين سازش رادركشورهاي اسلامي خاصه ايران مي توان ازلابه لاي تاريخ آنهادراوردومتوجه اين 

حقيقت شدكه استعمارگران بدون اينكه بطورآشكاردراموريك كشوراسلامي مثلاايران مداخله 

 قراردادندوآنچه مي كنند،نوكران خويش رادررأس اموركشورآنهم درپست حساس نخست وزيري

براي نمونه اميرعباس هويداكه بهائي وبهائي زاده .خواستندبه وسيله آنهاصورت مي گرفت

مجلس سنابه سناتورمسعودي باحضوريكي 17/11/1343بود،سناتورجهانشاه صمصام درپايان جلسه روز

ئي است حيف است به اين مملكت وملت كسي چون هويداكه بها:ازخبرنگاران جرايداظهارمي كند

)                                                                                                                                385-2/384:ظهوروسقوط سلطنت پهلوي.(حكومت كند

بي ايران به ياپرويزثابتي معاون ارتشبدنصيري رئيس سازمان ساواك كه سرنوشت جوانان مسلمان انقلا

بنده ازبدوتولددريك خانواده بهائي مي زيسته ام :دست اورقم مي خوردبه گفته خودش بهائي بودمي گويد

  )                                                                               451-2/450:همان منبع.(وپدرومادرم بهائي بوده اند

يدي مملكت درخدمت اربابان خودبودندوكشوررادربست ازآن بهائيان وديگراني كه درپست هاي كل

 نوكران خويش قرارداده بودندكه الحق جناب دكترسيدسعيدزاهدزاهداني درتدوين رساله محققانه

بادقت به تمامي آنهاشاره كرده ودردسترس گذاشته اندكه چگونه بهائيان،ايران رابه  »بهائيت درايران«

 و ستعمارگراني چون انگليس واين اواخرحتي آمريكاكشان كشان مي بردندسمت وسوي خدمتگزاري ا

خوشبختانه مخالفتهاي ديني مردماني بيداروتابع رهبران مذهبي آگاه كه دررأس آنان مي توان شخصيت 

-مرجعي ازتبارنواب حجه ابن الحسن العسكري،حضرت آيه االله العظمي نايب الامام،امام خميني بلندپايه،

  .                                                                                                               رانام برد-روحه العزيزقدس االله 

  

  پاسباني ازبهائيت

  جهت شكاف درديانت
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كاربردهاي روس وانگليس درپيشبرداهداف خويش دركشورهاي اسلامي خصوصاايران به آنهاآموخته 

وقدرت كه ملتهاتابع آنهاهستندبايدموردتوجه قرارگيرند؛رهبران ديني وپادشاهان،همان دوقدرت بودد

قابل اعتنامي باشندكه مي توانندسرنوشت ملتي رارقم زده،سرافرازي اورابه صورت تاريخي افتخارآفرين 

اي كه به همين اعتباردقت وتوجه خويش رابه مذهب اين دوقدرت داده،مي بينيم دردوره .درآورند

                    :دستوركارتعيين پادشاهي براي رسيدن به سلطنت چنين مي باشد رسيدرضاخان پهلوي به سلطنت مي 

ضمن مشورت بامحفل بهائيان،صاحب  خواهداردشيرجي ازحبيب االله خان عين الملك سركرده بهائيان مي 

اردشيرجي  ص نباشندبه اومعرفي كند،منصب بلندقامتي راازبين نيروهاي قزاق كه شيعه اثتي عشري خال

عين الملك پس ازبررسي ومشورت »آن فردنبايدشيعه اثني عشري خالبص باشد« :مجدداتائيدمي كند

وعجيب است .بامحفل بهائيان،قزاقي به نام رضارامناسب ترين فردبراي معرفي به اردشيرجي يافت

ابادي به رضاخان مي گويدتوشاه مي درهمين اوقات شيخ عبداالله حائري معروف به رحمت عليشاه گن

حال بين اطلاع شيخ گنابادي وانتخاب عين الملك بهائي چه ارتباطي است )353:پدروپسر(شوي

رضاخان آن روزهادرمحله باجمجالوهاكه ساكنان آن عمدتاعلي اللهي بودندسكونت .خداداندوهمان دوتن

سال 1381/اسفند8/1پنجشنبه:جمروزنامه جام (داشت ودرمجالس حاجي آخوندبابي نيزحاضرمي شد

ولذامي بينيم دوستداران تسلط برايارن دردوراني كه نغمه شوم )ستون اول13صفحه813سوم شماره

حاكميت انديشه كافي نبودن دين براي اداره جامعه راكم رنگ مي نمودندوزمينه تسلط منطق ايجادتحول 

رضاخان شوايان ديني به كارمي گرفتند،اجتماعي براساس مدلهاي غربي رابراي تضعيف اقتداررهبري پي

وبه خواست بامعرفي بهائيان كهنه كارايران باامتيازشيعه خالص نبودن،زمام اموررابه دست مي گيرد

دشمنان ايران واسلام به تضعيف نهادمذهب مي پردازدتابه پهنه اقتداردولتي وابسته به انگليس 

ي كه قصه هاي ساختگي،پشتوانه اش به شمارمي رفت راه ازروحانيت جداكرده،به بهانه هاي واه.بيفزايد

ولي درهمين .آنهاراخلع لباس كرده ،مجلس وعظ وخطابه وعزاداري اباعبداالله الحسين راتعطيل مي نمايد

زمان ازشيخ عبداالله حائري مازندراني صوفي گنابادي زماني صورت مي گيردكه مذاهب رسمي جامعه 

دراين ايام دوحركت مهم جلب توجه مي .راف كشيد ه شده استكنارراگذاشته اندومشروطه نيزبه انح

رشدمسلكهاي ساخته روس وانگليس وتجديدقواي استبدادقبل ازانقلاب مشروطه كه هردوجهت :كند

خوش «:چنانكه عباس افندي مي نويسد.دربرقراري الفت بين ايران وانگليس وروس بسيارمؤثربوده است

مسرورندازاينكه من اينجاهستم والفت بين ايران وانگليس اهالي ايران بسيار!خوش آمديد!آمديد

ارتباط تام حاصل مي شودونتيجه به درجه اي مي رسدكه بزودي افرادايران جان خودرابراي انگليس .است

                                              )                               1911به نقل ازخطابات عبدالبهاءدرمنزل ميس كرايه سال123:انشعاب دربهائيت(».فدامي كنند
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انگليسيهابراي ازهم «دراين دوران باچنين فعاليتهائي كه بهائيت درتقويت انگليس به عهده داشت 

وحتي درهريك ازسفارتخانه هاي ».پاشيدن دين اسلام وايجادتشتت درميان مسلمانان كوششهاكردند

اينان .ي داشتندبراي شعبه مخصوص اديان فعاليت مي كردندانگليس ديپلماتهايي كه ظاهرامقام دبير

اطلاعات فراواني ازاديان داشتندودرهرمملكتي عوامل وجاسوسان مخصوصي بادبيران اديان درارتباط 

براي (»اودهند«بودجه مخصوصي كه دولت انگليس به نام بودجه موقوفه) 129-128:همان مدرك(».بودند

كتاب حقوق بگيران انگليس درايران نوشته اسماعيل رائين رجوع 112ات97اطلاع ازجزئيات آن به صفحه

دراختيارسفراي انگلستان دربين النهرين وايران گذارده،بهترين وسيله براي پيشبردهدفهاي )شود

سياسي واخلال درفعاليتهاي مذهبي به خصوص دين اسلام بودكه بهائيت فراهم آورده ودرپيشرفت آن 

  .مي كوشيد

 ه مصادف است باابتداي رياست شوقي افندي،جانشين عباس افندي كه بهائيت خودراتاعصرپهلوي ك

درپناه دولت ازهرخطري حفظ كرده ورضاپهلوي كه اساسابه لحاظ نداشتن تعصب ديني براي پادشاهي 

ايران شيعه انتخاب شده بود،لازم مي نماياندوجهه اي مذهبي داشته باشدتاموردقبول مردم قرارگرفته 

)                                                                                                                     232:بهائيت درايران.(وپشتيباني نمايندملت ازا

درحالي كه رضاخان درچنين دوراني مأموريت داشت به بهائيان بسيارخوش بين بوده،به همين جهت 

 كهنه كارراكه بعدهاسپهبدمي شود،آجودان مخصوص فرزندخودوليعهدايران مي سرگردصنيعي بهائي

سياست دين وروحانيت زدايي رضاخان پهلوي مطابق ميل ولذامي بينيم )233:بهائيت درايران(نمايد

                                                                                         . وهدف بهائيان دست نشانده انگليس صورت مي پذيرد

مهمتراينكه مناصب حساس كليدي كشوربه افرادبهائي،مانندتيمسارايادي كه پدرش ازروساي مسلك 

سپرده مي )56-1/57:خاطرات ارتشبدفردوست(بهائي بودوواجدشرايط جاسوسي طرازاول انگليس ها

ايادي }دكتر{انم دراين دوران،نمي د«:شودوچنان تسلطي به ايران پيدامي كندكه فردوست مي نويسد

دراين دوره است كه بهائيان ايران )204:همان مأخذ(»بهائي برايران سلطنت مي كرديامحمدرضاپهلوي

همان (سه برابرمي شوند)201-204:همان مدرك(باداشتن متجاوزازهشتادشغل پول ساز توسط ايادي،

وعجيب است كه ايادي،اين )374: منبعهمان(وهويدابهائي ،بهائي زاده نخست وزيرمي گردد )مأخذپيشين

چنانكه پروين غفاري مي .موقعيت مهم وحساس رادرايران به لحاظ بهائي بودن به دست آورده بود

 »است اوبه دليل اينكه بهائي است موردتوجه خاص شاه مي باشد )شاه(ايادي پزشك معتمد« :نويسد

چون ازمتنفذين فرقه بهائيت «:مندي ايادي مي نويسدهمودرتعريف قدرت )82:تاسياهي دردام شاه ازپروين غفاري(

واين بهترين راه براي )106:منبع پيشين(»بود وبه محافل بهائي نزديك بودموقعيت مهمي داشت
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بهائيت،مسلك ساختگي خودراكه :نفوذانگليس هادرايران محسوب مي شددرحقيقت دوكارمي كردند

است تقويت مي كردندوهم بهائيان »مهدويت«يعيش-مقابله كننده بامهمترين مسئله اعتقادي اسلامي

براي نمونه مليحه نعيمي .رادرپست هاي كليدس،بهترين عوامل اجرائي اهداف خودمي ساختند

ورئيس )2/454:خاطرات فردوست(همسربانفوذسپهبدخسرواني كه پدرش ازكارگزارات اصلي بهائيت

ائيت پاسداري مي كردند،بهائي درست مي ازبه )همان مدرك قبل(كميته محرمانه درسفارت انگلستان بود

 درصورتيكه دكترايادي، . رانيزانجام مي دادندمأموريت شكاف درديانتبهائيت راترويج كرده، نمودند،

جاسوس سازمان سيا،پزشك شاه بوده،مأموريت داشته اگرشاه براي منافع آمريكاقدمي برنداشت اورابه 

ااين خطرجدي بهائيان،به شاه تفهيم كرده بودنداينان عجيب ايت ب)274:بهائيت درايران(قتل برساند

محمدرضاپهلوي نهايت اعتمادرابه :چنانكه ارتشبدفردوست مي گويد.براي سلطنت خطري نخواهندداشت

 .عناصربهائي داشت ومعتقدبودكه آنان به دليل اصل مرامي خود،خطري براي سلطنت نخواهندداشت

يشوايان ديني درروحيه وتصميم گيريهاي مختلف مردم زيراآنچه شاه راترسانده بود،نقش حساس پ

 بودوعناصربهائي كه كاملادراختيارشاه واربابان اوبودندبه راحتي مي توانستنددرراستاي دين زدايي ويا

 وبه خوبي وراحتي سياستهاي دول بيگانه رادر.حداقل عرفي نمودن دين اسلام درجامعه بسيارمؤثرباشند

احساس ايرانيت «افرادي كه ايراني بودندولي بنابرنوشته ارتشبدفردوست.ندايران پيگيري واعمال نماي

)                                                    1/375:خاطرات فردوست(».اين كاملامحسوس بودوطبعااين افرادجاسوس بالفطره بودند و نداشتند

صرمحمدرضاپهلوي درفرمهاي رسمي،مذهب كاردين زدائي درايران توسط بهائيان به جائي رسيدكه درع

كسب اجازه مي »عكا«براي استخدام دردوائردولتي ايران از)بهائيت درايران (خودرابهائي ذكرمي كردند

چنانكه درباره سپهبدصنيعي چنين موضوع صورت گرفته بودوقتي ارتشبدفردوست ازاومي .كردند

                                                                چگونه شغل سياسي راپذيرفته است؟               :پرسد

  .                                                                                               سئوال شده اجازه داده اند»عكا«از:مي گويد

 راپاره پاره كردنددرمقابل ويلايت اينگونه رهبران ضلالت ازپي رحلت پيامبراكرم تاروزگارمااسلام

باامامت تشيع،روح اسلام اصيل،مسلك سازي نمودندودرهرعصروزماني براي قدرتمندان مخالف شيعه 

                          .                                                                                                                            جاسوسي نكردند
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*    *   *  

ccccoooommmm....bbbbaaaahhhhaaaaiiiissssmmmmiiiirrrraaaannnn....wwwwwwwwwwww
    

 ميهست شما منتظر

 رانيا در تيبهائ ينترنتيا گاهيپا

  :ما با ارتباط
com.bahaismiran@bahaismiran 

com.gmail@bahaismiran 

com.bahaismiran@info 

com.yahoo@1bahaism 


